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ه

  مقدمه  

  

  مقدمه

تحقيق و تفحص و خلق آثار، در قالبهاي گوناگون ادبي و تحقيقي امري است؛ كه 
  .شود انديشه ميو  ذوق نقلم و صاحبا موجب نشاط و سرور اهل

، بهترين و ماندگارترين تفريح و گردش عالم و محقّق، »بستاتين العلما الكتاب«
سوالات   متقن و شيوا بههاي جستجو در برگ برگ منابع و اسناد براي يافتن پاسخ

 فرهنگي و ،دقايق پنهان زندگي اجتماعيكشف . پايان اهل دانش است متعدد و بي
  .باشد سياسي جوامع بشري نيز از ديگر دستاوردهاي ايشان مي

حاصل تلاش محقّقانه استادان و دوستداران محترم زبان و پارسي  اين شماره از قند
شته مشوق و مددرسان مركز تحقيقات زبان فارسي ادبيات فارسي است كه همانند گذ

  .اند در هند بوده
آثار  فرهنگي كه باو  شخصيتهاي ادبي فيمعر در اين شماره بيشترين عناوين به

 ،ندا هميان فرهيختگان براي هميشه جاودان ساخت  را در تاريخ و درد نام خو،ماندگار
سير  بهمربوط عنواني هم ، و  متون و نقدفيعنوان مقاله در معرچهار و . پرداخته است

مندي و   فارغ از عنوانهاي انتخاب شده كه علاقه.است» دري زبان« و گسترش يتاريخ
همت و تلاش آن  نهادن به ارج با. گيرد سوابق مطالعاتي پديدآورندگان را دربرمي
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بزرگواران توفيق و سعادت روزافزون اهل فضل و دانش را از خداوند متعال 
  .يمخواستار

اراية مقالات، نظرات مشورتي،  از همة كساني كه در تهيه و چاپ اين شماره با
  .يمنماي ند تقدير و تشكّر ميا دهدا را مورد لطف قرار ما

  سردبير
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  شرح گلستان  

  

  شرح گلستان
  ∗سيد امير حسن عابدي

 كه  سعديگلستان بوده و زبان فارسي بيش از هشتصد سال زبان رسمي و فرهنگي هند
 كشور داخل هاي اين يكي از شاهكارهاي ادبي دنياست، در همه دبيرستانها و مدرسه

گلستان  پس از تحصيل زبان محلّي، پسران و دختران اين كشور مطالعة. شد تدريس مي
  .كردند را شروع مي

يكي از .  نوشته شده استگلستانشمار براي  هاي بي حواشي، فرهنگها و شرح
شرح » خيابان«باشد كه  ، مي١الدين علي خان آرزو شارحين اين كتاب بزرگ، سراج

./  ه ١٢٩٤شرح نامبرده در سال . اند نموده تأليف. م ١٧٠٧./ ه ١١١٩ را در سال گلستان
 انتشار يافته و آقاي علي نقي متخلّص كشور  از مطبع نولدر شهر كانپور. م ١٨٧٧

  : تاريخ طبع آن را سروده استغني به
  سال تاريخ طبع گفت غني

 
   خيابان بينشد گل آرزو
 )هجري ١٢٩٤             (=

                                                
  . دهلي، دهليه استاد ممتاز فارسي دانشگا- ∗
  .م ١٦٨٩-١٧٥٥-٦/. ه ١١٠١-١١٦٩ - 1
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  :شود  اين طور شروع ميخيابان
  “... سخن حمد چمن پيراييستگلستانبسم االله الرحمن الرحيم، خيابان ”

  :كند مي  را نقل١، شارح اين قول ابوالفضل علّاميگلستاندر تجليل 
عمرهاست كه مشق انشا : گفت مي... علّامي شيخ ابوالفضل... ستر نرمشقوله از ب”

  “...خاطر نرسيد چنين دو فقره به كنم، ليكن به مي
 و  علّت تأليف شرح، تسامح و تساهل شارحين قبلي مثل نوراالله احراريآرزو

  .نمايد  را اظهار مي و ناظمويتسعد ن ملّا
مثلاً . دهد  در ضمن شرح علما و دانشمندان خوب و بد فارسي را نشان ميآرزو
شمارد و  از ياران خود مي را عجم بهار و مؤلّف بهار چند متخلّص به لالا تيك

  .داند اطلاع مي  را در قواعد فارسي بي٢بخش رسا ايزد
شناس فارسي است كه توافق فارسي و هندي و  گذشته از اين وي غالباً اولين زبان

  :نويسد  ميمثلاً دربارة هور. سانسكريت را بارها در شرح خود نشان داده است
 هند ، چنانكه زبان كتاب اهل»آفتاب«معني  به...  است»سور«اصل  ظاهراً در”

و همچنين اكثر اعداد مثل يك ... و امثال مشترك در زبان هندي و فارسي.. .است
. ..ر در هر دو زبان آمدهيياندك تغ و دو و چهار و پنج و هفت و نه و ده كه به

 را »هفت« و »جيم فارسي«  است و در هندي به»تازي جيم«  بهدر فارسي» پنج«
 و شود مي در فارسي بدل» فا« به» با«و » ها« به» سين«و ...  گويند»تپاس« در هند

خود همانست زيرا كه » ده«گويند نزديك است و » نو«كه در هند » نه«همچنين 
كه در » نيست«و » هست«مثل . شود  بدل»ها« به» س«گويند و » دس«در هندي 

 است و اين نيرنگيست، زيرا »ناست«جنس آمده و دوم  به» هست«هندي لفظ 

                                                
  .م ١٥٥١-١٦٠٢./ ه ٩٥٨-١٠١١ - 1
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  شرح گلستان  

  

هيچكس . تحقيق مذكور مخصوص مؤلّف است. ..ست»نيست« »ناست«كه اماله 
  .١“االله ذلك فضل. از علماي فارسي بدان مهتدي نشد

  :گويد مي» گريبان«دربارة 
 است از مركّبكسر اول است، چه  طست، بهفتح اول خواندن غل گريبان به”

و توافق فارسي و هندي بر متتبع ... معني صاحب  بهنمعني گردن و با گري به
 بدان نبرده، كه فقير آرزو لغت بدان پي پوشيده نيست، اگرچه هيچكس از اهل

  .٢“ملهم شده
فرهنگ ، قاموس: داده است  منابع ذيل را مورد استفاده قراردر تهية اين شرح آرزو

  .عجم بهار، فرهنگ رشيدي، مدارالافاضل، جهانگيري
  مولانا علي قاري و شيخ ورعزرگ مثل مجدالدين علي قوسيعلاوه از علماي ب به

  :نويسد  مي»عزّت«دربارة .  استفاده نموده استو علّامه تفتازاني
مؤلّف رسيده  روايت ثقه به  تخلّص بهيخ عبدالعزيز عزّتالمتأخّرين ش از افضل”

، چنانكه لفظ منصب كه يكي غلط عام، دو غلط عوام: كه غلط دوگونه است
ب قافيه غبغ لب و به فتح شهرت گرفته و عامه شعرا با بايد و به كسر مي به

طرفي يا  ص تعين كرده شده بهمعني شخ اند، دوم چنانكه لفظ تعينات به كرده
  .٣“ استو اين استعمال عوام كالانعام هندوستان... كاري

علاوه وي در   به.كند ، يك محقّق نبايد كليتاً بر فرهنگ اعتمادطبق گفتة آرزو
  :نويسد ثلاً ميم. جاهاي گوناگون با شارحين قبلي اختلاف نموده است
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غايت ركاكت ... كردن فارسي جمع جمع عربي را به... شارح فاضل گويد”
:  گويدصائب... اند كرده فارسي جمع مؤلّف گويد جمع عربي را به... است

مداخلهاي «: گويد... ، همچنين محسن تأثير»دهد سررشتة آمالها زلفش بدستم مي«
  .١»“وبي را درآمدخ

  :نويسد مي» نامراد«دربارة 
» ناخرد«... ست»مراد بي«صحيح . غلط محض است... »نامراد«شارح فاضل گويد ”
مؤلّف ... گفت بايد» قوت بي«... »ناقوت«... ، نامعقول محض است»ناعقل« با

ليكن خلاف نيز الفاظ بسيار درآمده، . خواهد گويد كه قياس خود همين مي
  .٢“پس غلط نباشد... »نامراد«و » ناهنجار«و » ناهار«چنانكه 
  :نويسد مي» جمالي اندك«دربارة 

.  داردتبياي معروف نيز صحيح تواند شد، و شارح فاضل گويد كه اين غراب”
  .مؤلّف گويد هيچ غرابت ندارد

  :بدرچاچي
  خويش عمر اندكي از شمع مانند سحر هر
 

  ٣“صبح را در خنده آرد گرية بسيار من
در ذيل .  دربارة بسياري از لغات اظهار نظر نموده است، آرزوشرح گلستاندر 

  :شود بعضي از آنها اشاره مي به
هندي چيته   را دانند كه به پلنگ جانوريتحقيق هندوستان اكثر مردم بي”

و چيته را در فارسي ... عربي نمر خوانند پلنگ جانور ديگرست كه به.. .خوانند
  .٤“پلنگ پور گويند، نه
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معني  شارح فاضل، پاي در اينجا به... قوله درختي كه اكنون گرفتست پاي”
ف  مؤلّ.معني بيخ نيز تواند شد و ايزد بخش رسا گويد كه به. ..استقامت گفته
درخت كرم هر كجا «:  هم شيخ فرمايد.معني بيخ بسيار است گويد پاي به

  .١»“كرد بيخ
معني  به.. . كه»مند« و »حاجت«معني  به» مست«مركب است از ... »مستمند”«

  .٢“راه خطاست  واحد گمان كرده بهةصاحبيت، و اينكه وفايي آن را كلم
 »ايشان«اعتقاد مؤلّف  و به... گفته »ايشان«را صاحب رشيدي مخفف » شان«
  .٣“»ايشان« مخفف »شان« بوده است، نه »شان« و »اين«اصل  در
چنانكه طلبيدن و ... از طلب كه عربيست از تصرفات فارسيان است... طلبيد”

و . اند فهميدن و رقصيدن و بلعيدن و غارتيدن و بعضي شعرا طلوعيدن نيز بسته
ا طرزي و اتباع او اين روش را آنچه ملّ... نيز گويند» فوئيدن«اهل توران 

حتّي كه اينها در اعلام نيز تصرفات .  نيستاند، ديگران را سند كرده اختيار
 استعمال » كردممدينهه و زيارت مكّ«معني  و مدينم به» مكّيدم«كنند، چنانكه  مي

ديگران را اين تصرفات جايز . و اين از عالم شوخيهاي ايشانستاند  نموده
  .٤“نيست

شارح فاضل گويد لفظ عربي را كه اسم جامد باشد ... »عم«جمع » عمان«ه قول”
 »اعمام«كردن در طريق فارسي نيامده، صحيح آنست كه  الف و نون جمع به

... را كه لفظ تازيست عجمي ساخته» عم« گويد كه و شارح ناظم.. .باشد
 مؤلّف گويد .»منزلها« و »ساحلها« و »معشوقان« و »مجنونان«اند، مثل  كرده جمع
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» ملكان«كه ... تواند شد، بلكه نظير آن ملكست  نمي»عمان«كه اين لفظ نظير 
  :جمع آن آمده، انوري

 درگه ملكان جنگ ابرش و ابلق  ز منم سوار سخن گرچه نيستم در زين
  .١“و بر اين قياس شد غلامان

و اگر فارسي بود، ... بود» چترنگ«پس معرب ...  هنديستاگر لفظ... شطرنج”
» سترنگ«خواهد بود، چنانكه در جهانگيريست، و » سترنگ«پس معرب 

فتح است و  اصل به در.. .صورت آدمي بود و در چين رويد گياهيست كه به
  .٢“ گفته، چنانكه در قاموسكسر اول معرب آن به

 اين را در لغات ،»مدارالافاضل«كسر نيز،  ، و به»مهرة شطرنج«فتح،  فرزين به”
معني مذكور در ذيل لغات عربيه آورده و از  را به» فرزان«.. .فارسي نوشته

كسر اول، معرب آن، و شارح فاضل گويد كه  به» فرزان «.شود  ظاهر ميقاموس
است،  عجم ث مستحد»شطرنج«ل عربيست، اما چون كسر او  به»فرزين«

 »فرزين« صورت ندارد، ظاهر آنست كه معرب »فرزين«الاصل بودن  عربي
مؤلّف . فتح اول در لغت عرب نيامده  بهل و فعلولفتح اول باشد، چه فعلي به

 و لهذا .معني عاقل اصل به ، درفتح باشد رسد كه فرزان به خاطر مي گويد به
زبانهاي محقّق تفاوت در الفاظ فارسي  وي به. معني عاقل است بهفرزانه 

پس اطلاق آن بر مهرة شطرنج ... شود، چنانكه خان و خانه و دان و دانه نمي
مجاز بود، زيرا كه آن مهره را وزير گويند و وزير عاقل بود، پس كسر فرزان 

  . ٣“اصل است از جهت تعريب خواهد بود
  :باشد قرار ذيل مي  بهستانگلهاي ديگر  بعضي از شرح

                                                
  .٩٧، ص خيابان - 1
  .٩١ همان، ص - 2
  .٩١ همان، ص - 3



٧

  شرح گلستان  

  

، ).م ١٦٦٢-٣/. ه ١٠٧٣: م (، از مير نوراالله مدقّق احراري دهلوي١گلستان شرح -٢
  :آغاز
  ...منّت خداي را عزّ و جلّ كه زبان گويا را پيشكار دل دانا ساخت”
. انتشار يافته است. م ١٨٣٢ كه در سال ، مرزاپور،علي  از بدرگلستان شرح -٣

  .در شرح خود گنجانيده است» و كمال تمام« را آرزو شرحعلي  بدر
العهد   تصنيف صاحب لات سنير، مالك مقامات عليه، استاد قديمگلستان شرح -٤

االله ذوالايادي،  حمة رمحمد اكبرآبادي فاضل محقّق دوران شيخ ولي، مدمح حضرت ولي
  .م ١٨٩٥، بار اول مارس كشور، لكهنو  نولمطبع نامي منشي

منّت خداي را عزّ و جلّ، منّت : ؛ آغازاز محمد ظفرالدين ٢گلستان شرح -٥
  ...كردن خويش و سپاس بيان

ن بن شيخ طاهر الدي  بن شيخ عبداالله شهاب عبدالرسول از محمد٣گلستان شرح -٦
سپس سپاس عليمي كه علم علّم : ؛ آغاز.م ١٦٦٢-٣/. ه ١٠٧٣، زنده در قريشي هاشمي
  ...آدم الاسماء كلها

، ٥، در عهد محمد اكبر شاه ثاني از محمد ابوظفرگلستان شرح، ٤خيابان تصوف -٧
، نة جامعة همدرد كتابخاهاي خطّي فارسي ، فهرست نسخه٢٢١نگاه عرفاني، شمارة  از

  . ون دهلي
* * * 

                                                
  ./ ه ١٢٤٥هوپال، خط نستعليق، مورخ ، ب)حميديه(نسخة خطّي كتابخانة مولانا آزاد  - 1

  .م ١٨٤٥./ ه ١٢٦٢، مورخ ١٨٨ كتابخانة دانشگاه اسلامي عليگره، شمارة ؛.م ١٨٢٩-٣٠
  .، هند، كتابخانة آزاد، دانشگاه اسلامي عليگره٢٠٣  شمارة- 2
  .م ١٩٠٧./ ه ١٣٢٥ كتابت - 3
  .ون ، دهليابخانة جامعة همدردهاي خطّي فارسي كت فهرست نسخه، ٢٢١ شمارة - 4
  .م ١٨٠٦-١٨٣٧ - 5
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 بهاءالدين زكرياي ملتاني

  

  بهاءالدين زكرياي ملتاني
  ∗رضا مصطفوي سبزواري

يكي از ويژگيهاي بارز مشرق زمين كه نگارنده آن را افتخاري بزرگ براي شرق 
اين عارفان شمارد، وجود عارفان بزرگي است كه در دامن خود پرورش داده است  مي

هاي مردمي دارند كه  پاك نهاد و پاك باخته سهم بسيار زيادي در تربيت و تعليم توده
بدون شك اگر وجود آن عارفان بزرگ نبود بسياري از مردم كوچه و بازار آن روزگار 

رفتند؛ بعضي از همين مريدان و شاگردان مكتب آنان  هرگز به راه علم و كمال نمي
هاي بعد از خود منشاء خدمات  تلطيف روح و تعليم و تربيت نسلبودند كه بعدها با 

 بن عثمان جلّابي هجويري جوامع مسلمان و جهان اسلام شدند كه علي اي به ارزنده
، الدين سهروردي ، شيخ شهاب هراتپير  معروف به، خواجه عبداالله انصاريغزنوي

، سنايي ، فخرالدين عراقي روما، مولايالدين اولي ، خواجه نظامشكر فريد گنج بابا
 و ١.) ه ٦٦٦ صفر ١٧ :م( سهروردي  و بالاخره شيخ بهاءالدين زكرياي ملتانيغزنوي

                                                
  . استاد فارسي دانشگاه علامه طباطبائي ـ تهران-∗
دخول العصر في السابع  الخمسين بعد اداء الظهر حين قرب م، يو١٧١، ص  العارفينصةخلا -1

  . المقدسهة من الهجرئةمن الصفر سنه ست و ستين و ستما
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 از ١الثقلين و بهاءالحق العالمين و غوث العالمين و بدرالمشايخ و قطب غوث ملقّب به
  .جملة آنانند

جهان بشريت عرضه  از خدمتهاي ارزشمند ديگري كه اين عارفان بزرگ به
اند آثار مكتوب يا ملفوظاتي بوده است كه در درازاي تاريخ همواره مورد استفادة  داشته

 تعليم و تربيت و نسلهاي بعد از آنان قرار گرفته و غيرمستقيم سهم بسيار بالايي در
جامعة  هاي عرفاني و انساني را به ترين انديشه مخصوصاً تعلميات اسلامي داشته و عالي

،  هجويريالمحجوب كشف توانيم به عنوان مثال مي اند كه به زمان خويش عرضه داشته
،  مولاي روممعنوي ، مثنوي امام محمد غزاليكيمياي سعادت فريد ي بابااسرارالاوليا
  . و ديگر آثار گرانبهاي آنان اشارت كنيمفوايدالفواد. ة خواجه عبداالله انصارينام مناجات

ميان طبقات مختلف مردم تأثير بيشتري از نثر داشته و  در» شعر«اما شكّي نيست كه 
در زمينة تأثير شعر در افراد انجام دارد و بدون دليل نيست كه در اين اواخر تحقيقاتي 

  .فراهم گرديده است» درماني شعر«گرفته و پژوهشهايي تحت عنوان 
ها و مراكز تعليماتي صوفيان و عارفان سهم بسيار والايي در جهت  شعر در خانقاه

موسيقي در مجالس سماع نقش بسيار سودمند و  تأثير در مريدان داشته و همراه با
  .كرده است ا مياي را ايف ارزنده
 اگرچه از جهت كميت زياد  حضرت زكرياي ملتاني٢شعار منقول از زبان مباركا

  .گردد نيست ولي از لحاظ كيفيت و محتوا بسيار مؤثر و ارزشمند محسوب مي
  آن كس كه ترا شناخت جان را چه كند

  
  فرزند و عيال و خانمان را چه كند؟

  ديوانه كني هر دو جهانش بدهي  
 

  چه كند؟ديوانة تو هر دو جهان را 
 

                                                
  .٢٢، ص احوال و آثار شيخ بهاءالدين زكرياي ملتاني -1
 عارفان و از جمله خواجه عبداالله ديگر البتّه اين دو بيت به، ١٤٩ ، صالعارفين صةخلا -2

  . نيز منسوب استيانصار
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 بهاءالدين زكرياي ملتاني

  

مجموعة تقريرات حضرت شيخ  «١العارفين صةدر توجيه دو بيت اخير از رسالة خلا
  : زبان او چنين نقل شده است كهاز»  سهرورديبهاءالدين زكرياي ملتاني

جز خداي تعالي نبيند، پس بهشت و دوزخ و عذاب  عشق آن است كه كسي به”
  ٢“و ثواب و اهل و فرزندان و مال كي تواند ديد؟

كه اين ابيات خود دليل نهايت خلوص و اعتقاد راستين و محو كامل و فناء او در وجود 
  .حضرت حق تعالي است

است كه » دوست«حضرت حق كلمة  ابهاي عارفان بهيكي از تعبيرات و خط
او را برساند و توجيهي باشد در جهت بيان  حق و نزديكي به تواند نهايت تقرب به مي

تر از من  دوست نزديك”: قول سعدي  و به٣»الوريد نحن اقرب اليه من حبل و«آية شريفه 
  : نيز همين تعبير دوست را دربارة پروردگار بكاربرده استحافظ شيرازي. “من است به

 »دوست«در گردشند بر حسب اختيار  سير سپهر و دور قمر را چه اختيار
» دوست«حضرت حق از همين تعبير زيباي   شيخ بهاءالدين زكريا نيز در خطاب به

  :فرمايد كند و چنين مي ياد مي
  مدر ياد تو اي دوست چنان مدهوش

  سر نخروشم  صد تيغ اگر زني به
  ياد تو وقت سحر  آهي كه زنم به

  ٤گر هر دو جهان دهند هم نفروشم
                                                

، خواجه )ه ٦٦٤ :م( از زبان سه عارف بزرگ، فريدالدين گنج شكر يادشده مجموعة -1
نقل گرديده ) ه ٦٩٠ :م (الدين بخاري سهروردي و شيخ جلال) ه ٧٢٥ :م(ا الدين اولي نظام
  .تاس

  .١٤٨-٩، ص العارفين صةخلا -2
  .١٦، آية )٥٠( سورة ق -3
  .١٤٨، ص العارفين صةخلا -4
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ميان   در مسجد كهف بغداد نشسته بود و در حضرت شيخ بهاءالدين١اند كه نوشته
ايشان روان گرديد، چنان وقتي آن دو بيت بر زبان . رفت مي» عشق«جمعي سخن از 

ذوق و شوري در هر يك از حاضران پيدا شد كه اگر صد سال بكوشند چنان ذوقي پيدا 
  .شود نمي

 كه از عالم شوق و عشق و دلدادگي و بعضي اشعار حضرت شيخ بهاءالدين زكريا
  :گيرد، شور و جذبه و تأثير خاصي دارد  ميمحو او در ذات حضرت باري تعالي نشات

  درد بساز چون دواي تو منم  با
  

  در كس منگر چو آشناي تو منم
  ٢شكرانه بده كه خونبهاي تو منم  گر بر سر كوي عشق من كشته شوي  

راند و همواره   زبان ميشوق بر  اين دو بيت اخير را بسيار و بااند شيخ زكريا گفته
ورد زبانش بود و هفت شبانه روز در عالم عشق و شوق حضرت ربوبيت مستغرق بود 

  .٣و خبر از عالم جهاني نداشت
هايي بسيار نغز و دلچسب و   دستورالعملاشعار فارسي شيخ بهاءالدين زكريا

او بر اين باور است كه اگر موحدي در حالت نماز بجز . گردد سودمند نيز محسوب مي
نماز موحدان «حق بينديشد و جز حق تعالي را درنظر داشته باشد، چنين نمازي  به

  .٤»نيست، بلكه بازي كودكان بود
  تن درون نماز دل بيرون
 اين چنين حالت پريشان را

  كني زناداني ها مي گشت
 خواني شرم بادا نماز مي

 مؤسس طريقة د عارفان بزرگي همچون شيخ بهاءالدين زكرياي ملتانيوجو
عارفان ايراني را بايد يكي از  مسلكي او با فكري و هم  و همقاره  در شبهسهرورديه

                                                
  .١٤٨، ص العارفين صةخلا -1
  .١٤٨، ص العارفين صةخلا؛ ٨٥، ص اسرارالاوليانقل بابا فريد گنج شكر   به-2
  .١٤٧ص ، نالعارفي صةخلا -3
  .١٦٨، ص  همان-4
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 بهاءالدين زكرياي ملتاني

  

ه دانست كه سهم زيادي در خلق قار  و شبه ايرانهاي اتّصال فرهنگ غني مشترك حلقه
ه دارند و همين تأثير و تأثّرات آنان از يكديگر خود قار  و شبهآثار مشترك فرهنگ ايران
 و فرهنگ ايران  همهاي پيوند كشورهاي دوست و برادر و يكي از مهمترين حلقه

گردد كه همة ما براي استحكام اين دوستي قديمي و پايدار  ه محسوب ميقار شبه
  .كنيم مي دعا

* * * 



١٤  
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  دو غزل به استقبال از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل

  

  دو غزل به استقبال از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  :مطلع بيدل
  كي الوان نعمت زين بساط آسان شود پيدا

  
  د برون تا نان شود پيداكه آدم از بهشت آي

  * 
  پييدا شود جان شهيدي، جسمِ شود مي جان بي چو
  

  بسازد ملّتي را زنده، آن انسان شود پيدا
  پديدآيد نه جسمِ حور، ني غلمان شود پيدا  

  
  جنّت پيكر روحانيِ ايشان شود پيدا به
  روزي رود، بالا چون عقل هاي پلّه بر بشر  

  
  پيدا شود نهان،پ نظر از اكنون هست آنچه هر
  پايان گاه حسنِ بي نهم در جلوه قدم چون مي  

  
  بزيرِ هر قدم صد ديدة حيران شود پيدا

  نان است بهرِ زندگاني تا كني كاري! بدان  
  

  مپندار آدمي بهرِ حصولِ نان شود پيدا
  نظامِ آفرينش هست در دستِ كسي ديگر  

  
  نه زايد گوهر از دريا نه لعلِ از كان شود پيدا

  شو استقامت با مضطرب، بختي تيره به در مشو  
  

  تاريكي برايت چشمه حيران شود پيدا  ز
  محكم اگر هست يقينت كامل، اگر هست عقيدت  

  
  هر آنچه ديدنش هست آرزويت آن شود پيدا

  است امر عالمِ در تاكنون كان حين نقشِ آن هر  
  

  براي چشم تو در عالم امكان شود پيدا
   بهرِ درمان درد افزايدهر جانب دويدن به  

  
  بساز از درد اي دل تا ترا درمان شود پيدا

  
                                                

  . استاديار فارسي بازنشستة دانشگاه لكهنو، لكهنو-  ∗
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  مظلومان خونِ از ساختند ايوان كه ايشان بگو
  

  هم آيد وقت ازان ايوان درِ زندان شود پيدا
  نبايد تيره اين عالم، نظامِ كاينات است اين  

  
  نهان خورشيد چون گردد، مهِ تابان شود پيدا

  قلبِ ناتوانِ من  زبرون آيند شعرِ تر   
  

  پيدا شود ريحان و گل روي چون تيره خاكِ ز
  اكنون هم سال صد سه بعد بيدل دانست نمي  

  
   شود پيداگوي دري از خاك هندستان سخن

  دانست، آيد پيروِ ديگر ، نميپس از غالب  
  پيدا شود الحان خوش فكر، خوش بيان، خوش ولي  
  

)٢(  
  براي زيستن از غيب صد سامان شود پيدا

  
  پيدا شود نان و آب تو بهرِ جهان، در باشي چو
  دوران گردشِ از مخور غم و اندوهگين مباش  

  
  خندان شود پيداميانِ خار از شاخه گل 

  هر هنگام و هر لحظه دنيا آدمي زايد به به  
  

  ولي در دهر بعد از قرنها انسان شود پيدا
  انگيز است و راحت را رحتنسيمِ صبحگاهي ف  

  
  ولي چون تيزتر گردد، از آن طوفان شود پيدا

  خود برد با بوقتِ رفتن از دنيا كفن را مي  
  

  پيدا شود عريان چون ست، تحفه كم نه اين را بشر
  بهاران هم نه روياند هر آنچه در گلستانها  

  
  خاكِ تيره آن در فصلِ تابستان شود پيدا ز

  بظاهر هر چه معموره نمايد، نيست معموره  
  

  چشمِ دل اگر بيني، دهِ ويران شود پيدا  ز
  كند آغازِ هستي در جهان هر كس گريه مي ز  

  
  بفهمد كاش اين نكته چرا گريان شود پيدا

  بلوغِ عقل خواهد رهبريِ هادي مطلق  
  

  پيدا شود نادان خود است، آموز دانش كو كسي
  نباشد بهرة من در جهان جز حسرت و حرمان  

  
  پيدا شود نان چون من، دستِ از آب ليوانِ فتد
  نتيجه دردِ ناكامي! ن در هوس از حدگذشت  

  
  حرص و آز در دل تلخي حرمان شود پيدا ز

   فخرِ هندستان بعدِ بيدل و غالبشدند اقبال  
  

  چون ايشان شود پيدا دگر زين خاك گوينده نه
  گل فصل به بو و رنگ غرقِ را چمن ديدم ولي  

  پيدا شود آن از بعد چه گلشن در كه دانم نمي  
  

* * * 
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دري حول زبان فارسيو تيدايش پ   

  

  دري و تحول زبان فارسيپيدايش 
  ∗يعلي اکبر شهرستاناه ش

کليله و  مقفّع، مترجم کتاب کسي که دربارة زبان دري سخن راند، عبداالله بننخستين 
 ./ ه ١٣٩وي در سال . زبان عربي و مؤلّف ادب الکبير و ادب الصّغير، است به دمنه
  .گرديدمقتول . م ٧٥٧

علي الكلام « زير عنوان فهرستال، در كتاب النديم سخن او را محمد بن اسحق بن
  :بدين عبارت آورده است» القلم الفارسي

وهي منسوبة إلي : و اما الدرية فلغة مدن المداين و اكان يتكلم من بباب الملك... ”
  ١“ ...لغة أهل بلخ:  و المشرقحاضرة الباب و الغالب فيها من لغة اهل خراسان

. هجري تمام كرده است ٣٧٧، اين باب كتاب خود را در ماه شعبان سال نديم ابن
  :اش چنين است ترجمه

                                                
  .افغانستان ابل،کدانشگاه  فارسي  استاد-  ∗

، از انتشارات فلوگل ليپزيك، آلمان، نديم ابن  مشهور به تأليف محمد بن اسحقالفهرست -1
  .٢٠-٣٠، ص  ش، بانك بازرگاني، ايران١٣٤٦، چاپ الفهرست؛ ترجمه ١٣ ص ،.م ١٨٧١
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و نيز زبان دري، زبان مروج باشندگان شهرهاي مداين است و كسي كه ... ”
كساني  و از آنرو منسوب به. زد  داشت بدان زبان گپ ميدربارِ پادشاه كاري به

  و مشرقكردند، و بيشتر لغات آن از لغات مردم خراسان شد كه كار دربار را مي
  “...يعني از لغات مردم بلخ: است
  .الفاظ دري شايد بهچون زبان نطق بك:  گويدانوري

 كه در الاخبار زين، در كتاب  بن محمود گرديزي بن ضحاكابوسعيد عبدالحي
  :گويد كرده چنين مي  تأليف١.)م ١٠٤٩ (دودح

بوقت چوگان : هر زباني سخن گفتي پادشاه بود، به.)  م٤٢٠-٤٣٨( بهرام گور”
عامه دري گفتي و  زدن پهلوي گفتي و اندر حربگاه تركي گفتي و اندر مجلس با

  .٢“زنان هريوه گفتي علم پارسي گفتي و با موبدان و اهل با
  : گفته استاحسن التّقاسيم في معرفت الأقاليم، در كتاب )بشاري (مقدسي

باشد كه برخي دري و برخي مغلق است  زبان مردم مناطق هشتگانه عجمي مي”
  .٣“شود و همة اين زبانها فارسي ناميده مي

 و ، هر دو باهم معاصر بودند و مراد از مناطق هشتگانه خراسان و مقدسينديم ابن
گفته يكي نقل قول است از كسي كه دو قرن پيشتر از او . نواحي همجوار آن است

دان سخن رانده است كه  حيث يك محقّق جغرافي  خود بهزيسته است و مقدسي مي
  .بحث آن خواهد آمد

                                                
  .٢١١، دورة بيست و يكم، اعلام ص  تأليف لويش معلوفالمنجد -1
مقدمة سعيد   ش، با١٣٣٣، چاپ  گرديزي بن ضحاك تأليف ابوسعيد عبدالحيالاخبار زين -2

، بنياد  استاد پوهنتون كابل حبيبي؛ نسخة عبدالحي١١فيسي استاد دانشگاه طهران، ص ن
  .١٩٦، ابيوردي، چاپ تهران، ص ديوان انوري؛ ٢٨، ص گ ايرانفرهن

، ) م٩٩٠./ ه ٣٨٠حوالي : م (الدين مقدسي  تأليف شمسالتقاسيم في معرفت الأقاليم احسن -3
  .٣٣٤  و٢٥٩ ص
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  :، نيز در تاريخ خود گفته است كهعبدالملك ثعالبي
  .١“زد زبان دري گپ مي مردم در محضر عام به  با،ساساني ، خسروبهرام گور”

شان عين مطلب را دربارة بهرام  دوي  همسان است و هر و ثعالبينبشته گرديزي
  .٢پدرش يزدگرد بودوي چهاردهمين پادشاه از خاندان ساساني است و . اند  آوردهگور

  :گويد  ميالالباب لباب در محمد عوفي
  .“اول كسي كه سخن پارسي را منظوم گفت او بود”

  : كه گفته استيعني بهرام گور
  منم آن شير گله، منم آن پيل يله

 
  ٣، كُنيتم بوجبلهنام من بهرام گور

 
  زمان و جاي پيدايش دري

،  از سلسلة خاندان كيان بن اسفنديارگويند زبان دري نخستين بار در زمان بهمن
، همه قاطع برهان و تغااللُّ غياث و فرهنگ آنندراج و قلزم هفتمؤلّف . گرديد ايجاد

  :اند كه اين روايت را آورده
آمدند و  درگاه او مي ، چون مردم از اطراف عالم به پسر اسپندياردر زمان بهمن”

 امر كرد كه دانشمندان زبان فارسي فصيح فهميدند، بهمن را نميزبان همديگر 
  .٤“كردند و آن را دري نام نهادند وضع

                                                
  .٢٦٤-٥ ش، تهران، ص ١٣٢٨،  تأليف عبدالملك ثعالبي، ترجمة محمود هدايتشاهنامه -1
،  ش، بنياد فرهنگ ايران١٣٤٧، چاپ  حبيبيكوشش پوهاند عبدالحي ، بهالأخبار زين -2

  .٩-١٠؛ چاپ نفيسي، ص ٢٨ ص
،  از روي چاپ پرفسور براونقلم محمد عباسي ، به تأليف محمد عوفيالالباب لباب -3

  .٧٠ل، ص او نيمة
ر، زير مادة كشو شي نوله؛ من ١٣٠٨./ م١٨٩١، چاپ  تأليف مولوي قبول محمدقلزم هفت -4

؛ ١٨٤٥، ص ٣، تهران، ج .ش ١٣٣٦، چاپ  تأليف محمد پادشاه شادفرهنگ آنندراجي؛ در
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 زيبا شهري بوده است كه  يا بخدي شهر بلخمركز فرمانروايي سلسلة كيان
  . نيز در همان شهر بود بود و معبد بزرگ نوبهاريافته بيرقهاي بلند زينت با

، دري بوده  نيز همچون بلخ، مرو، دينور، همدان، ري، بدخشانزبان مردمان بخارا
زبان دري حرف   هم به و سيستان، هري، مردمان نيشابورطبق گفتة مقدسي. ١است
  .٢اند زده مي

  :گويد» لكلام علي القلم الفارسيا«، زير عنوان نديم ابن
 گلشاه بود كه فارسيان او را فارسي سخن گفت، كيومرث اول كسي كه به”

فارسي نوشت  قولي اول كسي كه به و به... خوانند و معني آن پادشاه گل است
  .٣“ صاحب آژدهاك استضحاك  معروف بهپسر ونداسپ بيوراسپ

 سلطنت را از جمشيد  باهم نزديك است و ضحاك و ضحاكچون زمان جمشيد
  .اند ن زمان ايجاد زبان و نبشتن آن باهم نزديكبستد، بنابرا

زبان  الخط عبراني به رسم اي هست به  سنگ نبشتهدر غور) اَزَو(در تنكه از آب 
. شناس معروف انگليس آن را خواند شناس و خط  زبانفارسي كه آن را ديدم و هيننگ

دره  بسياري از دانشمندان دري را منسوب به. ٤شده است حك. م ٧٥٢-٣در سالهاي 
  .٥“ را نيز گويند، همچون كبك دريهدرة كو دري منسوب به” :اند دانند و گفته مي

  : گويد خويش آنندراجقاموس در كتاب محمد پادشاه شاد
                                                                                                              

 تأليف قاطع برهان؛ ٢٠٩، ص )هند (، فخرالمطابع لكهنو. ه ١٣٣٢، طبع سال اللّغات غياث
 .٥٠٠ تابان، تهران، ص ،. ش١٣٤١محمد حسين برهان، 

  .، زير مادة دريقلزم هفت -1
  .، احسن التّقاسيمقاطع برهان -2
  .٢٠-٢٢، ص  بانك بازرگاني ايران،.ش ١٣٤٦، الفهرست  ترجمه-3
  . تأليف آندره ماريك، چاپ پاريساممينار ج -4
  .٤٣٢ر، ص كشو ، مطبع نول. ه ١٣٣٤./ م١٢١٦ تأليف مولوي هادي علي، عجم بهار -5
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درة كوه منسوب است، چه در   زبان پارسي كه بهدري زباني است كه از هفت”
  .١“ان بدان ناطق بودنديهاي كو روستاي زمان سابق در دره

  : گويدالعجم اشعار المعجم في معاييرمؤلّف 
 بر لغت پارسي عرالشّ  دقايقر فيسحال حدايق كتاب خواجه رشيدالدين وطواط”

لغت دري آورد،  نهاد و ذكر صناعات شعري و شرح بدايع كلامي در آن جمع به
مطالعة آن بيشتر بود  تر باشد و رغبت اكثر مردم به چي دانست كه فايدة آن عام

اشد و هر شاعر از بهرآنك هر مستعرب را قوت ادراك لغت پارسي ب
عروض و قوافي پارسي هم ... گوي را پاية قوت ادراك لغت عرب نبود پارسي

آنك در مصنّفات  نه... دري خوشتر بهتر و شرح اشعار دري هم بهپارسي  به
  .“تازي اشعار پارسي آرند و شرح و نقد لغت دري كنند

م زبان دري شكل ذري بافتحة ذال معجم نيز معمول است و طبق رس تلفّظ دري به
، همچون ذال معجم )واي(متحرك يا ماقبل داراي حرف علّت دال مفتوح و ماقبل 

  : در جايي ديگر گويدشاد. ذري ذري، كبك مانند گنبذ، مرغ. آيد تلفّظ مي به
و زبان پارسي را از آن دري گويند كه در روستا و كوهستان و دره بدان ... ”

  .“اند ردهك تكلّم مي
 دربارة گونه تلفّظ دالِ مهمل و ذالِ معجم العجم المعجم في معايير اشعاردر كتاب 

  .بحث مفصّل شده است

  فارسي و دري
باب برزوية طبيب و ترجمة كتاب از  در  درکليله و دمنه مقفّع در کتاب بن عبداالله
  :فارسي چنين آورده است نسكريت بهسا

                                                
  .١٨٤٥ ش، تهران، ص ١٣٣٦، آنندراج -1
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  “...و نقله من اللسان الهندي الي اللسان الفارسي... ”
كرد  زبان عربي ترجمه آن كتاب را از متن فارسي كهن به. مقفّع معلوم است كه ابن

متن او، آن را ة دنيا قرارگرفت و از روي  زندزبانهاي و ترجمة او منبع همة تراجم به
چندين   شكل كلّ همان زبان است كه شعباتش به»فارسي«نظم درآوردند و در اينجا  به

  .بخش آمده است
زبان فارسي شكل عام يا كلّ و دري ويژه يا جزء و خاص است و زبان فارسي 

  .١دي بوده استها يا زبانهاي پهلوي، فارسي، هروي، زاولي، سگزي و سغ شامل لهجه
  :چنين آورده است» دري« زير عنوان قاطع برهانمؤلّف 

و وجة تسمية آن را فتح اول بر وزن پري لغت پارسي باستاني است  دري به”
گويند؛  هر لغتي كه در آن نقصاني نباشد، دري مياند و  فصيح تعبيركرده بعضي به

پس . ي؛ و بشنود و شنود و امثال اينهاهمچون اشكم و شكم و بگوي و گو
اشكم و بگوي و بشنود دري باشد و جمعي گويند لغت ساكنان چند شهر بوده 

 است؛ و بعضي گويند دري زبان اهل  و مرو و بدخشان و بخارااست كه آن بلخ
لسان اهل «: اند كه  صلّي االله علي و آله و سلّم فرمودهااللهبهشت است كه رسول 
كنند و  لغت دري تكلّم مي  و ملايكه آسمان چهارم به»دري الجنة عربي او فارسي

اند و گروهي گويند كه  بدان متكلّم بوده مردمان دربارِ كيانگروهي باور دارند كه 
آمدند و زبان   چون مردم از اطراف عالم دربار مي اسفندياردر زمان بهمن
اين زبان سخن  كرد تا در تمام ممالك به دانستند، پادشاه حكم همديگر را نمي

                                                
؛ ٢٣-٤ تأليف شمس قيس رازي، چاپ تهران، ص العجم العجم في معايير اشعار -1

، ترجمة عبداالله بن مقفّع باب کليله و دمنه ؛٨٤٧، ص ٢ ، اميركبير، ج. ش١٣٦٢، قاطع نبرها
، ش ١٣٧١، جواد هروي، ايران در زمان سامانيان؛ ٥٧، بيروت، ص ١٨٨٨برزويه طبيب،  بعثة

  .٥، ص تفسير طبريوالة ترجمة ح ، به١٤، ص مشهد
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ة  شد و هر كس از خانو جماعتي گويند وضع اين زبان در زمان جمشيد. گويند
كوه را نيز گويند، همچو  درة آيد بدين زبان متكلّم شود و منسوب به خود بيرون

  .١“اعتبار خوشخواني دري به كبك
  :شود  چند نكته بر ما روشن ميقاطع برهان از گفتة

بود و تكامل  قدمت زبان دري؛ دري خيلي كهن بوده است و اگر چنان نمي -١
، و ديگر آثار بدان هنام مرزبان، شاهنامهآثار بسيار معتبر همچون يافت، چگونه  نمي

شد و معلوم است كه اين زبان در قرن دوم هجري خيلي متكامل و  زبان ايجاد مي
 .موردِ استفاده عام بوده است

 .اند ادب نيز آن را تأييدكردهنويسان و اهل دانش و  فصيح بودنش كه ديگر لغت -٢

  يعني زمان رستم دستان، اين زبان، زبان رسمي دولتي و موردِ استفادهدر زمان كيان -٣
 .آن را تأييد نموده استهجري  در قرن دومابن مقفّع نيز  دربار بوده است كه اهل

  . پادشاه پيشدادي، وضع شده استاشاره بدان كه اين زبان در زمان جمشيد -٤
  نوح ساماني  ابن كه در زمان ابوصالح منصور طبريدر مقدمة ترجمة تفسير

  :از طرف علما و فقها صورت گرفت؛ چنين نبشته است.) م ٩٦١-٩٧٦(
 پيغمبر، همه پيغمبران و ملوكان روي از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل. ..”

 تا علماي فرمود ملك مظفّر ابوصالح پس به... پارسي سخن گفتندي زمين به
ها   و همة خطبهماوراءالنّهرو از شهري كه بود در ... كردند  را گردماوراءالنّهر

  “...بدادند بر ترجمة اين كتاب كه اين راه راست است
شود كه فارسي در كلّ بسيار كهن است و اين مطلب  از اين عبارت چنين معلوم مي

يافته است و  در عصر سامانيان شايع بوده است كه در مقدمة ترجمة تفسير، بازتاب
  .گرديد زبان فارسي ترجمه  در نيمة قرن چهارم هجري به طبريتفسير

                                                
  .٦٧، ص ١٣٧٢دكتر زهرا خانلري، ) برگزيده (قابوسنامه، ١٨٩١، قلزم هفت -1
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دري است كه رودكي  دوم، عصر سامانيان، زمان رشد و ترقّي زبان فارسي
دربارِ شاهان ساماني در  ر آن وقت بهها شاعر و سخنور د  و دهبلخي ، شهيدسمرقندي

، در سال  از خاندان زياريعنصر المعالي كيكاوس امير. زيستند نعمت و راحت مي
رده باب سي و نهم چنين آو  در،كرد و در آن  را تأليفهنام قابوسكتاب هجري ٤٧٥
  :است
و اگر نامة پارسي بود، پارسي مطلق منَبيش كه ناخوش بود، خاصة ... ”

  ١“...بودمعروف  دري كه نه پارسي
  .٢“بهترينِ لغات فارسي، زبان دري است ”:گويد  ميقلزم هفتو اما مؤلّف 

  : گفتهاتاللُّغ غياثمؤلّف 
از ديگر زبانهاي فارسي كه پهلوي فارسي صِرف و هروي و زاولي و زبان دري ”

  .٣“تر است سگزي و سغدي باشد، فصيح
  .آورد  عين مطلب و عبارت را ميآنندراج

وبدان و اهل م زبان فارسي، زبان دانش بوده است كه با” الاخبار زينقرار نبشتة  به
اين . زدند زبان فصيح دري گپ مي مردم عوام به  و با٤“زدند علم بدان زبان حرف مي

 «Idiome»اصطلاح لاتين  توان به خواندند كه آن را مي مي» لغت«نام  شيوة تكلّم را به
 «Langue»اصطلاح فرانسوي  كرد و دري شكل ادبي زبان فارسي يا به خواند و تعبير

ان بدين پايه نايل آمده ممرور ز ورد زياد است كه بهبوده است كه شواهد در اين م
  .است

                                                
  .٦٧، ص . ش١٣٧٢كتر زهرا خانلري، ، برگزيدة دنامه قابوس -1
  .م ١٨٩١، قلزم هفت -2
  .١٨٤٥، ص ؛ آنندراج٢٠٩، ص )هند (بع، لكهنو، فخرالمطا. ه ١٣٣٢، اللُّغات غياث -3
  .١١ طهران، ص ،. ش١٣٣٣، الاخبار زين -4
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 در راج جوزجانيالس زبان دربار بوده است چنانكه منهاج) قديم فرس(فارسي 
كند كه بهرام در بارگاه  ته او را تأييد مي همان گفنقل از مقدسي  بهناصري طبقات

  .١زد لفظ پارسي حرف مي به
  : آورده است كهالمعجم في معايير اشعار العجمشمس قيس رازي در 

نه آنك در مصنّفات تازي اشعار پارسي آرند و شرح و نقد لغت دري ... ”
  .٢“كنند

  ٣... بر لغت پارسي نهادالشّعر  في دقايقالسحر حدايقكتاب 
  :ويدگ  ميقاطع برهانمؤلّف 

  .٤“پري لغت پارسي باستاني است فتح اول بر وزن دري به”
  ... بدين پارسيكردم عجم زنده: گويد  طوسي چنين ميفردوسي

  كُجا بيور، از پهلواني شمار
 

  ٥بود در زبان دري ده هزار
تشريح كرده، تفاوت دري » اسپ بيور«را در » بيور« كه جزء در اين بيت فردوسي 

آيد و  نظر مي اما در بسياري اندكي آميخته به. پهلوي نيك آشكار ساخته است را با
مانده از  اما وقتي كه در آثار باقي. احت نيامده كه فارسي كلّ و دري جزء استصر به

                                                
  .٣٣٤ و ٢٥٩، ص احسن التّقاسيم -1
 ١٣٧٠نامه، پيشگفتار، تهران، چاپ اول  ؛ بهمن٢٣-٤، ص المعجم في معايير اشعار العجم -2

  .، ص پانزده.ش
  .٢٣-٤، ص المعجم في معايير اشعار العجم -3
  .٥٠٠، ص قاطع برهان -4
تصحيح  ، بهفردوسي شاهنامة؛ ٢٨، ص ، چاپ مطبعة دولتي، كابلفردوسي شاهنامة -5

، دارالكتب العلميه،  تأليف ابوالفرج اصفهانياغاني؛ ٨٤٧، تهران، ص . ش١٣٦٩مول،  لژو
وشش محمد ك ، به)٤٤٥-٧٢٥سال تأليف  (سيستان تاريخ؛ ٢٦٢-٧٣، ص بيروت، لبنان

  .٩٦، ص . ش١٣١٤رمضاني، تهران، چاپ 
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بينيم آنچه پارسي گفته شده دري است و آنچه دري گفته شده، پارسي  گذشتگان مي
 آن را تانسيس تاريخ و آغاني، حتّي در قديمترين هجو در زبان دري كه طبري. است

 گفته عباد وج در هغرفم بينيم كه دري صريح و فصيح است كه ابن اند، مي پارسي، گفته
 فارسي اي از زبان را شعبه مقفّع دري و همچنان ابن  سه مصرع استاغانيدر و . است
  :گويد داند و مي مي
  ١“...و السريانيهالفهلويه، و الدريه و الفارسيه و الخوزيه : الفارسيه لغات”

ها را كه  حيث كلّ و ديگر لهجه آيد كه او زبان فارسي را به پس از گفتة او برمي
مرادش از . اند اجزاء دانسته است هخود گرفت  را بهبعداً هر كدام شكل زبان عليحده

  .باشد عام و ديگران خاص مي) يفارس(
 پهلوي، دري، :كند مي  هم پنج زبان را ذكرالبلدان معجم در و ياقوت حموي

بودند و  داند كه بر درگاه شاه مي فارسي، خوزي و سرياني، زبان دري را زبان مردمي مي
  .٢ در آن غلبه داشتبلخ زبان شهرهاي مداين و لغات شرق و اهل
، ، نيشابور، طوس قديم است كه شامل مرومراد از شرق و مشرق همان خراسان

  .٣ بوده است و كابلستان، زاولستان، سيستان و تخارستان، بدخشان، غرجستان، بلخهري
، طاهريان صفاريان، حيث زبان رسمي سامانيان و اين زبان همن زباني است كه به

بودن است  مراد از درگاه شاه هم رسمي. وده استغوريان، غزنويان و زبان ابداليان ب
داد رسمي بوده است و  يعني زبان و سكه و عملي را كه در آن ايام، پادشاه انجام مي

  .يعني قانونيت» رسم«
                                                

  .٢٠-٢٢، ص ، بانك بازرگاني ايران١٣٤٦، الفهرست ترجمة -1
  .همان -2
، م، شهر ليدن، هلند ١٩٢٧د بن سهل بلخي، طبع سال  تأليف شيخ ابوزيد احمصورالاقاليم -3

حدودالعالم من المشرق الي ، مسالك الممالك و آثار ديگر چون ٢٥٣، ص ع بريلمطب
  .غيره  والمغرب
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  دري زبان رسمي و دولتي
، رايج است، ، ازبكستان، تاجيكستان، هندوستان، ايرانزبان دري كه امروز در افغانستان

بعد زبان رسمي بوده است، بدين  در طول اعصار گذشته خاصه از دورة صفاريان به
سرودند و  شد و شعرا بدان شعر مي معني كه همة مكاتيب و دفاتر بدين زبان مرتّب مي

در زمان سامانيان اين زبان رشد و . كردند  زبان آثار خود را تحرير ميدانشمندان بدان
 و  طبري كبيرتفسير)  بن نوحابوصالح منصور(امر شاه ساماني  نمو گسترده يافت و به

دري ترجمه شد و شاعر بزرگ  زبان فارسي  بهجرير طبري الرسل و الملوك تاريخ
شعر درآورد و بيش از يكصد هزار بيت شعر گفت؛  به را کليله و دمنه  كتابرودكي

  : گويدچنانكه رشيدي دربارة او
  شعر او را من شمردم سيزده ده صد هزار

 
  ١هم فزون آيد اگر چونان كه بايد بشمري

، شاهكار بزرگ ادب را ويژه در زمان سلطان محمود ، بهدر عصر آل سبكتگين 
: اتمام رساند  خويش را كه محيي زبان فارسي بود بهشاهنامةآورد و  وجود  بهفردوسي

تخم سخن را «خود را جاويدان ساخت كه  و نام »كرد  عجم را بدين پارسي زنده«
دري آن قدر سره و منقح شده بود و بدان پايه  در آن وقت زبان فارسي. »بپراگند
، ، معزّي، حكيم سنايي غزنويخي، فريافته كه شاعران بزرگ همچون عنصري نيرو
، سين غوري، سيد حبلخي ، شهيد، بلخي و حكيم سوزنيخسرو قبادياني ناصر ،انوري

، هجويري ، علي، و صدها شاعر و مؤلّفان و دانشمندان همچون بيهقيرابعه بلخي
، و صدها  شاعر، فخرالدين اسعد گرگانينويساني مثل عيوقي داستاني بلخي، و سينا ابن

نظيري را در ادب فارسي  اي بيآورد و شاهكاره صحنة سخن تن ديگر از آن گونه را به
فرمان وزير  به. فارسي نوشتند  و مناشير ديواني و احكام سلطاني را بهگذاشتند جا به

                                                
  .٧/٤٩٤، ص الالباب لباب -1
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فارسي   مناشير ديواني و احكام سلطاني را به، ابوالعباس اسفراينيسلطان محمود
  .شد دري مي زبان فارسي سلاطين به ت نيز با و مكاتبا١نوشتند مي

دري شعر گفت و در نويسندگي آيتي  فارسي  بهسلطاني همچون محمود غزنوي
  :بدين رواني طنطنة شعر گفت) علاءالدين حسين ( و سلطان غوري٢بود

  جهان داند كه من شاه جهانم
   بن الحسينمعلاءالدين حسين

  كه بادا موج زن گرد سپاهم
  سكندرهمي عالم بگردم چون 

  چو بر گلگون دولت برنشينم
  بدان بودم كه هم از اوج غزنين

  ليكن گنده پيرانند و طفلان و
 ببخشيدم بديشان جان ايشان

  چراغ دودة عباسيانم
  زيگر نوك سنانماجل با

  كه باقي باد ملك خاندانم
  هر كشور شهي ديگر نشانم به

  يكي باشد زمين و آسمانم
  تيغ تيز جوي خون برانم به

  كند بخت جوانم شفاعت مي
 ٣شان پيوند جانم كه بادا جان

                                                
مقدمه و تعليقات علامة  ، باسعي و اهتمام ادوارد براون ، بهعوفي ، محمدالالباب لباب  تذكرة-1

تصحيح دكتر علي  ، بهبيهقي؛ ٢٤-٥، تهران، ص . ش١٣٦١مد خان قزويني، چاپ اول مح
الدين حاجي بن  ، تأليف سيفآثارالوزرا؛ ١٤٧ص  ،.ش ١٣٥٠اكبر فياض، چاپ دوم 

نقل   به١٨٦ و ١٥٢ ص ،. ش١٣٣٧، الدين حسيني ارموي تصحيح مير جلال عقيلي، به نظام
  .مقامات خواجة ابونصر مشكاناز 

مقدمه و تعليقات علامة  ، باهتمام ادوارد براونسعي و ا ، بهعوفي ، محمدالالباب لباب  تذكرة-2
تصحيح دكتر علي  ، بهبيهقي؛ ٢٤-٥، تهران، ص . ش١٣٦١مد خان قزويني، چاپ اول مح

الدين حاجي بن  ، تأليف سيفآثارالوزرا؛ ١٤٧ ص ،.ش ١٣٥٠اكبر فياض، چاپ دوم 
نقل   به١٨٦ و ١٥٢ ص ،. ش١٣٣٧، الدين حسيني ارموي تصحيح مير جلال ، بهعقيلي نظام
  .مقامات خواجة ابونصر مشكاناز 

  .٣٩/٨٩، ص الالباب لباب -3
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زبان دري   بهدهد كه مردم غور گونه رواني و فصاحت نشان مي اشعاري بدين
هم همين ع ابن مقفّ اند و اين زبان رسمي ايشان بوده است و اشاره كرده ارسي تكلّم ميف

در عصر . زبان رسمي بوده است» دري«نمايد كه در زمان ساسانيان نيز  امر را تأييد مي
 بود، دفاتر را هم  وزير سلطان محمودغزنويان بويژه در ايامي كه خواجه حسنك

. كرد عربي تعويض  آن را بهمگر حسن ميمندي. دري برگردانده بودند فارسي به
 آن  و فخرالدين اسعد گرگانيباشد كه عيوقي دري مي قديمترين داستان زبان فارسي به

دري  در ايام غوريان، تيموريان و ابداليان زبان فارسي. اند شعر برگردانده داستانها را به
  : چنين بودزبان رسمي بود و سجع مهر احمد شاه دراني

  احمد پادشاه حكم شد از قادر بيچون به
 

  ١ماه پشت ماهي تا به بسك زن برسيم وزرا ز
 

  صيح و روانمعني ف  دري به
فصيح » دري«باشد، و يك معني كلمة  فصاحت و بلاغت از صفات عمدة كلام مي

ايراد ادله  است يعني زباني كه در افهام و تفهيمش هيچ مشكلي نيست كه اين گفته را با
  .نشانم بر كرسي مي

  :گويد  ميقلزم هفت، در مولوي قبول محمد
اند و هر لغتي كه در آن نقصاني نباشد،  و وجة تسمية آن را فصيح تعبير كرده... ”

  .٢“دري گويند
نسبت  رفتار است به  را كه مرغي خوشخوان و خوشدري ذري، كبك و كبك”
» دري كبك«نام  هاي پرطراوت كوه به موزون و سكونتش در دره خوش و رفتار صوت
  : گفته استزنويحكيم سنايي غ. اند خوانده

  كردار همي صيد كند ديده و دل باز
 

  چون خراميد ببازار در آن كبك دري
 

                                                
  . ه ١٣٣٢، مطبعه عنايت، ٢ و ١ تأليف فيض محمد كاتب هزاره، ج التّواريخ سراج -1
  .ر، زير مادة دريكشو م، نول ١٨٩١./ ه ١٣٠٨، قلزم هفت -2
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  : گفته استحكيم سوزني
  ْدري رفتار حوري يا سمن خد

 
  “پري ديدار حوري ناروان قد

  : گويدخسرو ناصر. است» رفتار موزون و خوش«معناي  به» رفتار دري«كه در اينجا  
  چو كبك دري باز مرغست ليكن

 
  خطر نيست با باز كبك دري را

  : گفتهشيخ نظامي 
  مغَنّي در خروش آورده پرده

 
  هاي دري آغاز كرده غزل

معناي  ديگر بهو ي شيرين و موزون، يك: دو معني بكار رفته به» دري«در مصرع دوم  
  .زبان دري

  : گويداتاللُّغ غياثمؤلّف 
  .١“تر است از ديگر زبانهاي فارسي فصيح» دري«و اين زبان ”

  : گويدقاطع برهانمؤلّف 
 در آن نقصاني اند و هر لغتي كه كرده بيرفصيح تع و وجة تسمية آن را بعضي به”

  .٢“نباشد
  : فرمودو بهمن

  .٣“نام نهادند» دري«كردند و آن را  تا دانشمندان زبان فارسي فصيح وضع”
  : گفته استحافظ شيرازي

  شعر دلكش حافظ كسي بود آگاه  ز
 

  كه لطف طبع و سخن گفتن دري داند
  : بلخي گفتخسرو قبادياني همين اوصاف بود كه ناصر 

  زهد عمار و بوذر پسند است با
  

   را مر عنصريكند مدح محمود
  من آنم كه در پاي خوكان نريزم  

 
  گرانمايه اين در لفظ دري را

 
                                                

  .٢٠٩، ص . ش١٣٣٢، )هند (، فخرالمطابع لكهنواللُّغات غياث -1
  .٥٠٠، ص . ش١٣٤١، تهران، تابان، قاطع برهان -2
  .قلزم هفت -3
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  : گفته استحكيم نظامي گنجوي
  دري نظم كردن سزاوار اوست  نظامي كه نظم دري كار اوست

  .نظم درآوردن شايسته اوست يعني زبان فصيح را به
  :گويد آيد كه مي  هم برمياز گفتة مقدسي

  .١“معناي فصيح است برخي دري و برخي مغلق است زبان دري به... ”
  : گفته استرازي شمس قيس

شعرا كه در اعجاز نظم پارسي دم عيسوي زنند و در ابراز آيات معاني دري ”
  .٢“موسوي نمايند يد

زبان دري نيز  علاوه بر معناي فصيح و بليغ اشاره به» دري«كه در اين عبارت 
  .باشد مي

پذيرد و چهرة ادبي و فني پيدا   ميزبان در اثر مكالمه و تداول بين مردم تكامل
يافته امروز در  اكثر زبانهاي توسعه و ترقّي. آرد وجود مي كند و آثار و اشعار به مي

اند، چنانكه زبانهاي فرانسوي و انگليسي تا  مراحل ابتدايي نامنكشف و زبان عوام بوده
شعرا و نويسندگان . اند  بودند اما امروز شكل ادبي و پيشرفته يافته»هعاميان«قرن پانزدهم 

دري از  زبان فارسي. آرند شكل فنّي درمي سازند و به و دانشمندان زبانشان را غني مي
كرد از آنگاهي كه دولتهاي خودمختار طاهريان، صفاريان  شكوفاييقرن دوم هجري آغاز 

ميدان ادب گذاشته و در دوران  عرض وجود نمودند زبان فارسي دري نيز قدم به
الرسل و  تاريخاش نمايان گشت و آثاري از گونه تفسير كبير و  ان چهرة برازندهساماني

حدودالعالم من المشرق الي جغرافيا الامم بدين زبان ترجمه شد و كتاب مهم   والملوك
، آور بسان رودكي  هجري تأليف شد و شاعران نام٤٧٢ در سال  در جوزجانالمغرب
وجود آوردند و نخستين بار  ، و امثالشان آثار جاويدان بهبلخي ، دقيقيبلخي شهيد

                                                
  .٣٣٤، ٢٥٩، ص التّقاسيم احسن -1
  .٢٣-٤، ص العجم المعجم في معايير اشعار -2
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 حماسه شاهنامهان غزنويان شد و در دور شعر آغاز نويسي به سرايي و داستان حماسه
، وامق و هورقه و گلشا بود، پديدآمد، و داستانهاي  و اوديسهبزرگ كه همچون ايلياد
گرديد و مثنويهاي   انشا بلخي، و عيوقيالشعراي عنصري ، ملكيعذرا، از طرف فردوس

 دل سنايي غزنوي  بزرگ حكيم داناهمت  بهالتّحقيق طريق و الحقيقه يقةحدبزرگ 
 غزنوي يا ه علي هجويريشد و صوفي وارست جهت اصلاح جامعه تقديم

 و كتابي  را در رشتة تصوف نوشتالمحجوب كشف كتاب مهم خويش بخش گنج داتا
 امثال يا فَبلي ذريعه دانشمند توانا ابوالمعالي نصرااللهدربارة  کليله و دمنه يعنيمهم ديگر 

  .زبان ادبي و منشيانه دري ترجمه شد  بهبن عبدالحميد
همان فصاحت و بلاغتي كه دارد در اواخر قرن  دري با بينيم كه زبان فارسي مي

و  سينا نب دانشمندان بزرگ همچون ادورة كمال رسيده است و پنجم هجري به
 آثار علمي خويش را در رشتة فلسفه و نجوم و جغرافيا بدين زبان ابوريحان بيروني

يادگار  ها ديوان و كليات شعر از خود به اند و شاعران بزرگ تا آن زمان ده نبشته
 و  در گنجه و نظامي در شروان و در اعصار بعد شاعراني همچون خاقانياند گذاشته
 و  در مرو و جبلّي غرجستاني در خوارزم و رشيدالدين وطواط در دهليخسرو امير

  و از دهلي تا درياي عمان خوارزم كه از جهيلصدها شاعر ديگر در هر گوشه اين پهنا
نمايند و هزاران اثر بسيار گرانبها  ميدارد، عرض وجود   ادامه و گرگان و ريتا بخارا

ارزش   تاريخ بزرگ و بايابد بيهقي نويسي جاي بس عمده مي تاريخ. ندگذار مي جا به
 و نگاري او كاملاً بكر و بديع است نويسد و شيوة تاريخ جلد مي  سيدر را خود

 نخستين و شيرين خسرو و ويس و رامين، ليلي و مجنون، يوسف و زليخاداستانهاي 
اين سلسله در زمانهاي غوريان و سلجوقيان نيز . دري است سيرمانهاي زبان فار

يادگار   را بهديوان شمس بزرگ و مثنويي الدين بلخ شود، مولانا جلال دارتر مي دامنه
 نيز ادب پربار و شكوفايي ام چنگيز خانگذارد و حتّي حمله و ويرانگري و قتل ع مي

 و از اين درخت كهن تواند بسپارد گمنامي و خموشي نمي دري را به زبان فارسي
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آرد و رشيدالدين  زند و اشجار پرثمري را بوجود مي مي نهالهاي پربار ديگر سر
نويسند و قبل و   را ميتاريخ جهانگشاي ملك جويني  و عطاالتّواريخ جامع، االله فضل

 آثاري دربارة طرز انشا و ترسل ايجاد گرديده بود كه خان بعد از حملة چنگيز
الملل و اند و ترجمة كتاب   از آن جملهالمراتب في تعييندستورالكاتب  و الكتبه عتبة

 بازار علم.  در فلسفه خيلي چشمگير است، علامه عبدالكريم شهرستانيهواء النحل والا
 مهد بزرگ شعر، ادب و هنر و و دانش و شعر و ادب هرگز كاسد نشد بلكه هرات

كمال رسيد و  تاريخ شد و خطّاطي رونق كامل يافت و فن حكّاكي و نقّاشي به
جامعه   وزير دانشمند را بهيرنوايي بزرگ و امير علي ش، مولانا جاميالدين بهزاد كمال
تاريخهاي مهم . ها را ايجاد نمودند  و خمسهپيكر هفت، اورنگ هفت. كرد معرفي

،  هراتينةت الجنّات في اوصاف مدروضا، السير حبيب، الصفا ضةروهمچون 
  .گرديد  و امثال آن تأليفناصري طبقات

  دري ادبي زبان كتابت و تكلّم
هاي  هلحاظ اختلافاتي كه در گويشها و لهج دانشمندان و زبانشناسان، زبان فارسي را از

فارسي، دري و : دارد، آن را عموماً تحتِ سه عنوان  مختلف وجودهايآن در سرزمين
نامة دكتري  فرهادي در پايان چنانكه دانشمند آقاي دكتر روان. نمايند ميتاجيكي مطالعه 

زبان  ا بهرسالة خود ر»  و فارسي كابليزبان گفتار يا تكلّم در افغانستان«نام  خويش به
  و تاجيكستان، ايرانهاي سه كشور افغانستان لهجه  آن را بههفرانسوي نبشته و در مقدم

 شكل پلي كپي در پاريس به. م ١٩٥٤رسالة مذكور در سال . تقسيم كرده است
  .نمود شرتنمزبان روسي ترجمه و   آن را بهخانم كسيلواو بعداً شده  منتشر
دانش، نويسندگان و  دري يك زبان ادبي و زبان اهل نظر نگارنده زبان فارسي به

 و ، بخارا، تاجيكستاناكستان، پ، هند، ايرانافغانستان: شاعران است كه در همة سرزمينها
باشد و اگر تفاوتي هم باشد بسيار اندك   يكسان است و يك زبان معياري ميسمرقند
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 خواجه نصيرالدين ناصري اخلاق، رنامة وشمگي قابوس، سينا دانشنامة علايي ابن. است
 شاهنامة، كاشفي  واعظمحسني اخلاق، سنايي مكاتيب، كيمياي سعادت غزّالي، طوسي

سفرنامة  و  ابوعلي بلعميطبري تاريخ، ترجمة  مرزا رفيعاحيدري حملة، فردوسي
ها و كتابهاي انشا و كتاب  ، كتب معتبر تاريخ و سفرنامه بلخي قباديانيخسرو ناصر

حاضر همة  زمان و ديگر كتب چه در گذشته و چه در الابنيه عن الحقايق الادوية ميبذي
، آور همچون سنايي اند و صدها ديوان شعر و كليات شاعران نام يك زبان نوشته شده به

الشعراي   و ملكخيام  و عمرشيرازي ، حافظ، مولوي سعدي شيرازيحسن غزنوي سيد
ي، آباد عظيم  هروي، بيدلجامي. غرجستاني ، مختاري مسعود سعد سلمان، جبلّيمعزّي
 بلخي دهلوي، خسرو ، اميركشميري ، حميدكشميري ، غنيهمداني ، كليمتبريزي صائب
 ،استاد بيتابالشعراي  خان، ملك قاري عبداالله الشعراي ، ملكالشعراي بهار ملك

و صدها  االله خان خليلي خليل، سردار غلام محمد خان طرزي، عبدالعلي خان مستغني
  .اند اند و براي هر فارسي زبان مفهوم  واحد شعر گفتهزبان شاعر ديگر همة به

باشد كه فهم لهجه يك محلّ براي  هاي جداگانه مي اما زبان گفتاري داراي لهجه
هاي   لهجهچنانكه در افغانستان. كنند، دشوار است ديگران كه عين زبان را تكلّم مي

  .اند غيره خيلي متفاوت  وفشري گي، پنجشيري، غزني، مزار هزاره
،  چه در ايراندري كه از ديرگاه چه در افغانستان مطالعة دستور و قواعد زبان فارسي

دري را در همة  اهت و يگانگي زبان فارسي نبشته شده است، شب و سمرقند، بخاراهند
  .١دهد مي گوي نشان سرزمينهاي فارسي

                                                
 كتب دساتير زبان فارسي تأليف قاري عبداالله خان، استاد بيتاب، دكتر محمد نسيم نكهت -1

 مرحوم بهار،: سعيدي، استاد محمد حسين يمين پرواني، دكتر پرويز ناتل خانلري و استادان
  .قريب، فروزانفر و ديگران
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بودن سرحدها از لحاظ جغرافيايي و سياسي  بايد گفت كه تفكيك ممالك و جدا
عضو فرهنگستان سازد و مقالات استاد بزرگوار  هرگز زبان را از همديگر بيگانه نمي

 در مجلّة  مجلّات و از استاد دكتر مصطفوي سبزواري وجاويد در سالنامة كابل
  . در اين باره نيز بايد مطالعه گردد دانشگاه دهلي١تحقيقات فارسي

يابيم كه   دقيق شويم، درميدري در افغانستان هاي محلّي زبان فارسي هرگاه در لهجه
مانده است كه آن مشخّصات براي جا بسياري از مشخّصات در متنهاي قديم نيز به

 نزد عموم مردمان سرزمينهاي ديگر فارسي زبان بالنسبه نامأنوس است اما در افغانستان
تكلّم  به» واو« وحده فوقاني است كه بهم» ف يا فاء و ناء«مفهوم است كه از آن جمله 

  :مثلاً. آيد مي
  .افگار= اوگار   .افغان= اوغان 
  .افسار= اوسار   .افسانه= اوسانه 
  .آبدست= اودست   .افزار= اوزار 

 آبگين= اوگي /اوگين  .آب= اَو.  
  .باغبان= باغوان   .آبخور= اوخور 
  .بان گادي= وان  گادي  .نانباي= نانواي 
  .بان  زندان=وان  زندان

 هجري ٥٨٤سال  كنيم كه به  مطالعه ميما اين مشخّصات را در تفسير تربت جام
 نوشته شده است و آن كسي د بن سام غوريالدين ابوالفتح محم براي سلطان غياث

زيبايي و پختگي تام   را در زمان او به و مسجد جامع هراتمنار جاياست كه م
  :اي چند از آن تفسير مبارك امثله. اند ساخته

  ؛)١٦ص (يهودا آن را بر سر اوگند   ؛)١٤ص (ميان او اوگندند  ورسن در

                                                
  . م١٩٩٤، استاد رضا مصطفوي سبزواري، سال “دري؟ فارسي يا دري يا فارسي”:  عنوان مقاله-1
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  ؛)٤١ص (ي بر كتف او اوگند و منديل  ؛)٢٥ص (او را بر سر پالان اشتر اوگنده 
  .١)٤٣ص (وان وي را گفت  زندان

دري، چنانكه گفته شد، در طول حيات سياسي و مدني و اداري كشور  زبان فارسي
، زبان ادبي و رسمي بوده است و حتّي مكاتبات رسمي و ، مشرق و افغانستانخراسان

 سعدي گلستان، و الدين بلخي  مولوي جلالمثنويآمد و  مي عمل هشخصي بدين زبان ب
داشت كه مردمان پشتو زبان هم  و پنج كتاب و امثال اينها آنقدر عموميت شيرازي

فت علاقه داشتند و اهل سواد نامة خود را رواد و معخواندن آنها جهت آموختن س به
از . دري بود زبان فارسي دفاتر و امور رسمي دولتي همه به. نوشتند دري مي فارسي به

گرديده بود و  زبان پشتو وضع القاب دولتي بهبعد بعضي از  به علي خان شير زمان امير
چهار   دولتي در چهار گوشة آن نخستين بار بهاسكناس بر روي االله خان در زمان امان

را پنجؤس، پچاس و إللّي هم نبشته » پنجاه«زبان فارسي، پشتو، اردو و ازبكي عدد 
ها و مقالاتي در ضمن مضامين   و از اوايل سالهاي دهة قرن چهاردم شمسي نبشتهبودند
در سالهاي آخر . بود دري مي زبان فارسي ميشه بهدري رسمي و اسناد دولتي ه فارسي
كرد كه دروس در مكاتب و مكاتيب رسمي را  دوم جهاني، وزارت معارف سعي جنگ
تدوير  ثمر بود و كوشيدند كه با حقيقت اين يك تلاش بي زبان پشتو برگردانند در به

 اين هم هكفراگرفتن آن وادارند  دولت را به» كارمندان«كورسهاي پشتو مأمورين 
نمايم و قابل تذكّر   اشاره ميفقطدراز دارد، بنابر  چون اين بحث رشتة. بخشيدن سودي
دري و دامنة وسيع ادب آن بسيار كسان و دانشمندان  دانم كه نيرومندي زبان فارسي مي

خود كشاند و آنان آثار زيبا و اشعار  شان دري نبوده است به و شاعران را كه زبان مادري
، سردار غلام ، عبدالعلي مستغنيدراني عايشه: دندورسدري  فارسي د را بهآبدار خو

                                                
تهران، كوشش دكتر پرويز ناتل خانلري،  ، بهيوسف و زليخا، بخش جام تفسير تربت -1

  . ه ١٣٥٢چاپخانة سپهر، چاپ ششم 
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  و امثال ايشان و در خارج از افغانستاناالله خان خليلي ، و استاد خليلمحمد خان طرزي
و ميرزا اسداالله خان غالب ) خوشگو (، و شاعراني از كشميرعلامة اقبال لاهوري

  .اند ، همه گواه اين گفتهدهلوي
را » پشتو«هايي دربارة پشتو دارد و يك مقالة فارسي و افغاني  رزي گفتهط محمود

 در محلّة ١٣١٨ در يك مقاله كه در سال االله رنبستين كرده است و دكتر صديق مقايسه
ر قانون اساسي سال بالاخره د. كرده است رسيده پشتو را با فارسي مقايسه نشر  بهكابل
. گرديد حيث زبانهاي رسمي مسجل دري و پشتو به: انزب  دوافغانستان.  ش١٣٤٤

اي   رسالهعلي شيرنوايي بينيم كه وزير دانشمند امير اينگونه مقايسه را قبل از آن هم مي
 غلبة نتيجه  و دركرده است فارسي مقايسه  نبشته و تركي را بااللّغتين كمةمحانام  به

گشت و اين زبان در طول بيش از هزار سال عمر  دري مسلّم ادبي و فطري زبان فارسي
 و ابتكارات علمي و جايگاه خود رسيده است نموده كه به خويش آنقدر تكامل و تحول

  .١سازد يادش را استوارتر ميافزايد و بن ادبي بر زيبايي آن مي

                                                
الاخبار و تاريخ ادبيات فارسي  سراج ؛فرهادي ، گردآوردة دكتر روانطرزي مودمح مقالات -1

 ؛كابل ؛ مجلّةكابلو نشر آكادمي علوم، ، چاپ اللّغتين محاكمة؛ .) ش١٣٣٠چاپ  (افغانستان
  .ديوانهاي اشعار شعراي متذكّره
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  معرفي بحر ذخار  

  

  معرفي بحر ذخار
  ∗الدين احمد كاظمي رفيع

كريم را نازل  قرآنعظيم پروردگار عالم را كه براي رهنمايي بندگان خود  احسان
گي را مثالي نموده نجات اخروي يابند و در دنياي فاني زند فرموده تا بر آن عمل

 عملاً بر )ص(اكرم زندگي رسول. بگذرانند تا باعث خوشنودي خالق كاينات باشد
قدم رفته تعليم تزكية  كرام و تابعين هم همين نقش تعليمات قرآني متكي بوده و صحابه

  .نفس و تصفية اخلاق كردند
 )ص( پيروي حضرت رسولصوفيان كرام هم مقصد عظيم پيشِ خود داشتند و عملاً

كردند و اثرات مثبت يافتند صوفيان از اوايل سدة اول هجري وجود داشتند و در بلاد 
پيروان ايشان حالات و تعليمات . گزيدند و بساط علم گستردند  سكونتاسلامي و هند
 در جايي اقامت داشتند كه بيشتر چون صوفيان. كردند شكل ملفوظ محفوظ مرشد را به

علم و عمل  شود تا اهل لازم شد كه ذكر آنها يكجا جمع. مردم از آنها واقفيت نداشتند
 چنانچه بار اول شيخ فريدالدين عطّار. يابند و خواص و عوام بدانند و از تعليمات فيض

 شاعر و نثرنويس بود زحمت بسيار كشيده حالات صوفيان صفا، عالم دين، كه صوفي با

                                                
  ).اتّراپرادش(گره  ستة دانشكدة ملّي شبلي، اعظمش استاديار فارسي بازن-∗
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بعد او شيخ عبدالرحمن .  تأليف نمودالاوليا ةتذكرنام  شكل كتابي به را يكجا و به
  .داد نام» الانس نفحات«كرده  تر بود تأليف الصوفيها كه قدري ضخيم ة تذكرجامي

 دهلوي  شيخ عبدالحق محدثدر عهد مغليه. يافت  ازدير باز آغازاين كار در هند
كرد  تأليف» اخبارالاخيار«نام   را گردآورد و كتابي بهحالات صوفيان بلاد اسلامي و هند

  .كه ذكرِ دويست و پنجاه صوفي را دارد
دست او  غلام سرور پيروي آن شيخ كرده تقريباً هشتاد كتب تاريخ و ملفوظ كه به

كرد كه ذكرِ يكهزار و يكصد و  تأليف» الاصفيا ينةخز«نام  اي به كرده تذكره آمد مطالعه
.)  ه ١٢٢٤-١٢٩٢ (اين تذكره در عهد محمد شاه رنگيلا. صوفي را دارد) ١١١٣(ده سيز

  .شده تأليف
شده در   زحمت بسيار كشيده فهرست مضامين و افراد كه در تذكره ذكرغني احمد،

) ٢٤٤٨( چهل و هشت هزار و چهار صد و اين تذكره ذكر دو. كرد مرتّب. م ١٨٧٦سال 
  .صوفي را دارد

هاي ديگر، احوال را  مقابل تذكره سبب آن است كه در اهميت اين تذكره به
چند نسخ محدود در دسترس ). تاكنون چاپ نشده( است كرده آوري تفصيل جمع به
شد كه يك نسخه در كتابخانة حافظ، قاري، عالم دين، مصنّف  باشند و نگارنده مطلع مي

 از آن نگهداري فرزند او مولانا محمد عرفان.  وجود داردولانا محمد عتيقو شاعر، م
داد،   اجازهمولانا محمد عرفان. درخواست نمودمبراي مطالعه آن كتاب را . كند مي

نگارنده سپاسگزاري كرد و روز ديگر . دگير صورتمطالعه در خانة او و پيش او 
چون نسخه نازك و قدري شكسته است . كرد خانة مولانا رفته تذكره را مطالعه به

  :شرح ذيل است مشخّصات نسخه به. آمد مشكل مي
  بحر ذخار  :  اسم نسخه

  نالدي مولانا وجيه  :  مؤلّف
  .بيش از يك كاتب تحرير كرده است. نام ندارد  :  كاتب
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  معرفي بحر ذخار  

  

   بين سالهايدر عهد محمد شاه رنگيلا. ندارد تاريخ  :  تاريخ تأليف
  .نوشته شده) ه ١١٢٤-١١٦٢(

  .نستعليق جلي  :   خط
احتياط بايد  بادامي شده، با مرور ايام از سپيدي، به با  :  كاغذ

  .شكسته نشودزد تا  ورق
  . دو هزار و چهار صد و چهل و هشت  :  تعداد صوفيان و ديگران

  . م١٨٧٦ در سال عبدالغني  :  مرتّب فهرست
  :هاي آن عبارتند از نسخه در ابواب مختلف قسمت شده و لهجه

در بيان اولاد و بنات و ازدواج مطهرات و خلفاي راشدين و   :  لهجة اول-١
 و ديگر صحابة  و اصحاب بدرره و اصحاب صفهعشرة مبشّ
  .)ص(آنحضرت

، امام ، امام حسينحسن ، امام، حضرت فاطمه زهراحضرت علي  :  لهجة دوم-٢
، امام ، امام موسي كاظمجعفر ، امامن، امام محمد باقرالعابدي زين

 عسكري، امام ، امام حسننقي ، امامتقي ، امامعلي موسي رضا
  .السلام  عليهممهدي

  .)ص(تابعين صحابة محمد مصطفي  
  .قراي سبعه، فقهاي سبعه، محدثين  
، ، امام محمد شيبانيحنيفه بن ابوابواسمعيل حماد: مجتهدين  

، امام شافعي  بن انسن، امام مالكالدي مولانا برهان
  . ، امام احمد حنبل بن ادريسالمحمد

در .  و خلفا و منشيان سلسلة ايشاندر احوال خواجه حسن بصري : سوم  لهجة-٣
  :اين لهجه دو نهر است

  .در احوال خواجه حسن بصري: اول نهر
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 و منتسبان خلافت و شكر گنجدر احوال شيخ فريد : دوم نهر
  :در اين نهر سه شعبه است. مريدان ايشان

  .غيره  وشكر در احوال شيخ گنج :اول شعبة
الدين  المشايخ حضرت نظام در احوال شيخ :دوم شعبة

در اين . متعبان ايشاني و خلفاي و بدايون
  :شعبه سه رود است

المشايخ حضرت  در احوال شيخ :اول رود
  .يالدين بدايون نظام

 مجملي در احوال شيخ نصيرالدين :دوم رود
بان و متعبان  و منتسدهلي چراغ

و خلفاي ايشان و بعضي 
  .مشايخان ديگر

مجملي در احوال شيخ  :سوم رود
 و منتسبان الدين عثمان سراج
  .ايشان

المشايخ  مجملي در احوال شيخ : سوم شعبة
مظهرالجلال و الجمال امام اهل كمال 

 داالله شا الاتقيا قطب الاصفيا برهان سلطان
 خلف در سري حضرت علي صابر كليري

 و متبعان شكر و خليفة شيخ فريد گنج
  .ايشان

 و منتسبان خانوادة مجملي در احوال معروف خواجه كرخي :چهارم  لهجة-٤
  :ه پنج نهر استدر اين لهج. ايشان



٤٥

  معرفي بحر ذخار  

  

  .غيره مجملي در احوال خواجه معروف كرخي و :اول نهر
مجملي در احوال حضرت محبوب سبحاني شيخ  :دوم نهر

  . و اولاد و امجاد و خلفا و منتسبانعبدالقادر الگيلاني
 و منتسبان مجملي در احوال بزرگان سلسلة سهرورديه :سوم نهر

اين سلسلة حضرت شيخ ضياءالدين ابوالنجيب 
  . در نسبت دوازده واسطهسهروردي

مجملي در احوال فردوسيان مبداء دين حضرت  :چهارم نهر
  .يالدين كبر نجم

  :در اين سه روداند :پنجم نهر
مجملي در احوال اولياي مغرب از هر  :اول رود

  .سلسلة و تابعان ايشان
 مبداء اين سلسله احوال سلسلة قلندريه :دوم رود

  .حضرت شيخ عبدالعزيز مكّي
 و بعضي العارفين حضرت بايزيد بسطامي مجملي در احوال سلطان :پنجم  لهجة-٥

در اين . اند وساطت ايشان واصل و ملحق شده اولياي كبار كه به
  :اند نهر چهار شعبه

وي از طبقة . )رح(در احوال حضرت بايزيد بسطامي :اول شعبة
  .اولي است اسم شريفش طيفور

بهاءالدين در احوال هر دستگير مستمند حضرت  :دوم شعبة
  .نقشبند

 مبداء دين اين شيخ مجملي در احوال بزرگان شطّاريه :سوم شعبة
  .شطّاري است  كه معروف بهعبداالله طيفوري



٤٦  

  

  

ر و خلفاي المدا الدين قطب مجملي در احوال بديع :چهارم شعبة
 و حضرت )ص(پيغمبر و تابعان او در حقيقت از روح

 تلقين و تربيت )عج(مهدي  و امام)ع( مرتضيعلي
ظاهر شيخ محمد طيغور  طريق ولي فاَما به داشت به
  . نمودهطيفوري

در احوال بعضي اولياي متقدمين و متأخّرين كه سلسلة ايشان  : لهجة ششم-٦
ترتيب حروف تهجي نوشته  معلوم نشد بنابراين در اين لهجه به

  .و لهجة متفرقه نام كردم
غايت  در احوال مجاذيب هر سلسله پوشيده نماند كه مقام جذبه به :هفتم  لهجة-٧

رشان يك ساعت از مشاهدات و تجلّيات مرتفع است و مؤق
القدر  مقام دوام مشاهده در سلوك بس عظيم. ماند موقوف نمي
  .باشند عمر وقت ايشان فايز مي آن مقام به است بس به

 خانه الهي از آن سائده سائد اسرار مريم در احوال آن حاجره حجره: هشتم  لهجة-٨
  بنت اسد را داني حضرت فاطمهمسيحاي ثاني و آن هواي شيث

 )ع( مرتضي مادر مكرمه اميرالمؤمنين علي بن عبدالمنافبن هاشم
المصريه،  ةامرا. خدا رسيده ديگر نسوان عارفه كامله به و

  .الحبشيه ةخوارزميه، امرا ةالصفائيه، امرا ةالفارسيه، امرا ةامرا

* * * 
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  نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره  

  

  نويسي فارسي در هند تذكره نگاهي ديگر به
  ∗غتي مريم خليلي جهان

از اين ديدگاه كه اولين تذكرة موجود فارسي . هاست يك اعتبار سرزمين تذكره  بههند
هاي زبان فارسي   بيشترين تعداد تذكره نوشته شده و ديگر از اين لحاظ كه هنددر هند

شاعر، عرفاي شاعر،  شناخت شاهان و اميران شاعر، زنان. داده است را در خود جاي
. گردد ها ممكن مي شعرا، از طريق مطالعة اين تذكرهقدما و متأخّرين  شاعر، و علماي

اي  گاهي تذكرهاين آثار گاه تذكرة شاعران معاصر نويسنده، گاه تذكرة زنان شاعر، 
. اي براي معرفي شاعراني از گروه و قشر خاصّ اجتماعي است عمومي و زماني تذكره

. اند همين اساس زماني اين آثار بسيار حجيمند و گاه بسيار مختصر نوشته شده بر
همت  ، كار يك مقاله نيست و خوشبختانه بههاي شاعران در هند بررسي تمام تذكره

نگارش » نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره«تحت عنوان  ر سيد علي رضا نقويدكت
بابِ  بنابراين در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود كه با تحقيق در. و چاپ شده است

زباني مقولة سبكي در اين آثار بيفكينم و از جنبة معنايي،  به تذكره، نگاهي تازه ١٢تنها 
: ها عبارت خواهند بود از اين تذكره. دهيم و ادبي آنها را مورد بحث و بررسي قرار

                                                
  .انشگاه دهلي، دهليد استاد اعزامي از ايران؛ بخش فارسي - ∗

 



٤٨  

  

  

، ديده مردم، عامره خزانة، العاشقين عرفات، خوشگو سفينة، الشعراي سرخوش كلمات
 و الغرايب مخزن، رنظي بي تذكرة، روشن روز، عشق نشتر، هندي سفينة، ابراهيم صحف
  .العارفين ياضر ةتذكر

ها، شاعربودن نويسندگان آنهاست كه  هاي مشترك همة اين تذكره يكي از ويژگي
تأليف اين آثار را در مؤلّفان آنها تقويت  بوده و انگيزةالبتّه قدر مشترك بسيار مهمي 

 است و اين فن، در اين هند نويسيِ فارسي، مربوط به در اين كه فضل تذكره. كرده است
داده ترديدي نيست و اگر بيشتر نويسندگان  حيات خود ادامه سرزمين آغاز شده و به

 برخاسته است،  از ايران و يا آغازگر آن محمد عوفياند الاصل بوده اين كتابها ايراني
كاهد  نويسي نمي  در تذكرهت جايگاه سرزمين هندها، چيزي از اهمي هم اين مقوله باز

و چرا كه زمينة مساعد فرهنگي براي پديدآمدن چنين آثاري، در آن زمان، در اين مرز 
.  و هنديان استهند شده است، و بنابراين همچنان فضيلت اين امر، متعلّق به بوم فراهم

لاعاتي جامع و بسنده در مورد معني اخير آن، كتابي است كه اطّ دانيم كه تذكره به مي
سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر او و آثار و نقد  شرح حال و زندگي شاعر، اوضاع

ترين شرط براي هر نويسنده و محقّقي، رعايت  اولين و مهم. دست دهد  را بهآثار او
در تحقيق و . طرفي كامل است كه بدون آن، كار تحقيقي سنديت نخواهد داشت بي
ادبي بايد هرگونه پيش داوري و ذهنيت قبلي را كنار گذاشت و همچون كسي كه  تتبع

يعني بايد همة اطّلاعات را . د از صفر آغازكرددر آن زمينه هيچ گونه اطّلاعي ندارد، باي
آنچه ديگران  هيچ وجه نبايد به دست آورد و به كوشش و تلاش فراوان خود به با

دليل علمي كافي، از درستي مطالب منقول  اند اعتمادكرد مگر اينكه با گفته يا نوشته
  .مطمئن شده باشيم

اعر، يعني بعد از رعايت شرط، انتخاب اصلح است از طريق نقد شعر ش دومين
باشد كه قرار است  نگار، شاعربودن شخصي انتخابِ محقّقِ تذكره طرفي بايد معيارِ بي

نكند  صرفِ وجودِ يك يا دو بيت منقول از كسي، او را شاعر محسوب شود و به معرفي
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گو و  كم(قول شاعر كم بگويد اما گزيده بگويد  بارد و بهننام آنان ني خود را به و تذكرة
  ).گوي چون در گزيده

نقد مكان ادوست تا  سومين مقولة مهم، انتخاب و ذكر اشعار خوب و بدشاعر، هر
از موارد بسيار مهم ديگر اين است كه كار محقّق . آيد و داوري براي خوانندگان فراهم
پژوهش و  هاي ديگران باشد، بلكه مؤلّف خود، بايد به نبايد رونويسي و تكرار نوشته

 در قول سرخوش به. ته باشدشاي براي گفتن دا ررسي بپردازد و اصولاً حرف تازهب
  :الشعرا كلماتديباچة تذكرة 

  مكرر گرچه سحرآميز باشد
 

  ١انگيز باشد طبيعت را ملال
طرفيِ محقّقانه رعايت نشده مانند  ، بيها كمال تأسف در بعضي از اين تذكره اما با 

شعرا در آن براساس مناسبات فردي بوده و اين مسأله در   كه حتّي انتخابهندي سفينة
اين موضوع . كيفيت شرح حال شاعران و كميت اشعار آنان نيز تأثير گذاشته است

 در ديباچة كتاب ابراهيم صحفنويسندة بوده كه  ان آنچنان شايعسنوي ميان تذكره در
دارانه   شعرا، ديد جانبحالِ دهد كه در نوشتن شرح خوانندگان خود اطمينان مي به

  .٢آورده است نويسي روي تذكره طرفي كامل به بي نداشته و با
يا بيشتر  ٤٠ بهفهرست كتابهاي مورد مراجعة نويسندگان اين آثار كه گاهي  اگر به

يافت كه اغلب مطالب آنها، تكرار سخنان ديگران است  كنيم در خواهيم رسد، توجه مي
هاي مورد استناد خود ايراد گرفته،  و هنر نويسنده در نهايت اين بوده كه گاه بر تذكره

  محمد هاديميركه در معرفي » نروش روز«، مؤلّف حسين گوپاموي مانند محمد مظفّر
  :نوشته است
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 و آفتاب عالمتاب آورده كه از شعراي كاشانست و در انجمن شمعدر ”
 و جردي نگاشته، اصل اين است كه ولادتش در يزدجرديزد او را گلشن صبح

  .١“ بودهنشو و نماي او در كاشان
اند كه خيلي ارزش  و گاه شرح حال و شعر شاعراني را بر كتابهاي قبلي افزوده

كتاب خود شاعراني را مورد نظر باب دوم   كه درمردم ديده معرفي نداشته مانند تذكرة
حال و شعر آنان از نظر   نبوده اما شرح خان آرزوالنفايس مجالسداده كه در  قرار

آنها ترديد دانستن  كميت آنچنان مختصر است كه شايد بتوان در شاعربودن و شاعر
  .داشت ارو

ها، دقّت و وسواس علمي وجود ندارد و كمتر كتابي است  متأسفانه در اين تذكره
بابِ تاريخ تولّد و وفات، و احوال و آثار، و اوضاع اجتماعي و سياسي زمان  كه در

علّت اين است كه . دهد اختيار خواننده قرار اي را در شاعر، اطّلاعات جامع و ارزنده
اند و  كرده هاي پيشينيان اكتفا برداري از روي نوشته يادداشت ها به اغلب اين تذكره

اولين تذكره از اين نوع، . اند خود نداده زحمت تحقيق و پژوهش جدي را به
اي  است كه چون اولين تلاش در اين زمينه بوده و الگويي بر محمد عوفيالالباب لباب

در . براساس الگوپذيري، نوشته شده است صورت خود جوش و نه راهنمايي نداشته به
اين اثر مطالبي كه دربارة شاعران و مشاهير آمده بسيار كلّي و گاه در حد تعارفات 

دهد و اين مسأله در  خواننده نمي تشريفاتي ميان ايرانيان است و اطّلاع مفيدي را به
آنها ملاقات  اند و مؤلّف با  نويسنده جزو معاصرين او بودهتصريح مورد شعرايي كه به
بابِ   ملاقاتي داشته و درمنجم سجزي  با عليمثلاً عوفي. كند مي هم داشته صدق

  :كند يازدهم از كتاب خود او را چنين معرفي مي
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، شاعريست كه بر بساط فضيلت شاه بود و بر آسمان هنر ماه فريدالدين سجزي”
و رخ در تعبية سپاه، اگرچه در اوايل جواني وحداثت سن و عنفوان شباب در 

ها گذاشته بود و در صباح رواح از مشاهدة  كوي جست و جوي لذّت قدم
و ملاح و معانقت صهباوراح كامها رانده، اما در آن وقت كه من  صباح

دمت او رسيدم بر سجادة عبادت نشسته و برادر او صدر اجل نصير خ به
 معتكف بودي و البتّه هممالك نيمروز بود و او در مسجد پيوست رشعراني وزي

نزديك داعي آمد و در اثناي محاورت آنچه  نكردي و وقتي به برادر التفات به
  .١“گفته بود تقريركرد

اي سروده و پس  مناسبت آن شاعر قطعه هكند كه ب و بعد حكايت كوتاهي را نقل مي
و اين شرح حال مربوط . كند مي قطعة مزبور، دو رباعي را هم از او ذكر از آوردن

 ابوريحان بيرونيگويا ن بوده و ا زمنجمكسي است كه شايد بتوان گفت بزرگترين م به
از آراي وي بسيار سودجسته است و در اين معرفي، جز نام  خود التفهيم كتابدر 

بسياري از . ندارد بر احاطة او بر علم نجوم، وجود اي مبني شاعر، هيچ نكته
كرده و عيناً  ستفاده اذكر نام يا بدون ذكر آن، از تذكرة عوفي نويسان بعدي، با تذكره

ند و كار آنها، منحصراً اين فايده را داشته كه بر ا مطالب اين كتاب را رونويسي كرده
در بسياري از اين آثار، معرفي بعضي شاعران . اند ستنويسِ اين اثر، افزودههاي د نسخه

  :فقط، در حد ذكر نام و نقل يك بيت شعر است مثلاً
  : تخلّص، ازوستخواجه محمد اشرف −

  جلوة نازكي آن قد و قامت ديدم
 

  ٢مت ديدمآه من پيشتر از مرگ قيا
 :كند  از ارباب معارف بود و سپس يك رباعي از او نقل ميابوحامد كرماني − 
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  دل مغز حقيقتست و تن پوست ببين
  

  در كسوت پوست جلوة دوست ببين
  هر چيز كه آن نشان هستي دارد  

 
  ١يا پرتو روي اوست يا اوست ببين

 − د محمد قرآن طالب علم و حافظ »خيال«د احمدآبادي سيشاگرد مير محم ،
  . استافضل

ز روي غفلت عزّتي ا ود  ب ا  ا ر ي ن   اهل د
  گر نباشد خواب در مخمل ندارد قيمتي

  اند خاكساران بستة يك اشك همچون سبحه
  ٢ درويش را كافي كمند وحدتيهست صد

رسايي داشت ديواني رنگين   طبع خلف مهابت خان، خانخانانخان زمان اماني −
 :گذاشت

  گر نيم مايل رخسار تو حيراني چيست
  

  ور ندارم سرزلف تو پريشاني چيست
   عشق، صلاح از من رسوا مطلبدر ره  

 
  ٣كافر عشق چه داند كه مسلماني چيست

توان وجود او را  چنين اطّلاعاتي از زندگي شاعر و شعر او، اصولاً مي آيا با 
يك يا دو يا حتّي ده يا بيست  توان با كرد؟ و آيا مي پذيرفت و او را شاعر تلقّي

نويسان  قضاوت نشست؟ آيا بهتر نبود كه تذكره بيت در مورد شاعربودن كسي به
باب شاعرانِ مورد  تري را در دادند و اطّلاعات جامع خود مي ي بهزحمت بيشتر
گذاشتند؟ و در غير اين صورت، اگر دسترسي  اختيار خواننده مي نظر خود در

نبايد از معرفي چنين شاعراني صرف نظر  اطّلاعاتِ بيشتر ميسر نبود آيا به
كه خواننده در مورد شود  ها موجب مي باريِ اين تذكره كردند؟ كلّي گويي و كم مي

كند و اين اشكال بزرگي براي  اصالتِ وجود بسياري از شاعران مذكور، ترديد پيدا
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زيرا اين مسأله يعني ذكر نام و معرفيِ بسيار .  استهاي فارسي هند بيشتر تذكره
 هاي مورد تذكره دست نيست، فقط به مجملِ شاعراني كه در مورد آنها اطّلاعي در

  . استهاي فارسي هند شود و ويژگي عمومي تذكره بحث در اين مقاله محدود نمي
. پروايي كامل از عشق مذكّر سخن رفته است بي ها با در بسياري از اين تذكره
گونه قبحي نداشته و امري بسيار معمول و متداول بوده  گويي طرح اين مقوله هيچ

  :است مثلاً
پسر يكي از امراي   بهدر بخارا) نسفي(كه حضرت شيخ م است در مجالس مرقو”

  .١“ شدن بن سلطان محمد عاشقالدي سلطان جلال
يبي آزرده دل شده بر تقر  نام قندفروش پسري بود بهچندي شيفتة جمال قاسم −

  .٢هم رساند  نام جواني تعشّق بهيوسف
، از عشق او بر پسري نانوا صحبت در ذكر معزالدين يزدي» روشن روز«در تذكرة 

  .٣شود مي
  :سازد كند و اين شعر را چاشني آن مي  ذكر مي ماجراي ديگري راتذكرة سرخوش

  وشي سياره ديدم دل شب ماه”
  

  هاي دل صد پاره جاسوس تپش
  وقت شب اي خوشرو گفتم چه كسي به  

 
ا پسر هر كاره پيش   ٤“آمده گفت

  :شود ها ديده مي هم نشاني از اين گونه عشق» ديده مردم«در تذكرة  
  ايم دل تسليم پارسي پسري كرده به”
 

ارسايي راسلام من برس نيد پ   ٥“ا
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» عشق نيرنگ«نام   همچنين سخن از سرودن يك مثنوي به»خوشگو سفينة«در 
 آن را در عشق ميرزا عبدالعزيز» غنيمت«تخلّص   و بانام محمد اكرم است كه شاعري به
  .١ سروده استنام شاهد بر پسر امردي به

ت خوريم مانند صفحا ها برمي چندين نمونه از اين عشق به» يهند سفينة«و در 
  :شود  كه تنها يك نمونة آن ذكر مي٦٨ و ١١٨، ١٣٣، ١٣١
 سوار ي تخلّص كه بر سمندخوش پسري اعظم علي نام يار در اثناي راه با”
  .٢“يك نگاه مبتلاي او گشته گذشت دچار شده و به مي

همين   بههاي ناسالم گويا در نظام اجتماعي آن روزگار پذيرفته شده بود و اين عشق
هايي نيز  آن مثنويباب  شده و حتّي در پرده در مورد آن صحبت مي دليل اين چنين بي

روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاصّي در آن دوره موجد فرهنگي بوده . اند سروده
اخلاقي را موجه دانسته و آن را در كتابها نيز منعكس ساخته  بند و باري و بي كه بي

  ندارد و در ايرانكتابهاي تذكرة فارسي هند  البتّه فقط اختصاص بهاست و اين مقوله
  .هم متأسفانه بسياري از ديوانهاي شعر شاعران را تباه كرده است

دارد مانند تذكرة  زنان شاعر وجود ها اطّلاعاتي راجع به در بعضي از اين تذكره
 هندي سفينة و عشق نشتر و العارفين رياض  و تذكرةبالغراي مخزن، تذكرة روشن روز

اطّلاعات . پرداخته است» خديجه سلطان بيگم«نام  معرفي يك شاعر زن به كه فقط به
اختصار  در مورد زنان شاعر بسيار كم و غيرقابل دستيابي بوده و بنابراين معرفي آنان به

 كه نويسندة آن آفتاب راي ،العارفين رياضمخصوصاً در تذكرة . صورت گرفته است
دارد و  دليل جنسيت مشترك، شرح حال زنان شاعر بيشتر وجود  به، استلكهنوي

اگرچه در نهايتِ اختصار است اما چون تعداد بيشتري را معرفي كرده از نظر كميت 
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لحاظ تعداد شاعران زن حايز اهميت   ازالغرايب مخزنهمچنين . شاعران زن اعتبار دارد
  .كند ها صدق مي است اگرچه نقصِ كلّيِ كمبودِ اطّلاعات، در مورد تمام تذكره

جامعيت مطالب توجهي  هاي مورد بحث همچنانكه گفته شد به بعضي از تذكره
 از اين العاشقين عرفات و الشعرا كلمات، ديده مردم، روشن روزهاي  اند تذكره نداشته
اند و انتظار  بودهعصر  مؤلّف هم اگرچه اغلب شاعران با الشعرا كلماتدر . اند دسته
اختيار خواننده  معي را درباب هر شاعر اطّلاعات كافي و جا رفت نويسنده در مي

آورده تا شرح تاريخ  گويي روي حكايت بينيم كه چنين نيست و بيشتر به بگذارد اما مي
حتّي وقتي از تولّد و مرگ يا زندگاني و تحصيلات، سفرها و اشعار و آثار شاعر، 

گويد  تفصيل بيشتري سخن مي ، با و عرفي و بيخود لاهوري، بيدلشاعراني مثل جامي
  .دهد نمي هم اطّلاعات مفيدي را ارايه باز

، ابراهيم فصح و الغرايب مخزن، خوشگو سفينة ،عشق نشترها مانند  بعضي تذكره
خصوص در مورد شاعران مشهور، بحثهاي  اند، به اختيار داشته آنجا كه مآخذي را در
بعضي ديگر . اند كرده خواننده ارايه داده و اطّلاعات سودمندي را به نسبتاً جامعي ترتيب

حال شاعران،   اگرچه درآوردن شرحعامره خزانة و يا رنظي بي تذكرةها مانند  از تذكره
 همين معرفي رنظي بي تذكرةخصوص در  اند، اما به روش ايجاز را درپيش گرفته

اشعار هم مؤلّف ذوق و سليقة كافي مختصر، همة مطالب مهم را دربردارد و در انتخاب 
  .اثبات رسانده است نويسي به داده و از اين نظر صلاحيت خويش را در تذكره نشان

تاريخي دربرگرفته است كه  ، قسمت اعظم كتاب را شرح وقايععامره خزانةدر 
رد بحث تذكره نيست و در ارزشمند باشد اما موضوع موتواند  اگرچه در جاي خود مي

توانست موضوع كتابي تاريخي باشد  بسياري موارد از مقولة تداخل مطلب است و مي
 كتاب ١١٥ تا ٣٥نويسي از صفحه   اين تاريخ.شد صورت مستقل نوشته مي كه به
باب بحور عروضي فارسي و   در٢٩٨-٩همچنين توضيحاتي كه در صفحات . دارد ادامه

 ٣٣٠ربارة حاجب و رديف در شعر عربي و فارسي و در صفحة  د٤٠٠عربي، در صفحة 
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باب نواقص شعري و در   در٣٣٨گويي و در صفحة  در مورد قاعدة جمل و مادة تاريخ
دارد، اگرچه از نظر كلّي مغتنم است و نوعي نقد شعر ...  در بيان تشبيه و٣٣١صفحة 

. كتاب مستقلي قرارگيردتوانست بسياري از اين نكات موضوع  شود اما مي محسوب مي
 دربارة لفظ قالي ٣٥ و ٣٤نظر نقد لغوي هم اهميت دارد و مؤلّف در ص  اين كتاب از

 ٢٠ و ١٨ و ١٦ در ص ؛ در مورد وشق و وشاق و قُقنس٢٠٧ و ٢٠٥ در ص ؛و قالين
 در مورد لفظ ١٤ در ص ؛ان و غزاله و پتياره و سهر و فكرحالسر باب ذنب و ذنب در
  . دربارة اشهب و ادهم توضيحاتي داده است٩ص و در » نوا«

مثلاً در مورد عزلت . شود نقد شعر ديده مي  نيز توجه بهديده مردم در تذكرة
  :نويسد مي

گويد و  ديوانش براي انتخاب گرفتم بعد مطالعه معلوم شد كه بسيار شوخ مي”
طور خود در  چون به. شود ع معلوم ميتتب دارد، لكن كم هاي تازه تلاش معني
زادگي بعد فوت پدر زيست كرده و صحبت كامل اين فن درنيافته  عالم صاحب
  .١“كند زور طبع وقّاد مشق سخن مي كرده لهذا به و تتبع هم كم

  :نويسد است، چنين مي» هنر«و در مورد حاجي بيگ كه تخلّص او 
لدي شعرگفتن و ديوان درست كردن اين ج به. داد ديواني در چند روز ترتيب”

  .٢“همين كار او بود
در . آورد كند و سپس نظر خود را مي  را ذكر مياين تذكره بيشتر منقولات خان آرزو

  : نيز مطالبي دارد كه شبيه نقد استشرح حال مير محمد علي رايج
اي نداشت ليكن  داند مير مرحوم از علم و فضل چندان بهره  فقير ميآنچه اين”

دقّت درس  در فارسي و فن نظم و نثر بسيار ماهر بود و كتابهاي دقيق نظم را به

                                                
  .١٧٤، ص مردم ديده -1
  .١٩٠ همان، ص -2
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ياب است، خوش محاوره  گفت و در شعر طور تازه دارد، معني بند و مضمون مي
  .١“كرد و نقلهاي رنگين و حرفهاي شيرين مي

شود مثلاً اينكه اگر شاعر  باب الفاظ مي  نيز گاهي بحثهايي درگوخوش سفينةدر 
  :داد، بهتر بود قرار مي» مژگان«جاي   را به»چشمان«كلمة 

  اي دارم چو مژگان بتان خوش شيوة رندانه”
  اي دارم كه در محراب طاعت گوشة ميخانه

داند، اگر قبول افتد  بهتر مي» بتان چشمان«در اين بيت » مژگان« لفظ جاي فقير به
  .٢“ت و چشم هم گوشه دارد و هم ميخانه اسگوشة ميخانه مناسب مژگان به چه

 از مصطلحات رنگرزان هندوستان”دهد كه  را توضيح مي» ريني« لفظ ٢٦٧در صفحة 
گويد كه در   مي٣٢٥ة و در صفح. “معني ظرفي كه صباغان پر از رنگها دارند است به
  :اين بيت
 پرزور اينجا دعوي مرد افكني دارد مي بزمم شيخ اگر آيد سر تر دامني دارد به

داده  قرار» كه زور دختر رز«، »پرزور اينجا مي«جاي  كند كه به فقير عزلت پيشنهاد مي
ملّا  ديواندر مورد . را معني كرده است» ققنس« كلمة ٣٢٦همچنين در صفحة . شود

  :نويسد  چنين ميآفرين
از خودي درنيافته شاعر  بنابر آن است كه صحبت به. لغز نمايان دارد اكثر پا”

چنانچه از اين قسم اشعار وي قريب پنجاه شصت از مطلع الف . نشين است خانه
  .٣“تا تا برآورده كه غلط عروض و قافيه و عبارت بند و بست بسيار داشت

داده و مثلاً يك رباعي را  ، گاهي نويسنده دقّت نظر بيشتري نشانرنظي بي كرةتذدر 
 نسبت داده شده همچنين بيتي را كه عسكري قمي  بهالشعراي حزين ةكه در تذكر

                                                
  .٧٦، ص مردم ديده -1
  .٢٦٩ص ، سفينة خوشگو -2
  .٢٤٠ همان، ص -3
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دهد و رباعي را از آنِ مير  منسوبست، مورد بحث قرار مي اصفهاني رضا ملّا به
نويسد كه آن بيت را  داند و مي  ميشيخ حسين  و آن بيت را متعلّق بهعبدالجليل

  .١تمامي غزل در ديوان شيخ ديده است با
 معمولاً نقد شعر براساس روابط شخصي شكل  سرخوشيالشعرا كلماتدر 

پيمايد و براي تكميل  افراط مي راه» ميان ناصر علي«در تعريف و توصيف از . گيرد مي
آورد و زماني  هاي خود را در وصف كمال او مي اين تمجيد و تكريم، گاهي رباعي

  .٢كند مي اند، ذكر گفته» علي ناصر ميان «هايي را كه ديگران در ستايش غزل
  :نويسد  صاحب مياما در مورد حكيم محمد كاظم

طرز مولوي  اكثر شعر به. صاحب تخلّص داشت. گرفت  ميالبيان خود را مسيح”
پشت هر ورق  ديواني ضخيم پر از رطب و يا بس ترتيب داده، بر. گفت  ميروم

ديوان تصوير خود منقّش كنانيده صورت و معني خويش را در عالم جلوه 
 .٣“داد مي

اين گونه اظهار نظر، بيشتر رنگ و بوي خصومت دارد تا بررسي و نقد علمي شعر، و 
  .كند ده نميرگونه انتظاري را از خواننده برآو د و هيچنقد و نقّادي فاصلة بسيار دار با

كند،  عبارات مشابهي وصف مي  همة شاعران را تقريباً باالعاشقين عرفات تذكرة
آفرين  ه خيال شاعران قابلي هستند و همهنظر نويسندة آن، همة شاعران يكسانند، هم از

  .باشند محاوره و رنگين سخن مي ياب و خوش و معني
حال  نويسنده شرح. ذكر شعر پرداخته شده تا نقد آن  بيشتر بهالغرايب مخزندر 

دهد و سپس ابيات نسبتاً قابل توجهي را از هر يك از شاعران  مي مختصري را ارايه

                                                
  .٦٤، ص نظير تذكرة بي -1
  .٧٤، ص ات الشعراكلم -2
  .٦٧ همان، ص -3
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. ماند نمي  نقد و نقّادي باقيآنچنان كه گويي در تذكرة او جايي براي. كند مي ذكر
نداده و فقط گاهي در ذيل شرح   كار چنداني در زمينة نقد شعر انجامابراهيم صحف

طور كلّي  به. باب شعر او آورده است نويسان و شاعران را در حال شاعر، نظر تذكره
شده  ت كه بسياري از مطالب ذكرگف هاي مورد نظر بايد باب محتوا و معناي تذكره در

بنابراين نوشتن بعضي از اين كتابها اساساً عملي حشو . در آنها اقتباس از يكديگر است
خوانندة خود  اي به گونه معرفت تازه اعتبار بوده و جز تكرار مطالب گفته شده هيچ و بي
تحقيقي آنها معمولاً ابداع و نوآوري در اين آثار جايگاهي ندارد و وجهة . بخشد نمي

شود و آنچه در  ها ديده مي نقد و داوري اگرچه در بعضي از اين تذكره. پايين است
جود دارد در نوع خود  وديده مردم و رنظي بي تذكرة و خوشگو سفينة و عامره خزانة

كلّي دارد يكي اينكه شعر تمام شاعران را مورد نقد بسيار مغتنم است، اما دو اشكال 
از سخن بعضي از شعرا پرداخته است دوم اينكه فقط يك بعد  نداده و فقط به قرار

جاكردن الفاظ  به جا ن يا بهآلفظ يا معناي  داده و مثلاً به شاعر را مورد بحث قرار
البتّه منظور از نقد، آن نوع سخن سنجي كه امروز در اروپا معمولست . كرده است هتوج

مايه است كه متأسفانه  مايه يا كم اول و شاعر بي نيست بلكه فرق نهادن ميان شاعر درجة
تعاريف و تعارفات كلّي  ، اين اصل، رعايت نشده و باهاي فارسي هند در بيشتر تذكره

همة ... علم و ياب، قابل، طالب سخن، معني فكر، خوش خيال، بلند ن خوشهمچو
ها،  طرح مقولة عشق مذكّر در بعضي از اين تذكره. اند داده شاعران را در يك مرتبه قرار

بودن جو جامعه دارد و يك سنّت غلط ناشي از  ناسالم صورت غيرمستقيم اشاره به به
معرفي زنان شاعر . بقاتي در آن دوره استطجنگ و فقر و كار سپاهيگري و نظام 

دهد كه زنان از دورة  يك واقعيت اجتماعي از ديدگاه فمنيسم اين مژده را ميعنوان  به
همين دليل صفحات  اند و به  جايي گشودهبابريان براي خود در عالم شعر و ادب هند

ت و وجود زنان توانمند شاعري روي نام آنان گشوده شده اس ناگزير به ها به تذكره
  .رساند اثبات مي  اين حقيقت را بهبيگم م و نورجهانبيگ النّسا چون زيب
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: باشد هايي از اين دست مي هاي مورد بحث حاوي ويژگي و اما از ديد زباني تذكره
شد   فارسي، زبان دوم آنها محسوب ميالاصل بوده و زبان چون بعضي نويسندگان هندي

. خلق واژگان تازه پرداختند گسترش دايرة واژگاني خود داشتند و به بنابراين نياز به
زا  ، ولايت)فارغ و آسوده(، سبكدوش )خانه كش شيره(» كوكنارخانه«تركيبهايي همچون 

 )زادة طبع(زاد  و طبع) زادة كابل(زا  ابل، ك)هندوستان زادة(زا   هندوستان،)ولايت زادة(
  :از اين جمله است

  .١»اواخر در كوكنارخانه آمد و رفت پيداكرد«
  .٢»از بار عنصري سبكدوش گرديد... در همان سال«

  .»از بار عنصري سبكدوش گرديد به معني مرد«كه 
  .٣»زا بوده او هندوستان«
  .٤»زاست تورانيِ كابل«
  ٥»زا بوده شود كه هندوستان  از اين بيت معلوم ميليكن«
  .٦»زاد آن سيد بزرگ نوشته شد اين يك دو بيت طبع«
  .٧»زا بود الاصل ولايت  تخلّص، تورانيخواجه عبدالرحيم عابد«

 طغيان و«معني  به» كردن سرتابي«، و عبارت »شاعران«معني  به» موزونان«كلمة 
  :كار رفته است به» شورش

                                                
  .٢٦٧ خوشگو، دفتر سوم، ص -1
  .٣٨ همان، ص -2
  .١٣١، ص سفينة هندي -3
  .١٥٩، ص مردم ديده -4
  .٤٦٢، ص ٣، ج الغرايب مخزن -5
  .١٥٣، ص مردم ديده -6
  .٢٥ خوشگو، دفتر سوم، ص -7
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  .١» است از موزونان عصر محمد شاهمحمد هاشم عاجز«
  .٢»كرد موزونان عصر ملاقات مي با«
  .٣»زميندار آنجا سرتابي كرد، مير مسطور او را كشت«
  :كار رفته است به» فرستادن«معني  به» سردادن«
  .٤»سروقت او سرداده كارش تمام ساخت خود را بهشبي كسان ... «
  :آمده است» روش«و » سبك«معني  به» طور«
  .٥»طورش علي حده از برادران و اقرباست«
  .٦»گفت طور خود شعر مي به«

شود مانند  ها ديده مي گذاري سببي در بعضي از اين تذكره ساخت نوعي فعل
  :دهانيده، كنانيده، نويسانيده

داد مظلومي از پادشاه دهانيده باشي هزار سال عبادت ما برابر آن يك شبي كه تو «
  .٧»باشد نمي
  .٨»برپشت سر ورق هر ديوان تصوير خود منقش كنانيده«
  .٩»شنيد گوش چشم مي گرفت و به آخر نويسانيده مي«

                                                
  .١٣٥، ص هندي سفينة -1
  .١٣٦، ص  همان-2
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مانند صائبانه و ظهور يا نه و » انه«پسوند اشتقامتي + ساخت نوعي قيد از اسم 
  .تكلّفانه سازند مانند بي اخت از قيد، قيد ميهمين س گاهي با
  .٢»كردم روكش ميفخانة ايشان  دولت تكلّفانه به بي«، ١»گويند صائبانه چرا مي«

كند و زماني ساخت كلاميِ اورنگ  ناچار از كلمات اردو استفاده مي گاهي مؤلّف به
  :و بوي اردو و هندي دارد

  .٣»گفت مي) كامل(روزي هفت هشت غزل پوره «
، چبوتره ٤معني سرقليان گلي يا خود قليان كامل، چلم بهمعني  غير از پوره به

  .٦كار رفته است معني دادگاه به  و كَچهرِي به٥معني سكو به
  .٨»تلاش الفاظ شوخ و استعارات بليغ داشت«، ٧»كند طرز ايهام مي اكثر تلاش به«
  .٩»زند امتياز خوش تلاشي حرف مي گويان شعراست و به از صاف«
  .١٠»آخر صحبت برآر نشد«
  .١١»در علم تصوف كه موروثي او بود بسيار مربوط بود«

                                                
  .٧١ خوشگو، دفتر سوم، ص -1
  .١٩٣، ص مردم ديده -2
  .٨٢ خوشگو، ص -3
  .١١٢ همان، ص -4
  .١٢١ همان، ص -5
  .١٦٦ و ٥٣ همان، ص -6
  .٧، ص رخوش س-7
  .٣٢ خوشگو، ص -8
  .٦٠نظير، ص   بي-9
  .٧٢، ص سفينة هندي -10
  .٧٧ همان، ص -11
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امور لشكري و مناصب ديواني مربوط است از ديگر  كاربرد كلمات و عباراتي كه به
  :هاست هاي زباني اين تذكره ويژگي
  .١»از امراي هفت هزاري عالمگيري بود«
  .٢»ميرالممالك سرافراز بودمنصب شش هزاري و نوبت از پيشگاه ا به«
  .٣» سربلندي يافت و ديواني بيجاپورديواني مالوه او به«
  .٤»سر كرد ها در سركار پادشاه به مدت«
  .٥»كرد تيمار بيماران از سركار خود مي«
  .٦» ممتاز بودصاحب صوبگي كشمير اكثر به«

ترين  مهم: ها معلول چند عامل مهم است هاي زباني اين تذكره يد ويژگيترد بي
الاصل بودن  هندي كند، به غناي زبان هم كمك مي ويژگي يعني ابداع واژگاني كه به

ها  زيرا مؤلّفان تذكره. شود  مربوط ميبرخي نويسندگان و همچنين روحية شاعرانة آنها
آوري اطّلاعات  هاي قوي براي جمع انگيزهچنانكه گفته شد خود نيز شاعر بودند و 

فرهنگ واژگاني زبان  سازان هر زباني هستند و به شاعران واژه. شعرا داشتند مربوط به
هاي فارسي در  افزايند بنابراين تعجبي ندارد اگر بگوييم كه نويسندگان تذكره خود مي

خلق كلمات تازه و از سوي  از يك سو بااند و  نوعي در تقويت زبان مؤثّر بوده  بههند
. زبان فارسي دادند كاربرد كلمات و اصطلاحات زبان اردو، چهرة خاصّي به ديگر با

رفته سبك  ها مشهود است و روي هم تأثير ساخت زبان اردو نيز، در نثر اين تذكره
                                                

  .٢٧، ص العارفين رياض -1
  .١٤٤نظير، ص   بي-2
  .١٣٣ همان، ص -3
  .٤٨٦، ص الغرايب مخزن -4
  .٨١، ص  خوشگو-5
  .١٦٨، ص مردم ديده -6
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 نثر آن عنوان كند كه شايد بهتر باشد به مي اي را در نثرنويسي فارسي ايجاد تازه
هايي از زبان و  چرا كه از نظر لفظ و معنا و حتّي خط، ويژگي. ميهندي را بده سبك

  .همراه دارد خط اردو را به
. سومين و آخرين مقولة مورد بحث در اين مقاله، وجهة ادبي آثار مذكور است

وع يا داراي  يا داراي نثر مسجع و مصنهاي فارسي هند اگرچه از ديد كلّي، تذكره
بين و يا داراي نثر ساده و مرسل هستند، اما ردپاي سجع در جاي جاي همة اين  نثربين

 و نظير  و بيالغرايب مخزن، ديده مردمهايي مانند  شود و حتّي تذكره آثار ديده مي
اند، يا در مقدمه و يا در تعريف از شعرا،  ساده  كه داراي نثرابراهيم حفص
اين مسأله . اند گويي غافل نبوده و سخن خود را موزون و خوشاهنگ گردانيده سجع از

اگرچه در نگاه كلّي، نشان از ذوق و طبع موزون نويسندگان آثار دارد اما 
چرا كه مؤلّفين تمام كوشش . ها لطمه وارد ساخته است رساني تذكره عاطّلا امر به

اصل  كردند و از پرداختن به را مصروف آفريدن سجع و كلام خوشاهنگ مي خود
شدند و نتيجة آن پيدايش  ادبي بود، دور ميجامعة  مطلب كه شناساندن شاعر به

نظر   به.دهد نمي ا قرارهايي است كه اطّلاعات چنداني را در اختيار م تذكره همين
رسد كه براي نوشتن تذكره، بهترين شيوه، استفاده از نثر مرسل و ساده باشد كه  مي
ترين گزارش را  نثر تحقيقي بنمايد و مفصّل زبان خبري بيشترين كمك را به تواند با مي
ع كاربرد صناي ها گاهي با علاوه بر سجع، نويسندگان تذكره. دهد خوانندگان ارايه به

، رنظي بي تذكرةاند و  اوج رسانده بديعي لفظي و معنوي، آرايش ادبي كلام خود را به
 ،مرتبة خاصّي قرار گرفته كه آن را در جايگاه والايي نشانده است اين ديدگاه در از

  :مثلاً
  .١»زند نجات چنين مضراب بر تار سخن مي«

                                                
  .١٢٣نظير، ص   بي-1
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  .١»كشيد  را چنين دردام ميفكررسا داشت و غزالان معاني«
  .٢»چكاند او خون از رگ انديشه مي«
  .٣»خرامند آهوان سخن او مي«
  .٤»سازم ه زبان قلم را رطب ميالدول احوال نواب صمصام اكنون به«

، از رنظي بي تذكرة، نويسندة افتخار بينيم مير عبدالوهاب متخلّص به همچنان كه مي
آفريني گسترده،  اين نثر زيبا و خيال اند، با بسياري شاعران كه در تذكرة او معرفي شده

چشم  هاي ديگر نيز به ها در تذكره آرايي  همچنين اين گونه سخن.نمايد بسي شاعرتر مي
  :خورد مي

چينان گلزار معاني آنست كه اين رشتة  ريان بازار سخنداني و گلاميد از جوه«
جواهر آبدار فصاحت و اين گلدستة گلهاي تازة بلاغت را هيكل گردن دل و زيب 

  .٥»دستار جان سازند
  .٦»فرمود ابيات چيده چيده گل فشاني مي گاه به گاه«
 خود نواخت و آفتاب پيش راي منيرش رنگ در شيوة شاعري كوس رستمي مي«
  .٧»باخت مي

  .٨»طوطي سخني كه چون شكر از پسته روان كردي هوش از مردمان ببردي«

                                                
  .١٢٣نظير، ص   بي-1
  .٥٠ همان، ص -2
  .٢٨ همان، ص -3
  .١٣٤ همان، ص -4
  .٢٦٥، ص سفينة هندي -5
  .٢٢٢ خوشگو، ص -6
  .٣٧٨، ص ٣، ج الغرايب مخزن -7
  .٤٢٣، ص  همان-8
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  .١»سايد فلك مي شاگرديش سرافتخار به به«
  .٢»كند در زمين سنگلاخ غزلهاي مشكل طرح مي«
  .٣»زند دل مي گويد ناخن به هرچه مي«

هاي فارسي  پروري نيز تذكره مخلص كلام اينكه در عرصة زيبايي آفريني و خيال
، از اين ديدگاه تشخّص و رنظي بي تذكرةخصوص   داراي اهميت هستند و بههند

برجستگي زيادي دارد اما همچنان كه پيشتر گفته شد در كار تحقيقي بايد از زبان خبري 
 در تنگناي آفريدن تصوير قرار زيرا زبان ادبي نويسنده را. استفاده كرد نه از زبان ادبي

هدف  نتيجه او را از پرداختن به كند و در دهد و ذهن او را متوجه خلق هنر مي مي
  .دارد مي تحقيق باز

  

                                                
  .١٦٧، ص مردم ديده -1
  .١٧٥، ص  همان-2
  .١١٥، ص  همان-3
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  فهرست منابع
 . م١٨٧١، كشور، كانپور مطبع منشي نول، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غلام علي -١

. ترتيب و تصحيح سيد منظور علي ، بهرنظي بي تذكرة: ، مير عبدالوهابافتخار -٢
 . م١٩٤٠د، آبا اله

، چاپخانة دانشگاه اهتمام سيد عبداالله ، بهديده مردم: هوري، عبدالحكيملا حاكم -٣
 . م١٩٦١./ ش١٣٣٩، پنجاب، لاهور

، نسخة خطّي كتابخانة العاشقين عرفات: دالدين محم حسيني اوحدي دقاقي، تقي -٤
 ).بيهار (خدابخش، پتنا

 دابخش، پتنانسخة خطّي كتابخانة خ، ابراهيم صحف: خليل، علي ابراهيم خان -٥
 ).بيهار(

، عطا كاكوي، مرتّبة شاه محمد عطاءالرحمن خوشگو سفينة: خوشگو، بندرابن داس -٦
 . هجري١٣٧٧، )بيهار (انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي، پتنا

دانشگاه ، تصحيح صادق علي دلاوري ، بهالشعرا كلمات: ، محمد افضلسرخوش -٧
 . م١٩٤٢، پنجاب، لاهور

، تصحيح اصغر جانفدا ، بهعشق نشتر: نا حسين قلي خاآبادي، آق عاشقي عظيم -٨
 . م١٩٨١، نشريات دانش، دوشنبه

 .، جلد دوم. ش١٣٣٥، ، تهراناهتمام سعيد نفيسي ، بهالالباب لباب: ، محمدعوفي -٩

 . هجري١٢٩٧، ، بهوپالروشن روز: گوپاموي، محمد مظفّر حسين -١٠

  ،الدين راشدي ، تصحيح سيد حسامالعارفين رياض: ، آفتاب رايلكهنوي -١١
 .هجري ١٣٩٦

، مؤسسة مطبوعاتي علمي، ننويسي فارسي در هند و پاكستا تذكره: ، علي رضانقوي -١٢
 . ش١٣٤٣
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، اهتمام دكتر محمد باقر ، بهالغرايب مخزن: هاشمي سنديلوي، احمد علي خان -١٣
 . م١٩٩٢د، آبا ن، اسلاممركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستا

  . هجري١٣٧٧، )بيهار (، پتناهندي سفينة: هندي، بهگوان داس -١٤

* * *  
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  سعادت معرفي منظومة تاريخ

  ∗سيد احسن الظّفر

الخصوص تاريخ استانِ   عليدر قرنهاي هفدهم، هجدهم و نوزدهم ميلادي تاريخ هند
 جنگ بكسر در سال .چند خوشايند بوده اما دردناك نيز بوده است  هراوده

از اينرو . اش را مشخص كرد ميلادي سرنوشت كشور هند و فرمانروايي آينده ١٧٦٤
 تأليف نجم اوده تاريخ: اند؛ مثلاً بسياري از مورخان اين دوره، در اين باب اثري نوشته

هت پرشاد   تأليف بابواوده تاريخ،  تأليف سيد غلام علي نقويعمادالسعادت، الغني
تاريخ شاهيه ، سهاي  تأليف گَراوده تاريخ تأليف ابوطالب،  آصفياوده تاريخ، اكبرآبادي
فيض بخش  تأليف منشي فرخ بخش،  بن مرزا محمد تأليف قاسم علينيشابوريه
  .غيره  و تأليف شيخ صديق احمدتاريخ انجمن هند و كاكوروي
باشد،   تاريخي مي، نيز جزء همان سلسلة آثار، تأليف امام بخش بيدارسعادت تاريخ

زبان فارسي سروده شده   بههنام ساقيصورت  اين تفاوت كه اين تاريخ منظوم به با
  عنوان يكي از بهترين منابع تاريخي دورة نواب سعادت علي خان علاوه، به به. است

                                                
  .و استاديار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهن- ∗
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چشم  شود؛ زيرا نويسنده وقايع را به  آن دوره تلقّي ميو شهر لكهنو) م ١٧٩٤-١٨١٤(
  .خود مشاهده كرده است

  معرفي نسخة خطّي
 قابل ٨٥٤RP/٤٨٣٥٩/٣٨B تحت شمارة  لكهنواين نسخه در كتابخانة عمومي اميرالدوله

نسخة مزبور .  است»بيدار« دة آن امام بخش متخلّص بهنام نويس. شناسايي است
صفحه  هر. متر است سانتي ٢٢*١٤ابعاد آن . رفته است خورده و آخر كتاب ازبين كرم

. جا آورده نشده است داراي نه شعر است و تاريخ تأليف، كتابت و نام كاتب در هيچ
علاوه، شش مهر و يك  به. نوشته شده است» ادتسع تاريخ«روي جلد عنوان كتاب 

  :شرح ذيل وجود دارد نوشتة ديگر هم به
  .جايزه رسيد هجري به ١٢٦٢، پنجم ربيع الاول ١٠٣نمبر : تحرير
  .٨٢: اوراق
  :مهرها

  .طفيل امام بخش  يارب گناه ما به-١
  .١٢٤٤االله  كتاب مزين چو نقش بسم هر به  ر كتابخانة سليمان جاهخوش است مه -٢
  .هجري ١٢٣٢  سيد عارف حيدري-٣
   در پاي ركابخاتم امجد علي  چون من مزين بر كتاب ... -٤
  .ه ١٢٦٣ثابت و پرنور بادا تا فروغ آفتاب    سلطان عالم بر كتابخاتم واجد علي -٥
  . هجري ١٢٣٣  در تحويل سيد حسين-٦

طفيل  يارب گناه ما به«پايان فهرست روي صفحة پنجم مهر نويسنده  در
اختيار  ترتيب در نسخة مزبور بهآيد كه  از اين مهرها برمي. دارد هم قرار» بخش امام

 و آخر در سال هجري در كتابخانة سليمان جاه ١٢٤٤ و در سال عارف حيدري
  . شاه بوده استاختيار امجد علي هجري در ١٢٦٤
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 زمان حيات خودش نگارش شده و از مهرِ نويسنده روشن است كه اين نسخه در
و از غلطهايي كه در املا و ناموزوني موجود در اشعار . ديگري تقديم شده است به

دهند كه نويسنده خود آن را كتابت نكرده است بلكه كاتبي آن را انجام داده و  نشان مي
  .فرصتي براي تجديد نظر نيافته است

 در فهرست تنها پنجاه و يك باب اين كتاب مشتمل بر پنجاه و دو باب است اما
  .نوشته شده

ها براي جناب نواب سعادت  در سببِ تأليف اين كتاب و بناي قصّه«باب هشتم 
كه در فهرست نيامده در صورتي كه باب هفتم در فهرست وجود دارد »  بهادرعلي خان

پس از آن بابهاي . رسد نظر مي اً تمام بهباب چهل و سوم ظاهر. اما در متن كتاب نيست
باب چهل و . چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و ششم و چهل و هفتم وجود ندارند

رسد البتّه  نظر مي پرداخته و ظاهراً كامل به» ترتيب دادنِ مهماني براي انگليس به«هشتم 
ه و يكم احوالِ باب پنجا. بابِ پنجاهم وجود ندارد. بعضي از اشعار ابتداي آن نيست

خاتمة  باب پنجاه و دوم كه مربوط به. كند؛ ولي از آخر ناتمام است نويسنده را بيان مي
در صورتي كه روي . تعداد اوراق موجود هفتاد و دو است. كتاب است هم وجود ندارد

جلد هشتاد و دو نوشته شده است، لذا روشن است كه اوراق گم شده مشتمل بر ده 
  .اوراق است

في نويسندهمعر  
از بيانات . اي از احوال خود را در آخر كتاب آورده است  خلاصهمنشي امام بخش بيدار

 بوده و در جاهاي مختلف تحت مقامات عالي مرتبة آيد كه او از اهالي لكهنو وي برمي
نخست در دورة استاندار . ده استسمت منشي، امين و فوجداري منصوب ش انگليس به

نوشتنِ احوال استان اوده   به(Middleton)  تحت مدلتن(Husting)  هستنگاوده
راهِ او و هم.  همين كار را انجام داد(Johnson) بعد تحت نظر جانسن. مأمور شده
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 را بر عهده داشته است، او (Moris) سال آنجا سمت منشي مورس  رفته، سهكلكته به
 برد، يك سال آنجا ماند، چون آب و هواي آن رنگپور  را همراهِ خود بهسپس بيدار

  .وطن خود لكهنو بازگشت وافق او نيامد رخصت گرفته بهسامان م
  دچارِ بيماري و بيكاري و زندگانيش تلخ شد، آنگاه ژنرال كلاؤد مارتيندر لكهنو

(Claude Martin)داداو  ، در خانة خود مطابق هوش و استعداد او كاري مناسب به .
.  درگذشت وضعِ اقتصاديش خيلي وخيم شدهفت سال در خدمت او ماند چون مارتين

 تا ١٧٩٤زد كه او از سال  توان حدس ميلادي درگذشت لذا مي ١٨٠٠مارتين در سالِ 
  .نشين شد  خانهپس از درگذشت وي بيدار.  ميلادي در خدمتِ مارتين بوده است١٨٠٠

دربارِ  ر رفت و بهپو بهرتْ انگليس به پس از بيكار ماندن براي چند روز همراه با
 جانشين ويمس شد (Ross)چون راس . سمت امين منصوب شد يافت و به  راهويمس

  .وطن خود برگشت او روابط حسنه داشته باشد لذا به  نتوانست باو شايد بيدار
. مردم خوب و بد برخورد كرد كلكته رفت، آنجا با  بهپس از سه ماه بيكاري، بيدار

 و قاضي منصوب شده پست دادرس  به(Edward Ridge) بالآخره وقتي ادوارد ريض
پستِ رئيس دادگاه منصوب  او به.  را همراه خود آنجا برد رفت امام بخشمدناپور به

در مدناپور سه سال كارهاي ديواني را طبق قوانينِ . پست فوجدار شد و امام بخش به
  .انگليس انجام داد

 بازگشت و ديگري جانشين او شد كارهاي انگلستان  بهضهنگامي كه ادوارد ري
يعني » چهيته«بخش را لقب  امام بخش مورد اطمينان و رضايت او قرارگرفت كه به امام

ز بيكارماندن براي وطن خود بازگشت؛ پس ا بخش به امام. پسنديده و محبوب داد
خدمت نواب سعادت  مانده زندگي خود به چهار سال ديگر براي گذراندن ايام باقي

  :گويد  آمد، ميعلي خان
كسي درنظر نيامد   كه در خدمتش آرم عمري بسر بجز تو 
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پيشگاه نواب تقديم كرد، چنانكه  هرا نوشت و ب» سعادت تاريخ«در دوران خدمتش 
طور خصوصي  را زيارت كردم، ايشان به )ع(گويد روزي در خواب حضرت علي مي

  :“ تقديم كنسعادت خان آن را به”: فرمودند كه
 نذرِ سعادت علي ده اين را به پس آنكه بفرمود ما را اولي

نواب تقديم كرد، نواب  چون او به. نامِ ديگر اين كتاب است» سعادت گلشن«
  .كرد مزبور او را يكهزار سكّه ارزاني داشت و خلعتي اعطا

  موضوع كتاب
كردن شرح تاريخ  موضوع اين تاريخ منظوم چنانكه از عنوانش روشن است ارائه

.  و فعاليتهاي سياسي و نظامي و آباداني اوستنشيني نواب سعادت علي خان تخت
انگليس و صلح ايشان  ه باالدول ه و آصفالدول  پادشاه و شجاعضمناً جنگ شاه عالم

  :آخرالذكر را بيان كرده است با
  نظم آورم داستان كهن به

   سازم احوال شاه و وزيررقم
  وزير و شهنشاه عالي گهر

  كنم عيان حال آن جنگ بكسر
  نمايم دگر بار لشكركشي
  كنم باز آن جنگ حافظ رقم
  كنم نذر پيش سعادت علي
 چو آوردم از درج گوهر بدام

  آوران كهن نامكنم ياد 
  كه در ملك شد با شجاعت امير

  زيب و فر   جنگيد باكه در پتنه
  دگر جنگ چنارگره سركنم

  قوم فرنگي كنم سركشي  ز
  بن و بيخ افغان همه سركنم

  خط خفي و جلي  نوشته به
 نمودم بنام» سعادت تاريخ« به

، ديدن حضرت )ع(پس از حمد، مناجات بيان شرح معراج، خلافت حضرت علي
، منقبت حضرت علي سعادت  بهواب و هدايتش براي نذركردن اين كتابدر خ )ع(علي
  :اش بقرار زير است و سبب تأليف، آنچه نويسنده بيان كرده است خلاصه) ع(علي
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دوم  ، جنگانگليس در مرشدآباد باه در جنگ الدول  و وزيرش شجاععالم شكست شاه
 و شكست وي در اين جنگ، صلح پنهاني اشارة قاسم خان انگليس به  باعالم شاه

ه، الدول شجاع ، تفويض امور اداري كشور بهدهلي انگليس و عزيمتش به پادشاه با
 و پس گيري آن توسط قشون نواب، شكست انگليس، سلطة انگليس بر قلعة چنارگره

د و كنترل و نفوذشان آبا ، فتح انگليس بر قلعة الهه عليه محمد خانالدول فوج كشي شجاع
امضا رسيدن قرارداد  انگليس پس از به ه، صلح وي باالدول كردن شجاع در آن شهر، دعا
پست ريزيدنت، ورد  تقسيم كشور، انتصاب مقام عالي مرتبه انگليس به صلح مربوط به

حافظ  ه باالدول ، آبادسازي شهر توسط وي، جنگ شجاعآباد ه در فيضالدول شجاع
شدن حافظ رحمت، بازگشت  اتّفاق انگليس، پيروزي نواب، كشته  بهرحمت خان

كشي  ه، فوجالدول نشيني آصف ، و مرض و درگذشت وي، تحتآباد فيض ه بهالدول شجاع
، ورود ، شكست افغان، مسندنشيني احمد خانشدن غلام محمد خان ، كشتهاو بر رامپور

 براي تزك و احتشام، مرض و وفات وي، فرمانروايي وزير علي  بهلدوله در لكهنو آصف
، نشيني سعادت علي خان دست انگليس، تخت چهار ماه، دستگير شدن وزير علي به

 شرقي براي كمپاني هند  در دو بخش، تحويل بخشي از آن بهاستان اوده) تقسيم(توزيع 
، تأسيس شهري پرداخت حقوق دو فوج، اصلاحات اداري و ديواني سعادت علي خان

گ و عرضش دو كوس بر لب درياي گومتي كه طولش دو فرسن» دآبا سعادت«نام  به
دري و خيابانها، تأسيس رمنه  بخش، باره بود، تعمير بناهاي خاص بازار، دلگشا، فرح

دري،  گذاشتن آنها در آن، ويژگيهاي باره هاي گوناگون با آوردن نژاد اسپ براي بدست
پالكي، در خلال راه عطا يكهزار  تعمير مسجد نزد گول دروازه، ورود نواب در شهر با

هاي ماهيانه براي جمله  كردن وظيفه سيد كه از وي درخواست كرده بود، تعيين هروپيه ب
 كه تعداد آنان در آن هنگام دو هزار دو صد بود، خلال شكاربازي، سادات لكهنو

غيره، عبادت و رياضت نواب،  پاره، شكار گورخر و آهو و شير در جنگهاي نان كشتن
  .و احوال شاهان گذشته براي انگليسترتيب دادن مهماني 
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  سبك تاريخ سعادت
 نوشته شده كه در هنام ساقيشكل   يكي از ميراث مكتوب است كه بهتاريخ سعادت

رزوي پيروزي پايان هر يكي از داستانها ساقي را مخاطب ساخته و ازو خواستار، مي و آ
  :در كارهايي كه درپيش دارد، شده است

  بيا ساقي آن مي كه مستي دهد
 جانم از آن جرعه چند ريز  به

  دستي دهد او ماندگان چيره به
 كنم من ستيز كه در جنگ بازي

علّت سهو كاتب در جاهاي مختلف  سبك اشعار عموماً ساده و روان است ولي به
ها و تركيبها  خورده، يافتن واژه است، در بخشهاي كرميافته  هاي املايي زياد راه غلط

  .كاري بس دشوار است
خيلي   گوينده و سخنراني بوده اما نهشود كه امام بخش رويهمرفته استنباط مي

  :گويد  اشاره كرده و ميفردوسي بلندآوازه و مشهور، در بعضي جاها به
 هاي كهن د تازه افسانهكن ّشنيدم كه دهقان ديرينه فن

  :گويد ولي دربارة خود مي
نه نو شنو  ز نوبه كنم داستان نو به بيان مي  من تازه افسا

هاي رزم و محافل بزم،  رسد كه در ترسيم مناظر طبيعي و معركه نظر مي چنين به
لاش كرده است از آن پيروي كند اما چه نسبت  را درنظر داشته و تشاهنامه او

همه ذوق و قريحه شاعرانه نتوانستند  حتّي گويندگان ايراني با. عالم پاك با را خاك
البتّه در تلاش خود . اين شاعر غيرمعروف  رسند تا چه رسد بهدرجة فردوسي به
 خانه نشسته باشد اگر مشك  او مثل كسي است كه در عطّارشاهنامهتقليد از  در

چند بيت توجه  دستش خواهد رسيد به بدستش نرسد دست كم بوي خوش آن حتماً به
  :بنماييد

  پي جشن كرده بنا محفلي
  باغ اي داد بلبل به چنان مژده

  رخ لاله بشگفت در هر چمن

  مي و مل طلب كرد رنگين گلي
  راغ باغ و به كه عهد گل آمد به

  تر و تازه هر سو گل ياسمن
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 ر خوابشد از ديده نرگس آثا بنفشه همي بود در پيچ و تاب
* 

   آمد آواز تيزسر ناهمي  ز
  تبيره زنان برزده دست خويش

  ها گروه صف زنده پيلان گروه
  همه توپخانه نهادند پيش
  صف لشكر آراست چون شاه هند

  كه خواهد شد در زمان رستخيز
  صداي جرس كرده دل را بريش
  بهر دو طرف ايستاده چو كوه

  جويان برانداز خويش همه جنگ
  سند چين و به  درافتاد شورش به

* 
   فرخنده خويت علي خانسعاد

  عجب شهر آباد كرده امير
  بنايش چه در ساعتي خوش نهاد

ا  ز ش گ ل د ا  ت و  ن ه  ز ا و ر   د

  بنا كرد شهري لب آبجوي
  عمارت دروشد بسي دلپذير

  د دادآبا مگر نام او سعادت
  مرتب دكانهاي بس جانفزا

* 
  شنيدم كه نواب عالي وقار

  صحرا همي رفت صيد افگنان به
  عزم شكار سواري نمودي به

  آمدش چند آهو دوان پيش به
 اين است كه نامهاي انگليسيان و هندوان را هم هنام ساقيهاي اين  يكي از ويژگي

همچنين تاريخ . آن گنجانيده است ولو بعضي تفاوتها در تلفّظ روي داده است در
  :گويد جنگ را هم ذكر كرده است مثلاً دربارة تاريخ جنگ بكسر مي هر

 هزار و صد و بود هفتاد و هفت هجرت بجستيم تاريخ گفت  ز

* * *  
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 شخصيت امير خسرو دهلوي
  نويسان و ديگران تذكره در نگاه

  ∗نرگس جهان

، تحقيقات علمي بسياري به عمل آمده است و خسرو هر چند كه در احوال و آثار امير
ن زبان و نمانده كه دوستداران شعر خسرو و محقّقا اي از زندگاني وي باقي هيچ گوشه

ادبيات فارسي، دانشمندان و پژوهشگران علم و ادب به آن بپردازند؛ اما راقم سطور 
نويسان و ديگران مورد مطالعه  سعي دارد شخصيت امير خسرو دهلوي را از نگاه تذكره

  :ها و مآخذ ذيل تذكره مطالعه و بررسي قرار بدهد و با
  ،شعراي پنجابتذكرة  -١
 ،علماي هندتذكرة  -٢

 ،رالافكا نتايجتذكرة  -٣

 ،عامره خزانةتذكرة  -٤

 ،اخبارالاخيار في اسرارالابرارتذكرة  -٥

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
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 ،شاهرخ شعر فارسي در عهد -٦

 ،، تأليف علي اصغر حكمتكتاب جامي -٧

 ،، به تصحيح و تنقيح و تحشية سيد سليمان اشرفمثنوي هشت بهشت -٨

 ،منتخب التّواريخ -٩

 ،تاريخ فيروزشاهي -١٠

 ، دولت شاه سمرقندي الشعرايةتذكر -١١

الراي هستند كه اصل  نگاران بر اين متّفق شد همة تذكره براي نگارنده مشخّص
 بوده ن كه از قبيلة لاچينالدي  است و پدرش امير سيف لاچين از هزارة بلخخسرو امير

 آمد و سكونت اختيار و با دختر عمادالملك) هند ( به قصبة پتياليدر عهد چنگيز خان
  .١ به دنيا آمد از بطن وي در پتياليخسرو كرد و امير كه از امراي عصر بود نكاح

  :دكن  اضافه ميرالافكا نتايجتذكرة 
بالجمله در عمر هشت سالگي به مقتضاي استعداد فطري در كمتر مدتي ”
اتفاق دو برادر ديگر   همراه پدر بهكسب كمالات متنوعه پرداخته از پتيالي به
سره كه آغاز ظهور   قدسيالدين بدايون المشايخ حضرت نظام خدمت سلطان به

و چون به عمر نه سالگي رسيد پدرش كه عمر هفتاد ... آنحضرت بوده رسيد
ساله، به روايتي هشتاد و پنج ساله داشت در معركه كفار به رتبة شهادت 

 در تعليم و تربيت وي پس از آن جد مادري او عمادالملك.... گرديد فايز
  .٢“ا آنكه در فضل و كمال ترقي پذيرفتت... كوشيد

                                                
,  اقبال آكادميدالرشيدگردآورندة خواجه عب, تذكرة شعراي پنجاب؛ ٢٠٩، ص خزانة عامره -1

 تذكرة؛ ٥٦، لكهنو، ص  نولكشور، رحمان عليتذكرة علماي هند؛ ١٤٠ ، صكراچي
  .٢١٠، ص رالافكا نتايج

  .٢١١، ص رالافكا نتايج تذكرة -2
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او دربارة . “ ترك استخسرو اصل امير”: طبق روايت دولت شاه سمرقندي
  :دهد شهركش توضيح مي

 در گفتند و اهل قبيلة هزاره لاچين مي»  الخضراقبةشهر «شهركش را مردم ”
كردند و مردم در اين قبيله در فترات  زندگي مي» قرشي و مرغ پاي«ود حد

  .١“اند  مقام گرفتهدهلي  افتاده بهديار هند  گريخته به از ماوراءالنّهرخان چنگيز
  :نويسد كه  ميعامره در حالي كه خزانة

  از توابع دارالخلافة دهلي افتاد و در قصبة پتياليهند ن بهالدي پدرش امير سيف”
  .٢“رنگ اقامت ريخت

 واقع است نيز او شهركش در ناحية جرجان:  كهنويسد  ميشعراي پنجابتذكرة 
  .٣يادكرده است» جهان نادرة« اين شهر را با

كنند، وقتي   اشاره مياخبارالاخيار و تذكرة عامره خزانة ، تذكرةرالافكا نتايجتذكرة 
 ٤يافت پدرش او را در جامه پيچيده پيش مجذوبي كه به قرب جوار  تولدخسرو كه امير

آوردي شخصي را كه دو قدم از . محض ملاحظه فرمود سكونت داشت برد، مجذوب به
 فرمودة مجذوب اين طور توضيح داده است كه اخبارالاخيار. ٥رفت  پيش تواندخاقاني

قصد آن مجذوب از دو قدم مثنوي و غزل باشد چه وي در طرز قصيده چنانچه بعضي ”
  ٦...اگر رسيده پيش نرفته.  رسيده استخاقاني اند به از نهاديم فرموده

                                                
  .١٥٨، ص  دولت شاه سمرقندي-1
  .٢٠٩، ص خزانة عامره -2
  .١٠٤، ص تذكرة شعراي پنجاب -3
  .١٠٥ص ,  اين را جوارخانة اميرالاجلين گفته استاخبارالاخيار -4
  .٢٠٩، ص خزانة عامره، ١٠٥، ص اخيارالاخيار؛ ٢١١، ص نتايج الافكار تذكرة -5
  .١٠٥، ص اخبارالاخيار تذكرة -6
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 رالافكا نتايجبه قول تذكرة . ا بودالدين اولي ، خواجه نظامخسرو مرشد حضرت امير
آمد و مريد شيخ  دهلي  بههمراه پدر و دو برادر خويش از پتيالي  بهخسرو امير”

اي است   صلهخسرو كند كه شيريني در كلام امير  اشاره ميعامره تذكرة خزانة. ١گشت
. كرد الدين سروده شده بود، عطا اي كه در مدح نظام در صلة قصيدهخسرو  كه شيخ به

وقتي مدح براي شيخ . زد... دامن اقدس حضرت شيخ دست ارادت به”: نويسد او مي
، »خواهي؟ صلة آن چه مي«آمد، فرموده به  شيخ را خوش. گذرانيد نظر انوار خود گفته از

. خواهم شيريني كلام خود مي”كرد كه  داشت عرض نظم چون در آن وقت شيفتگي به
خود نثار كن و  شيخ فرمود طاس پرشكري كه زير چهارپاي من است بيار و بر سر

لازماً شيريني كلامش مذاقها را . آورد  حكم بجاخسرو قدري از آن به حلق فرو بر امير
  .٢شيرين ساخت
  :كند  در اين بخش اضافه ميرالافكا نتايج

لاجرم عذوبت كلام دلپذيرش مذاق جانها را . آورد عمل الحكم به امير حسب”
سرچشمة سيرابي رسانيده ليكن از  شيرين گردانيده و تشنگان زلال معاني را به

نمود كه چرا از شيخ بهتر از اين  اين درخواست تا آخر حيات تأسف و تحير مي
  .٣“درخواستم چيزي نه

 سهم بزرگي خسرو ا در تربيت و پرورش شخصيت اميرالدين اولي حضرت نظام
. هاي شخصيت خود مورد توجه خاص شيخ بوده سبب خوبي  بهخسرو امير. دارد

ا كه در ضمن الدين اولي  و ارشادات نظامخسرو  از معمولات اميراخبارالاخيار
  :كند اشاره مي, سازي خسرو از زبان مبارك فرموده بود شخصيت
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روزي شيخ از . خواندي  ميپاره قرآن سي) از(وي هر شب در وقت تهجد هفت ”
گاه باشد  كرد كه مخدوم چند هات چيست؟ عرض او پرسيد ترك حال مشغولي

فرمود الحمدالله كه اندكي . شود وقت آخر شب گريه مستولي مي كه به
هر شب بعد از نماز خفتن در خلوت خاص شيخ رفتي و از ... شدن گرفت ظاهر

  .١كردي بودي عرضهكردي و از ياران هر كه را درخواست  هر باب سخن
  :كند مي  اضافهدولت شاه سمرقندي

الواصلين  ةدامن تربيت الشيخ العارف السالك المحقّق قدو و دست ارادت به”
و در كشف ... سره زد و سالها به سلوك مشغول بوده الدين قدس الحق و نظام

ا بارها گفتي كه روز دين اوليال الشيوخ نظام شيخ. حقايق، مقامات عالي يافت
سوز سينة اين ترك بخشند و خواجة خسرو مال و  )به(حشر اميدوارم كه مرا 

  ٢“...اسباب بسيار در قدوم شيخ ايثار كرد
  :كند  به اين موضوع اشاره ميرالافكا نتايجتذكرة 

ترين مريدان حضرت شيخ بوده كه احدي مافوق او قربتي و منزلتي  از مقبول”
توصيف ذات همايونش ... پيموده نداشت و همواره طريق اطاعت و محبت مي

المشايخ  لاتعداد و لاتحصي است و بالاترين از اين چه خواهد بود كه سلطان
... خشندحق وي فرمودي روز قيامت اميدوارم كه مرا به سوز سينة اين ترك ب در

  :كند  گفته است نقل ميا در توصيف خسروالدين اولي او اشعار زير را كه شيخ نظام
  خسرو كه به شاعري نظيرش كم خاست

خسروراست   در ملك سخنوري شهي 
نيست   اين خسرو ماست ناصر خسرو 

و خسر صر  ا ن خداي  كه  ا  ر ي استز م    
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  گر براي ترك تركم اره بر تارك نهند
  ١ترك تارك گيرم و هرگز نگيرم ترك ترك

  :كند كه  نقل ميالانس  از نفحاتمنتخب التّواريخصاحب 
  .“ استاالله تركسوز سينة اين  روز قيامت هر كسي به چيزي نازد و ناز من به”

  :كرده است همين معني اشاره  بهخسرو غالباً امير
  خسرو من كوش به راه صواب

 
  ٢تات شود ترك خدايي خطاب

 لقب خسرو بود كه »االله ترك«توان به اين نتيجه رسيد كه  هاي بالا مي از نقل قول
دوم اينكه سوز سينة خسرو كه از آتش عشق روشن .  داده بودخسرو امير الدين به نظام

قول  به. داشت بود براي نجات و بخشش حضرت شيخ و عقيدت و احترام و ارادت مي
و اسباب بسيار در قدم شيخ ايثار كرده و خواجه خسرو مال  ”دولت شاه سمرقندي

  :اين دو بيت در وصف شيخ سروده است. كرد اشارت شيخ نظم كتاب خمسه را به
  جدار خانقاه او به تقديم

  
  تعظيم حطيم كعبه را ماند ز

  ملك كرده به سقفش آشيانه  
 

  ٣چو اندر سقفها گنجشك خانه
 را »خمسه« خسرو شود كه امير  معلوم مياز اين عبارت دولت شاه سمرقندي

  .ا نوشته بودالدين اولي اشارت شيخ نظام به
  :علماي هندطبق تذكرة 

  .٤“بود... االدين اولي ولانا شيخ نظام فنا في الشيخ يا مرشد خود مخسرو امير”
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 خسرو ا نقل كرده است كه او به اميرالدين اولي اي از شيخ نظام  نامهاخبارالاخيار
 چند نصيحت كرده است كه در تربيت خسرو در اين نامه جناب شيخ به امير. ته بودنوش

  :عبارت نامه. اند  كار بزرگي انجام دادهخسرو شخصيت امير
 شرع اجتناب نمايد و در مراعات ]كه[بعد از محافظت جوارح از امور ناصيه ”

د و عمر عزيز كه سبب تحصيل كلّي مرادات است غنيمت شمرد اوقات هم كوش
و روزگار را به بطالت مصروف نگرداند و اگر در ضمير انشراح رود كه آن در 

  ١“...طريقت اصلي معتبر است و در كلّي كارها استخاره را تقديم نمايد
 مرحمتهايي خسرو نويسد كه امير  ميسيرالاولياحوالة تذكرة  از اخبارالاخيارتذكرة 

  :كه از شيخ در باب او صادر شده بود آن را كتابت كرده است و نسخة آن اين است
سره اين بنده را فرمود كه من از همه تنگ آيم و  المشايخ قدس يك بار سلطان”
آيم و  آيم تا حدي كه از خود تنگ بار گفت كه از همه تنگ  تو تنگ نيايم دواز

  .از تو تنگ نيايم
خدمت ايشان درخواست و جرأت نمود كه ايشان نظرهايي كه  وقتي مردي به

در حق خسرو است يكي در كار من كن در حضور او، جواب نگفت اما بنده را 
ستم آن مرد را بگويم كه قابليت خوا گذشت كه مي آن وقت در خاطر مي. گفت
  .بيار

وقتي بر زبان مبارك خواجه رفت دعايي من بگو كه بقايي تو موقوف است بر 
خدمت ايشان  كرات به اين سخن به. كنند بايد كه ترا پهلوي من دفن. بقايي من

شاءاالله تعالي و  اند كه همچنين خواهد شد ان داده شده است و ايشان فرموده ياد
بنده عهد خدا كرده است كه هر گاه كه در بهشت بخرامد بنده  جه باخدمت خوا

 وقتي خواجه در خواب ديد گويي .شاءاالله تعالي را برابر خود در بهشت برآور ان
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ن متوكّل آبي روان شده الدي در پايان بنده نزديك دروازة پيش خانة شيخ نجيب
 دعاگويي در دوكانچه بلندتر نشسته است و غايت روشن و صافي و است به
شده در چنان وقتي بر خاطر من گذشتي  غايت خوش و اميدواري پيدا وقتي به

دانم كه دعا مستجاب   مي.ام و براي تو از ما نعمتي كه ما را مطلوب باشد خواسته
شاءاالله تعالي و وقتي بنده از زبان  شد ان شده است و در تو آن حال پيدا خواهد

 را اند امشب در سر دعاگويي فرود خواند خسرو بارك خواجه شنيد كه فرمودهم
خوانند از غيب بنده را اين خطاب آمده است و مخبر صادق د كاسه ليسمحم 
بنده را . المعطيشاءاالله  ها است ان ، بنده اميدوار نعمتكرده بدين اسم اخبار

خط مبارك  و چندين فرمان و مزين به.  خطاب كرده استاالله خواجه ترك
وقت  ايشان بدين خط در حق بنده مبذول بوده و بنده آن را تعويذ ساخت تا به

حق من بيچاره بدان كاغذها   رحمان به.دفن برابر بنده باشد فرداي قيامت
  .١“شاءاالله تعالي د انببخشاي

 لقب خسرو بوده كه شيخ »االله ترك«شود كه  از عبارت اين نامه معلوم مي
اي  دوم اينكه خسرو نامه را تعويذ ساخته بر.كرده است  عطاخسرو امير  بهالدين نظام

سوم اينكه خود شيخ خسرو را وسيلة نجات خود . داده است نجات خود قرار
دانست اين چقدر جالب است كه هر دو پير و مريد يكديگر را وسيلة نجات هم  مي
  .پنداشتند مي

  :كند  همين نامه را اضافه مياخبارالاخيارتذكرة 
ام بشنو،  رفت فرمودند خوابي ديده  چون بنده پيش.فرمود ه را طلبخواجه بند”

بينم كه  بعد از آن بر زبان ايشان گذشت كه شب آدينه در خواب مي
 ،آمد  پيشةحم عليهم الرالاسلام بهاءالدين زكريا  پسر شيخصدرالدين شيخ

                                                
  .١٠٦، ص اخبارالاخيار -1



٨٥

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 در .نمود كه نتوان گفت آمدم و او خود چندان تواضع ليغ پيشبتواضع  به من
 از دور پيدا شدي و نزديك ما آمدي و بيان بينم تو كه خسرو اين اثناي مي

 .شدم اين ميان صلاح موذن بانگ نماز گفت، بيدار در هم. معرفت آغاز كردي
بعد از آن من .  اين چه مرتبه باشدچون اين خواب تقرير فرمودند گفتند بنگر كه

كنّاس را چه حد آن داشت كردم كه من  بيچاره از سرفرازي و نيازمندي عرضه
آواز  خواجه را از اين سخن گريه گرفت به. مرتبه باشد نه آخر دادة شماست

بعد از آن خواجه فزود .  بنده نيز از گرية سخت ايشان در گريه شد.بلند گريست
بايد  كرد و فرمود كه مي دست مبارك خود بنده را لباس ند و بهكلاه خاصه آورد

الدين   اين دو بيت از انشاي شيخ نظام.داري كه كلمات مشايخ را بسيار درنظر
  :اند  گفتهخسرو ست كه در حق اميراوليا

  رباعي
  كم خاستنظم و نثر مثلش  خسرو كه به

  
  ملكيت ملك سخن آن خسرو راست

  اين خسرو ماست ناصر خسرو نيست  
 

  ١“ ماستزيرا كه خداي ناصر خسرو
 دوم اينكه خواجه .رسد اثبات مي از عبارت مذكور قربت شيخ و مريد با يكديگر به

علاوه از اين حضرت شيخ   به.كرده بود  مريد را شخصاًخسرو الدين امير نظام
 رباعي سروده است كه در بالا خسرو ا نيز شاعر بوده و او در وصف اميرالدين اولي نظام

  .نقل شده است
  :كند كه  اظهار نظر ميرالافكا نتايجتذكرة 

وبا اين همه اشتغال شعر و سخن و مصاحبت سلاطين زمن از ارباب درد و ”
ذوق بود و سرمست بادة شوق، شورش عشق در سر داشت و از سوز دروني 

ة عرفان و دل صفا منزلش آيينة اهل ايقان اش گنجين كينه بي ةجگر، سين خستة
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 هم نوا بوده چهل سال ةقالطا مجاهدات ما فوق به و ضت شاقه آشناريا به
 همراه شيخ نموده و از ضطريقي طي ار الدهر بود و اداي حج به صايم
ترين مريدان شيخ بوده كه احدي ما فوق او قربتي و منزلتي نداشت و  مقبول

نثاري  پرستي و جان پير همواره طريق اطاعت و محبت مي پيموده و نظر به
  .١“گماشت مي
سبب شعرگويي تعلّق خاصي  شاهان زمان به به شاعر درباريان بود و خسرو يرام

يث صوفي بيشتر وقت در ح كمال بود و به  دوم اينكه او يك عارف با.داشت مي
 براي ؛الدهر بوده است مگذرانيد تا حدي كه او چهل سال صاي رياضت و عبادت مي

  .در همراهي شيخ رفته بودطريق زمين  زاداي حج ا
داشت شيخ  آن عقيدت و احترام فراوان مي  باخسرو دومين شخصيتي كه امير

  :كند  اشاره مي دولت شاه سمرقندي. بودالدين سعدي شيرازي مصلح
 ديدن از شيراز  صحبت داشته و بهخسرو امير به... الدين سعدي شيخ مصلح”
 اعتقاد زياده از تصور بود و  خسرو را نسبت شيخ سعدية رفته و خواجهند به

  :كند بيان ميرا در اين بيت اعتقاد خود 
 “ بودشيره از خمخانة مستي كه در شيراز اغر معني بريختخسرو سرمست اندر س
  :و جاي ديگر فرمايد

  ٢“جلد سخنم دارد شيرازة سعدي”
قرار  باطل هند  را بهآمدن شيخ سعدي، پنجاب شعرايدر حالي كه صاحب تذكرة 

  :نويسد  او مي.دده مي
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 بوده و هميشه آرزوي الدين سعدي شيخ مصلح  را اعتقاد تامي بهخسرو امير”
 را قصر ن ملتانالدين بلب  در وقت كه سلطان غياث.كرده صحبت ايشان مي
نمود كه دو كلمه  سلطان عرض مي  بهخسرو ساخت، امير سلطنت خود قرار

  سعدي. از روي خواهش بطلبيد، بنويسيد و خدمتش راحضرت شيخ سعدي به
  ١“...آيم معاف داريد كه باقي عمر از زاويه بيرون نمي”: نوشت

 بودند  از معاصرين سعديحسن دهلوي  و اميرخسرو ولي اين مسلّم است كه امير
 اند، در هند كرده نو عطا  غزل را طرزتقليد سعدي  بهدو شاعر بزرگ در هند و اين هر

گفتند، ولي » هند سعدي« را حسن دهلوي  و امير»هند طوطي«نام   را باخسرو امير
  : يادكرده است»هند طوطي«نام  را بادو شاعر   هرعبدالرحمن جامي

  شان نوخيزي آن دو طوطي كه به
 عاقبت را سخن افلاك شدند

  شان ريزي  شكربود در هند
 خامشان قفس افلاك شدند

 هستند خسرو بزرگي امير نويسان و ديگران در فن شعرگويي معترف به همة تذكره
  :كند  اظهار نظر ميمثلاً دولت شاه سمرقندي, كنند گون ستايش ميو در الفاظ گونا

غنايم عالم معني  كمالات او از شرح مستغني است و ذات ملك صفات او به”
بازي حقايق را در شيوة   عشق.غني گوهركان ايقان و در درياي عرفان است

عاشقانه مستهام را از ات حراجعرايس حقايق عشق باخته  از پرداخته بلكه بامج
پاشد و دلهاي شكسته خستگان را زمزمة خسرواني او  اشعار مليح او نمك مي

در ملك .  نام استپادشاه خاص و عام است؛ از آتش خسرو, خراشد مي
گذاري ختم تمام  رتبة سخنسخنوري اين نامش تام است و در حق او م

  ٢“...است
  : اين طور آمده استاخبارالاخياردر تذكرة 
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٨٨  

  

  

در وادي سخن يگانة عالم و نقادة نوع الفضلاست  وي سلطان شعرا و برهان”
و آنچه ا.  در سخن عالمي است از عوالم خداوندي كه پايان ندارد.آدم است بني

كس را از  داد هيچ را از مضامين و معاني در اطوار سخن و انواع آن دست
سخن بر فرمود شيخ خود رفته  أخّرين نداده و در طرزشعراي متقدمين و مت

  .١“است
  :كند  اظهار نظر مياخبارالاخيار

ت تصوف و احوال مشايخ اگر تعلّق صفا  بهوجود وفور فضايل موصوف بود با”
 ططبعي و ظرافت مخال عنوان خوش پادشاهان داشت و يا ملوك و امرا به به
  .٢“بود

  :نويسد  ميشعراي پنجابتذكرة 
عارف صاحب رتبه و عاشقي بلند مرتبه است، اشعار آبدار و ابيات غراي آن ”

نياز از توصيف ارباب امتياز و   از تعريف بيخسرو خورشيد اشتهار مستغني
  .٣“اصحاب اخبار است

  :نويسد  ميرالافكا نتايجتذكرة 
 ممالك سخن و پيشرو مالك اين فن بود، صورت سخن را الحق خسرو”
ايت خوبي و نه نقش و نگار تازه جلابخش گرديد و پيك كلام را به به

ادا بندي مضامين و معاني در وادي  هاسلوبي حسن آرايش بخشيده ب خوش

                                                
اي ترك : "كرده است ا كه قول شيخ را نقلالدين اولي  شيخ نظام:فرمود  اينجا اشاره است به-1

 در تفسير اين المآثر نفايسءالدوله قزويني صاحب امير علا, طرز اصفهانيان گو سخن به
  .)٢٠٩، ص خزانة عامره" (آميز نگيز و زلف و خالا قول گويد يعني عشق

  .١٠٥، ص اخبارالاخيار -2
  .١٤ص , تذكرة شعراي پنجاب -3



٨٩

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 نظم گستري منتخب قصنايع و بدايع و لطف اطوار در طر سخنوري يگانه و به
  ١“...زمانه است

, نقل قول اينجا ابياتي چند به. اند  شعراي ديگر شعر سرودهخسرو در توصيف امير
  :شود ل مينق

 بود بلكه در فن خسرو تنها معاصر و دوست صميمي امير  نهحسن دهلوي امير
كردند و نيز او خود موجد طرز خاص   ياد مي»هند سعدي«لقب  باگويي او را  غزل

  :كند  را اين طور ستايش ميبود؛ حسن در ابيات ذيل خسرو
  خسرو از راه كرم بپذيرد

  
  گويم آنچه من بنده حسن مي

  سخنم چون سخن خسرو نيست  
 

  ٢گويم سخن اين است كه من مي
بزرگي :  گفته است بخارايياالله اي كه در تعريف ملّا عصمت كاتبي در قطعه

  :نمايد  را اين طور اعتراف ميخسرو امير
  خواب   را عليه الرحمة شب ديدم بهخسرو  امير”

  چين خرمنست گفتم اين عصمت ترا يك خوشه
  شعر او چون شعر تو اندر جهان شهره گرفت

  ٣“گفت با كي نيست شعر او همان شعر منست
 خسرو  در توصيف امير در ضمن وصف بابا كمال خجنديحسن سبزواري امير

  :سرايد مي
  خسرو برد نتوان عيب كرد گر حسن معني ز

  
  استادان زياد زانكه استادست خسرو بلكه ز

  ور معني حسن را برد از ديوان كمال  
 

  ٤ادهيچ نتوان گفت او را دزد بر دزد اوفت

                                                
  .٢١٢ص , رالافكا نتايج -1
  .١٤٦، ص هشت بهشت مقدمة مثنوي -2
  . همان-3
  . همان-4



٩٠  

  

  

  :كند  اظهار نظر مي دربارة خسرومرزا محمد طاهر آشنا
  اي كز متقدمين كرا اي كه سوال كرده

  
  هست زياده در سخن شعر بلند و دلنشين

  وز متاخرين بود شعر خوش كه بيشتر  
  

  همگنان بود طبع كه معني آفريني بيش ز
  اند در سخن زين دو گروه اين دو تن د مننز  

 
  ١خسرو دهلوي ازان قدسي مشهدي ازين

نمايد، آرزو دارد در اوج كمال   ميبزرگي خسرو  چون اعتراف بهعبدالرحمن جامي
  :گويد لطافت و پختگي مثل خسرو، او مي باشد و در مانند نظامي

  اهل دل از فكر چو محفل نهند
  

  بادة را زار قدح دل دهند
   رسانجامي رشح ازان باده به  

  
   رساننظامي رونق نظمش به

  پست چو خاكست بريز از نوش  
  

  جرعة از جامگه خسروش
   سزاستافيه آنجا نظاميق  

  
   سزاستبرگذر قافية جامي

  بريز خسرو كه بلند اخترست  
 

  ٢از كف درويش گلي درخورست
گوي، شيخ  چنانچه در قصيده.  در هر صنف سخن شعر ساخته استخسرو امير

، پيشنگويي مجذوب را تفسيركرده مقام سيرالاوليا از حوالة لحق محدث دهلويعبدا
  :نويسد او مي.  رسانيده استخسرو تا خاقاني

ه وي در طرز قصيده بعضي از چ. قصد مجذوب از دو قدم مثنوي و غزل باشد”
  ٣ “... رسيده است اگر رسيده پيش نرفتهخاقاني اند به مخاديم فرموده

  :عامره قول خزانة به
در عهد . نالدين بلب ثاول سلطان غيا.  هفت پادشاه را خدمت كردخسرو امير”

كفّار تتار بر سر .  پنج سال بسربرد، ناظم ملتانپسرش سلطان محمد خان او با
ختند و ، سلطان محمد را شهيد سائة تاخته در سنة اربع و ثمانين و ستماملتان

                                                
  .١٤٧، ص هشت بهشت مقدمة مثنوي -1
  ١٤٩، ص  همان-2
  .١٠٦ ص ،اخبارالاخيار -3



٩١

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

خدمت  او بعد دو سال رهايي يافته به.  بردندبلخ  را اسيركرده بهخسرو امير
برخواند طرفه .  گفته بوداي كه در مرثية خان شهيد هسلطان بلبن آمد و قصيد

و . تب شد ه مريض بهشيوني از مجلسيان برخاست و سلطان آنقدر گريست ك
سيوم سلطان . دوم سلطان معزالدين كيقباد. همان عارضه عنقريب درگذشت به

ن، ششم الدي ، پنجم سلطان قطب، چهارم سلطان علاءالدينالدين فيروزشاه جلال
رساند و   رفاه بسيار بهمخسرو ن تغلق شاه و در دولت او، اميرالدي سلطان غياث

الاول سنة   كه در ربيعهفتم سلطان محمد. كشيد نام او در سلك نظم ه بهنام تغلق
 چند ماه زمان او را خسرو امير.  بر تخت نشستئةخمس و عشرين و سبعما

  ١“...دريافت
ن بن الدي نام سلطان قطب را به» سپهر نه «خسرو امير”كند كه   اضافه ميعامره خزانة

. ٢“سلطان جايزة آن را برابر جثة فيل تسليم نمود. كرد  خلجي نظمسلطان علاءالدين
  :فرمايد ن ميالدي نمايد و از زبان سلطان قطب تصريح مي» سپهر نه«امير در آن كتاب 

  تاريخ همچون من اسكندري به
  شمار گنج گرانماية بي  ز

  مرا خود درين ره پدر شد دليل
  شناسد كسي كش خرد رهنمون

  سوادنم چو ميراث شد پيل ز
  شها گنج بخشا كرم گسترا
  تمرا عمر كز شصت بالا گذش

  بسي بندگي كردم از عون بخت
  دشاه كسي كاولم كرد يا  ز
 

  كند هر كه آرايش دفتري
  او هم بار بينش نه آن پيل بار

  هم ترازوي فيل داد زر كه مي
  كه از پيل بار است وزنش فزون

  تر دادنم زيباست زين سهل نه
  معاني شناسا سخن داورا
  همه پيش شاهان والا گذشت
  كمربسته در خدمت چار تخت
  معزالدنا بود شه كيقباد

 
                                                

  .٢١٠-١١، ص خزانة عامره -1
  .٢٠٩ همان، ص -2



٩٢  

  

  

  فيروزة چرخ بلند ازان پس ز
  

  شدم پيش فيروز شاه ارجمند
  ازان پس كه در شه ستايي شدم  

  
  گنج علايي شدم تو نگر ز

  شد اكنون كه اقبال همدم مرا  
  

  نوازنده شد قطب عالم مرا
  چنين بخششي كز تو جم يافتم  

  
  شينه كم يافتمدر ايام پ

  كنون لابد از سحر سنج چو من  
  

  اندازة بخشش آيد سخن به
ختم   ردا كزين پيش پ   جرايد 

  
  ١چون اين نامة خاص كم ساختم

  :كردند برابر جثة فيل وزن دهد كه چطور زر را با  توضيح ميعامره خزانة
كرد   يكي از حكّام جثة فيل را وزنكرده كه معلوم ناظرين باد كه شخصي نقل”
، قدر بار فيل در آب فرورفت كشتي به. اين طور كه فيل را در كشتي گرفت به

آنگاه خط حد آب بر كشتي كشيد و فيل را از كشتي بيرون آورد و كشتي را از 
ها  بعد از آن سنگريزه. چندانكه تا خط نشان آب فرونشست. ها پركرد سنگريزه
ويند سيصد من پختة شاهجهاني برآمد و ظاهر است كه وزن پيل گ. كرد را وزن

خداوند فيلي كه همسنگ صله . اعتبار اختلاف جثة مختلف خواهد بود به
اينقدر مسلّم كه فيل هر چند حقيرالجثه باشد زر .  بود چه وزن داشتخسرو امير

  .٢“شود خطير همسنگ او مي
 خسرو يكي اينكه وقتي كه امير. كرد توان درك نكتة مهم مياز عبارت بالا چند 

ن الدي سلطان قطب دوم اينكه اين كتاب را به.  را سرود عمرش شصت سال بودسپهر نه
سوم اينكه صلة زر برابر وزن جثة فيل . كرد  خلجي تسليمپسر علاءالدينخلجي 
اول . چهار پادشاه كرده بودخدمت ن خلجي الدي چهارم اينكه قبل از قطب. كرد دريافت

 خلجي، چهارم ن خلجي، سوم علاءالدينلديا ، دوم سلطان جلالمعزالدين شاه كيقباد
  .ن خجلي بودالدي قطب

                                                
  .٢١٠، ص خزانة عامره -1
  . همان-2



٩٣

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 در سنة اربع و ثمانين نكتة مهم ديگر اين است كه واقعة شهادت شهزاده خان شهيد
 بردند و او دو سال در اسيري ايشان بلخ  را اسيركرده بهخسرو داد و امير  رخئةستماو 

  . زندگي كرده بود پنج سال در خدمت امير در ملتانخسرو  اميرنيز ، گذاشتدر بغداد
. نوشته استرا  نظامي  دهلوي اولين شاعر است كه جواب خمسةخسرو امير

، نيمة اول قرن نهم يا شاهرخ شعر فارسي در عهد«عنوان   در تذكره بهشهريار شاطر
 و خسرو در ضمن تذكره در غزل و مثنوي، اسم امير» آغاز انحطاط در شعر فارسي

  :برد  را اين طور ميحسن امير
 و دهلوي  دهلوي و حسنخسرو امير اما در اين دوره در غزل و مثنوي به”

 و عصمت كمال خجندي  و از معاصرين به و سلمان ساوجي و حافظنظامي
 نظر انم و سل و انوريخاقاني  و در قصيده بهو كاتب ترشيزي بخارايي
چند روزگار ما روشني و فصاحت  هرآيد كه  از اين مقايسه چنان برمي. اند داشته

در آن زمان باريك انديشي و . بيان و راستي و سادگي در كلام مورد توجه است
  .١“يابي مورد اقبال و التفات شعرا قرار بوده است مضمون

گويان را ذكر نموده است كه ايشان   در اين ضمن چند تن از مثنويشهريار شاطر
  :اند  مثنوي سروده و نظاميخسرو اميرتقليد  به

 مورد توجه دهلوي  و حسن، مولويخسرو  و اميرگويي فردوسي در فن مثنوي”
از محمد عارف » حالنامه«عنوان  مثنوي به. داشتند ، شعراي زمان قرارو تتبع
  است كه از لحاظ سبك لفظي و روش بيان معاني تقليدي است از نظاميهراتي
  .“خسرو و امير

  :كند جاي ديگر اشاره مي

                                                
  .١٠٣، ص  شاهرخ-1



٩٤  

  

  

 ٨٥٢سال  ، متوفي بهفتاحي مولانا يحيي سيبك نيشابوري متخلّص و معروف به”
في تقليد ضعي»  يا حسن و دلدستور عشّاق«عنوان  هجري مثنوي به ٨٥٣يا 

  .١خسرو  و اميراست از نظامي
نحو اخص در مثنوي مورد توجه   در ضمن تذكرة شعرايي كه بهعبدالرحمن جامي

برد كه بسياري از شعرا در جواب  مي  را نام دهلويروخس  و اميرنظامياسامي اند،  بوده
كه هفتمين مثنوي وي » اسكندري خردنامة«او در آغاز . اند ان كوشيدهش ايگفتن خمسة

  :كند  چنين ياد مي و خسرواست از نظامي
  ام پشت همت قوي كنون كرده

  
  دهم مثنوي را لباس نوي

  هاي پيران كار كهن مثنوي  
  

  كه ماندست از آن رفتگان يادگار
  پرورست اگرچه روان بخش و جان  

  
  در اشعار نو لذّت ديگرست

  ست  كه استاد اين فن وينظامي  
  

  ست درين بزمگه روشن وي
   شد گنج سنجويرانة گنجه  ز  

  
  پنج رسانيد گنج سخن زان به

  چو خسرو بآن پنج هم پنجه شد  
  

  نجه شدوزان بازوي فكرتش ر
  تهي آنگونه گهر كفش بود ز  

  
  دهش ساخت ليك از زر دهدهي

  در اين كارگاه فنون و فسوس  
  

  من ساختم پنج گنج فلوس  ز
  من و شرمساري زدة گنجشان  

  
  ٢كه اين پنج من نيست ده پنجشان

  :نويسد  ميمنتخب التّواريخصاحب 
وجود ايشان مزين و مشرف بود   بهاز جملة شاعران كه زمان سلطان علاءالدين”

كه آفاق كران تاكران از نظم و نثر وي مملو و . .. شاعران استيكي خسرو
نام سلطان  به) . ه ٦٩٨(مشحون است و خمسه را در ششصد و نود و هشت 

                                                
  .١٨٣ شاهرخ، ص -1
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٩٥

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

 در دو هفته الانوار مطلع در مدت دو سال تمام ساخته و از آن جمله علاءالدين
  :فرمايد گفته؛ چنانچه مي

  سال كزين چرخ كهن گشته بود
  

  از پس ششصد نود و هشت بود
اختر گردون خرام   ثر    از ا

 
  ١“شد بدو هفته مه كامل تمام

 خمسه را در مدت دو خسرو كرد كه امير گيري توان نتيجه از اين عبارت مذكور مي
كه در  الانوار مطلعكرد و   خلجي منسوبلاءالدينع  و خمسه را بهكرده بود سال تمام

  .هفته نوشت  هست در مدت دو نظاميالاسرار مخزنجواب 
  :نويسد كه  ميدولت شاه سمرقندي

 بيست و هشت هزار  نظامي هژده هزار بيت است و خمسةخسرو  اميرخمسة”
ايجاز هر آيينه ايجاز بيت، عجب است در بعضي سخنان اطناب و در بعضي 

 لاغت مطلوب و مرغوب است و اميرزاده بايسنغر خمسةفصاحت و ب
ان ك گوربيگ يل دادي و خاقان مغفور الغض تف نظامي را بر خمسةخسرو امير

ميان اين دو شهزاده فاضل   بودي و درنكردي و معتقد نظامي برهانه قبولراالله ناا
داده اگر آن عصبيت در اين روزگار  بكرات جهت اين دعوي تعصب دست

خلود پيوسته باد بودي خاطر نقاد جوهريان بازار فصل اين روزگار كه عمرشان ب
هاي  القصّه معاني خاص و نازكي. راه ترجيع نمودندي و رفع اشتباه كردندي

زند و در توحيد   و سخنان پرشور عاشقانه او آتش در نهاد آدمي ميخسرو امير
  : را استخسرو اين دو بيت امير

 نكند روي سوي آسمانتا  قطرة آبي نخورد ماكيان
  :فرمايد  صلي االله عليه و آله مي)ص(در معراج رسول

 كه در معراج او شك را دهد راه ست آه بر آن آيينة دل واجب
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٩٦  

  

  

از آن . ها هست كه وصف نتوان كرد  او تفكّر كند نكتهها چون در خمسة و در نازكي
  :جمله

 “١سه جو در شكم به كه سي من به پشت خري را كه تيمار خربنده كشت
 هژده هزار است خسرو  اميرگيري كرد كه تعداد ابيات خمسة توان از اين نتيجه مي

 معاني خاص و خسرو  اميردوم اينكه در خمسة. هزار بيتگنجوي بيست و  و از نظامي
خسرو بشمار   برتر از خمسةنظامي ولي در هر حال خمسة. ها وجود دارد نازكي

  .رود مي
سرايان   اين بود كه ايشان مانند مثنويخسرو  و اميرروش سرودن مثنوي نظامي

كنند و همين روش مورد   و مناجات آغاز مي)ص(رسول خدا، نعت گذشته از حمد
  .ان بعدي بودهسراي مثنوي

در » مظهرالآثار«عنوان  او مثنوي به.  بود از معاصرين جاميهاشمي كرماني امير
.  است و در اين فن معترف استادي جامي سروده است جاميالاسرار مخزنجواب 

  :كند  اشاره مي را قبولخسرو سپس در اين فن مهارت امير
  رسيد قضا لايحه نو  چون ز

  ر جوابنگخامه برآورد ب
  خامة خسرو چو گهر بار شد
  كرد در آن نامه تكلف بسي

  كرد بزم سخن را بسخن ساز
  مهم رموزش نكند هر كسي
  زبدة اسرار حقايق همه

  دان گفتة او در نظرِ نكته
  آنچه در اين مايده افگنده شور

  كوكبة نوبت خسرو رسيد
  ماند قلم بر ورقِ آفتاب

   شدالانوار نامة او مطلع
  گفت جوابي كه چه گويد كسي
  بر همه كس راه سخن باز كرد
  زانكه معانيست بسي در بسي
  محض اشارات دقايق همه

  دهد از علم لدني نشان مي
  ست و زور سر بسر از قوت طبع
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٩٧

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

  اين مي صاف از قدح ديگرست
  هست در اين بزم گه دلفروز
 دور قدح طي شد و ساقي نماند

  مستي او را فرح ديگرست
  نوبت هر اهل دلي پنج روز

 نماند در خم دوران مئي باقي
  تمامي رسيد  بهچون مي خسرو

  ١ رسيدجامي دور مي عشق به
  :نويسد  مي داراشكوهالاوليا سفينةدر 
 كه در جواب رالانوا مطلع در شعر چنان قادر بودند كه خسرو امير”

اند و در اشعار ايشان يكي بيتها است  كرده  است در دو هفته تماملاسرارا مخزن
مضمونهاي تازة عالي در اشعار امير آن . آن خوبي گفته باشد كه كمتر كسي به

  ٢“...شود بعضي زياده مييف كنند از تصان قدر است كه اگر همه را جمع
 اولين شاعر است كه بعد از خسرو خمسه نوشت او دربارة كرماني خواجوي

  :كند نظر مي  اظهارخسرو
  ٣“در طبق موهبت مولوي  سوختم اين لخلخة خسرو”

  :كند  اظهار نظر ميالاحرار تحفةثنوي  در مجامي
سرانجامي گرد كرده  مقدار از جستجوي كارگاه بي اين صدف پارة چند است بي”

اعتبار از رفت و روب بزمگاه شكسته جامي  شده و خزف ريزة چند بي
 حكيم رارالاس مخزنقدر آن دارد كه در سلك جواهر شاهوار  ، چهآورده فراهم

 مورد الانوار مطلع انتظامش دهند يا در جنب جام زرنگار گرامي شيخ نظامي
ودت الفاظ و ج دهلوي نامش برند چه آن در خسرو بدايع لفظي و معنوي امير

در بيان اوصاف آن جم عايست كه فصيح زبانان  منزله سلاست عبارات به
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٩٨  

  

  

گويان عالم  مشابة كه نادره اند و اين در وقت معاني و لطافت اشارت به اعجمي
  .١“كميب در معرض جواب آن معترف با

اي در مرگ پدر خويش  او مرثيه. نگاري هم شهرت دارد  در فن مرثيهخسرو امير
  : بيتي از آن نقل كرده استرالافكا نتايجتذكرة . نوشته است

  سيف از سرم گذشت و دل من دو نيم شد
 

  ٢درياي خون روان شده در يتيم ماند
 اشته، و نيز مهارت د در اين فنخسرو كرد كه امير گيري توان نتيجه از اين بيت مي

  . از غم مرگ پدر ريش ريش شده بودبديهي است كه دل خسرو
 نزد پدر ،دهلي  نوشته بهاي كه او بر شهادت سلطان خان شهيد علاوه بر اين مرثيه

ز و گدازش تا اين حد بود وقتي كه تأثير سو.  فرستاده بود تأثير شديدي داشتسلطان
پدرش آن را خواند در بيماري تب گرفتار شده و از آن بيماري از دنيا رخت سفر 

  :قول ضياءالدين برني به. بست
  :ها كرد  شعرها گفته است و ساحرياو در مرثيه خان شهيد
  خ لقا بگريستندمهر و مه بر روي آن فر

  
  روز و شب بر سال آن اندك لقا بگريستند

   مرد و زن مويه كنان و موكنانخلق ملتان  
  

  گريستندبسو و جا بجا  كو و سو به  كو به
  از خروش گريه و بانگ دهل شب كس نخفت  

  
  بس كه در بر خانة اهل عزا بگريستند

  روز چون باقي نبود آن آفتاب ملك را  
 

  ٣يزي بود كان آفتاب افتاده شدروز چ
كمال، يك صوفي بزرگ و  تنها يك عارف با نه خسرو دانند امير چنانكه همه مي
داشت، او موجد بسيار   بلكه در فن موسيقي مهارت ، بودقارة هند يكي از شاعران شبه

خسرو حامل بينيم كه شعر  چنانچه ما مي.  منسوب استاو تار به ه ايجاد س.راگهاست
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٩٩

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

اين هنر خسرو اشاره  نويسان به بعضي از تذكره. يك نغمه، ترنّم و موسيقي است
  :نويسد  ميدولت شاه سمرقندي. اند كرده
ي وقوف تمام وجود فضايل صوري و معنوي در علم موسيق  باخسرو امير”

كرد كه علم موسيقي از جمله علوم رياضت  او بحث  مطربي با،داشته و نوبتي
 در الزام مغني خسرو شرف از علم شعر و شاعري افضل است و امير هاست و ب

  :گفترا اين قطعه 
  گنج سخن گفت خسرو را كه اي مطربي مي

  
  علم شعر نيكوتر بود علم موسيقي ز

  لمزانكه آن علميست كز وقت نيايد در ق  
  

  ليك اين علميست كاندر كاغذ و دفتر بود
  پاسخش دادم كه من در هر دو معني كاملم  

  
  هر دو را سنجيده بر وزني كه آن درخور بود

  نظم را كردم سه دفتر ور به تحرير آمدي  
  

  ودعلم موسيقي سه دفتر بودي ار باور ب
  فرق من گويم ميان هر دو معقول و درست  

  
  گر دهد انصاف آن كز هر دو دانشور بود

  نفس خو تمام  نفس را علمي تصوركن به  
  

  كو نه محتاج اصول و صوت خنياگر بود
  زير و بم نظمي فروخواند رواست گر كسي به  

  
  نظم اندر بود ني به معني هيچ نقصان ني به

  ور كند مطربي بسي هوهو و هاها در سرود  
  

  معني و ابتر بود چون سخن نبود همه بي
  ار نيناي زن را بين كه صوتي دارد و گفت  

  
  لاجرم در قول محتاج كسي ديگر بود

  سماع و صوت صاحب ضرورت معني اين در پس  
  

  از براي شعر محتاج سخن پرور بود
  نظم را حاصل عروسي دان و نغمه زيورش  

  
  زيور بود نيست عيبي گر عروس خوب بي

  من كسي را آدمي دانم كه داند اين قدر  
  

  ١“رسد از من ور نه پرسد خر بودور نداند پ
بند نيز سروده است ولي   اگرچه قطعات، رباعيات، ترجيعات و تركيباتخسرو امير

گويي خسرو  ولي فن غزل. اند اين هنر خسرو ساكت نويسان تقريباً راجع به همه تذكره
  :كند  اظهار نظر ميدولت شاه سمرقندي. اند كرده را اعتراف
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١٠٠  

  

  

 اشعار خود را چهار قسم ساخته و بعضي سه قسم خسرو و در نهايت حال امير”
. اسمي موسوم گردانيده و اين است اند اما چهار اصح است و هر قسم را به هگفت

وك و در الحيات اشعار آغاز سل الصغر اشعار ايام شباب، وسط تحفةآن اقسام 
نقيه  الكمال اشعار ايام تكميل و اول روزگار شيخوخت و بقيه ةغركهولت، 

 غزلي از چهار قسم دولت شاه سمرقندي... اشعار ايام نهايت فقر و روزگار هرم
  :شود هاي هر چهار غزل نقل مي اينجا تنها مطلع. كرده است ديوان نقل

  :الصغر تحفة
 جان رفت و يار گم شده هر جاي جان بماند دست و بر مژه از خون نشان بماند  زدل شد
  :الحيات وسط

 اين سر و هر سر كه هست در خم چوگان بريد دميدان بري شاه قبا چست كرد رخت به
الكمال ةغر:  

  مي سيراب نيست  خم تهي گشت و هنوزم جان ز
  خون در خود خور آخر اي دل چون شراب ناب نيست

  : يه نقيهبق
  جوان و پير كه در بند مال و فرزندند

 
  ١“نه عاقلان كه طفلان ناخردمند

  :كند  جاي ديگر اظهار نظر ميصاحب تذكرة دولت شاه سمرقندي
غنايم عالم معني غني،  كمالات او از شرح مستغني است و ذات ملك او به”

بازي حقايق را در شيوة مجاز  عشق. گوهركان ايقان و در درياي عرفان است
عرايس حقايق عشق باخته، جراحات عاشقانه مستهام را از اشعار  پرداخته بلكه با

پاشد و دلهاي شكسته خستگان را زمزمه خسرواني او   او نمك ميحملي
در ملك .  نام استاز آتش خسرو. پادشاه خاص و عام است. خراشد مي
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١٠١

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

  .١“گذاري ختم تمام است ي اين نامش نام است و در حق او مرتبه سخنسخنور
 خسرو گذار غزل است و امير  در ايران بنيانگويي سعدي بايد گفت كه در فن غزل

 ،شود سرو اشاره ميخصوصيات شعر خ در عبارت بالا به. اند زده بر اين فن مهر در هند
نيز در اين فن تتبع .  كرده استحتسبيرا  عارفانه  وگويي مضامين عاشقانه او در فن غزل

  : ابيات زير آورده استدولت شاه سمرقندي.  بودسعدي
  بودازشيره از خمخانة مستي كه در شير خسرو سرمست اندر ساغر معني بريخت

  :مصرع
  ٢جلد سخنم دارد شيرازة سعدي

  :كند  اظهار راي مياخبارالاخيار
در وادي سخن يگانة عالم و نقادة نوع . الفضلا است الشعرا و برهان وي سلطان”

آنچه . پايان ندارد است از عوالم خداوندي كه آدم است وي در سخن عالمي بني
او را از مضامين و معاني در اطوار سخن و انواع آن دست داد هيچ كس را از 
شعراي متقدمين و متأخرين نداده و در طرز سخن بر فرموده شيخ خود رفته 

  ٣“...است كه فرموده سخن را بر طرز اصفهانيان بگو
  :دشو  ميهارش اخسرو هنر شعر امير  بهعامره در تذكرة خزانة

 دهلوي، خسرو قلمرو معاني است و صاحبقران سواد اعظم، خسرو امير”
  ٤“...سخنداني نمك كلامش شورافگن انجمنها و سوز سينة او آتشزن خرمنها

  :نويسد  مي شاهرخ در تذكرةشهريار شاطر
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١٠٢  

  

  

توان گفت كه در اين دوره كه غزل  سراست و مي گوي و غزل  مثنويخسرو امير”
و مثنوي بيش از ساير انواع شعر مورد توجه بود وي بيش از شعراي ديگر 

  ١“...داشتند  و شعراي زمان استادي او را مسلّم ميشهرت داشت
  :كند  اظهار راي ميخسرو شعر امير  بههند علماي تذكرة

  ٢“...شاعران نامدار و سرآمد متصوفان معرفت شعار”
  :كند مي اظهار نظر پنجاب شعراي تذكرة

اشعار آبدار و ابيات غراي آن . عارف صاحب رتبه و عاشقي بلند مرتبه است”
نياز از توصيف ارباب امتياز و  خسرو خورشيد اشتهار، مستغني از تعريف و بي

كمال  قصيده و غزل و مثنوي را ورزيده و همه را به... اصحاب اخبار است
  ٣“...رسانيد
  : اشاره كرده استخسرو صفات غزل امير  بهشاهرخ تذكرة

شود و درنظر كسي كه از انواع معشوق و  صفات معشوق در غزل ذكر مي”
خواري و حتّي  مستي و شراب. آيد مي احوال اجتماعي زمان آگاه نباشد، غريب

  .“جويي از صفات معشوق است عربده
  :كند  براي نمونه نقل ميخسرو تذكرة مزبور مطلع زير از غزل امير

  شراب خورده و ناشسته روي و خواب زده
 

طعنة خوبي بر آفتاب زده ر    ٤هزا
 اين است كه او در شعر مضامين اخلاقي آورده خسرو خصوصيت ديگر شعر امير

  :كند اين جانب اشاره مي  به شاطرشهريار ؛است
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١٠٣

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

در دورة مورد بحث ما شرايط رواج اشعار اخلاقي چه از جهت غلبة افكار ”
 و مذهبي و رواج تصوف و چه از جهت تقليد از شعرايي چون نظامي

اند فراهم بود و مضامين اخلاقي و  ار اخلاقي سروده كه اشعخسرو امير
  .١“شود انگيز در انواع شعر از قصيده و غزل و مثنوي و رباعي مشاهده مي عبرت

  :كنند ظر مي اظهار نخسرو صفات امير  راجع بهخسرو عصر امير  همضياءالدين برني
 خسرو شاعران سلف و خلف بوده است و در اختراع معاني و خسرو امير”

چه نسبت طبع لطيف و موزون كند  تصنيفات غريبه نظير نداشت و هركثرت 
باري تعالي او را در آن هنر سرآمد گردانيده بود و در قرن متأخر از نوادر اعصار 

  .٢“آورد پيدا
.  گنجوي تقليد كرده استنظامياز  و در مثنوي سعدي  در غزل از شيخخسرو امير

 خسرو ولي جاي تعجب اين است كه شعراي بعد در هر دو صنف سخن در تتبع امير
 جمع و تدوين آثار وي ،اند بزرگي خسرو كرده بهكردند بلكه اعتراف   نازتنها فخر و نه

  .مورد توجه بوده
  :كند  اشاره ميچنانكه شهريار شاطر

رد و ك ، مصنّفات او را جمع، صدر بابر ميرزاچنانكه مولانا محمد معمايي”
گويد كه كسي بهتر از وي اشعار و رسايل و   در اين باب ميشير علي امير

جمع اشعار او   شخصاً بهنيز بايسنقر. نكرده  را جمعخسرو فات اميريصنت
زمان از وي و جواب گفتن اشعار او تقليد شعراي  ها اشاره به  در تذكره.پرداخت

االله  نويسد كه خواجه عصمت  ميبهارستان در جمله جامي از. بسيار است

                                                
  .٢١٩ شاهرخ، ص -1
  .١٥١، ص بهشت هشت مثنوي -2



١٠٤  

  

  

 نقل قول السير بحبي و از تذكرة .“ استخسرو  در غزل پيرو اميربخارايي
  :كند مي
نمود و   دهلوي ميخسرو  در نظم اشعار تتبع اميراالله چون خواجه عصمت”

  “...فرمود بسياري از معناي آن جناب را در منظومات خويش درج
  و مولانا عبدالوهاب اسفرايني و مولانا عبدالقهارتقليد مفلسي  نيز بهشير علي امير

. آورد اند مي  گفتهخسرو كند و بعضي مطالع را كه در جواب امير  اشاره ميخسرو امير به
  : اشاره شدخسرو تقليد او از امير اند به  ساختهدر مادة تاريخي كه در وفات شيخ آذري

   شيخ زمانهدريغا آذري
  مفتاح حياتش  چراغ دل به

 چو او مانند خسرو بود در شعر

  ضو مصباح حياتش گشت بيكه 
  انواع حقايق داشت پرتو به

 از آن تاريخ فوتش گشت خسرو
  :كند و نيز اضافه مي

، سرايان اين دوره، خاصه آذري  را در شعر بيشتر غزلخسرو از غزل امير”
 را جواب كنم، نيز خمسه  مشاهده ميهمايون اسفرايني بساطي و خيالي و امير

  .“اند داشته وي نظر اند، به گفته
 سروده است تقليد اي كه در وصف كمال خجندي  در قطعهحسن سبزواري امير
  :كند اشاره ميرا  خسرو امير وي به

   كردخسرو برد نتوان عيب گر حسن معني ز
  

  استادان زياد زانكه استادست خسرو بلكه ز
  ور معاني حسن را برد از ديوان كمال  

 
  ١هيچ نتوان گفت او را دزد بر دزد افتاد

  : بودخسرو  نيز از مقلّدان اميركرماني خواجوي
  سوختم اين لخلخة خسروي

 
  ٢در طبق موهبت مولوي

                                                
  .١٤٦، ص هشت بهشت مثنوي -1
  .١٤٧ همان، ص -2



١٠٥

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

دو  گويي يكي از تقليدكنندگان بوده، در جايي بزرگي هر  كه خود در مثنويجامي
 و خمسة» درشاهوار«  را با نظاميكند و خمسة سراي را اعتراف مي شاعر بزرگ مثنوي

  :كند تعبير مي» خالص زر«  را باخسرو امير
   شد گنج سنجويرانة گنجه  ز

  
  پنج رسانيد گنج سخن را به

  چو خسرو بدان پنجه هم پنجه شد  
  

  وزان بازوي فكرتش رنجه شد
  كفش بود از آن گونه گوهرتهي  

 
  ١زرش ساخت ليكن زر ده دهي

 برسد و حد نظامي  اوج و كمال بهكند كه سخنش در  در جاي ديگر آرزو ميجامي
  :پختگي و لطافت مانند شعر خسرو به

  اهل دل از فكر چو محفل نهند
  

  ة راز از قدح دل دهندباد
   رسانجامي رشحه ازان باده به  

  
   رساننظامي رونق نظمش به

  پس چو خاكست بريز از نوش  
  

  جرعة از جامگه خسروش
   سزاستقافيه آنجا كه نظامي  

  
   سزاستبرگزر قافيه جامي

  بر سر خسرو كه بلند اخترست  
 

  ٢از كف درويش گلي درخورست
  :كند  اظهار نظر ميعامره تذكرة خزانة

 پايان مرقد سراي سرور خراميد و در دهلي و هيجدهم شوال سال مذكور به”
  . خويش مدفون گرديد

 وان دگر شد طوطي شكر مقال شدي عديم المثل يك تاريخ او
  :كند اضافه ميزويني ق علاءالدين مزبور از حوالة امير تذكرة

                                                
  .١٤٨، ص هشت بهشت مثنوي -1
  .١٤٩، ص  همان-2
  .١٤، ص پنجاب شعراي تذكرة؛ ٥٧، ص هند علماي تذكرة -3
  .١٦٣، ص  دولت شاه سمرقندي-4



١٠٦  

  

  

 بادشاه تعمير مقبرة وقتي كه مهدي خواجه از معتبران زمان فردوس مكاني بابر”
 تاريخ مذكور گفته بر لوح مزار امير الدين يغمايي ملّا شهاب. نمود  ميخسرو امير

  .“اند نقش كرده
  :كند  اظهار نظر ميخسرو  در وفات اميراخبارالاخيار تذكرة

 حاضر نبود و همراه خسرو خراميد، امير رياض رضوان مي در وقتي كه شيخ به”
ها كرد و تعزيتها  چون از آن سفر بازآمد گريه. ديار لكهنوي رفته بود  بهتغلق شاه

گريم كه مرا بعد از شيخ  ها نمود و گفت من از براي خود مي داشت و ديوانگي
الآخر سنة  ل شيخ، هيژدهم ربيعنق. شش ماه بزيست. چندان بقايي نخواهد بود

هيژدهم شوال سنة مذكور  خسرو  و وفات اميرئةخمس و عشرين و سبعما
  .١“االله عليه حمةر

 گفته بود،  كه مولا شهاب معماييخسرو  قطعة تاريخ وفات اميرالتّواريخمنتخب در 
  :شود اينجا نقل مي. كاملاً نوشته است

  خسرو خسرو ملك سخن مير
  

  آن محيط فضل و درياي كمال
  تر از ماء معين نثر او دلكش  

  
  نظم اوصافي تر از آبِ زلال

  قرين بلبل دستان سراي بي  
  

  مثال ل بيطوطي شكر مقا
  از پي تاريخ سال فوت او  

  
  زانوي خيال چون نهادم سر به

  المثل يك تاريخ او  شد عديم  
 

  ٢“ديگري شد طوطي شكر مقال
 شب جمعه بعد از شش خسرو اين نتيجه رسيد كه امير توان به از عبارات بالا مي

 ساختند و نيز مولانا ماه وفات مرشد خويش بگذشت و مزار مباركش را در زمان بابر
  .گفته استرا  تاريخ وفاتش معماييشهاب 

                                                
  .١٠٧، ص اخبارالاخيار  تذكرة-1
  .٢٠١، ص خواريالتّّ منتخب -2



١٠٧

  شخصيت امير خسرو دهلوي  

  

  منابع
 .كشور، كانپور منشي نول ،عامره خزانة :آزاد بلگرامي، مير غلام علي .١

تصحيح و تنقيد و تحشية مولانا سيد  ، بهبهشت مثنوي هشت : دهلويخسرو امير .٢
، اهتمام محمد مقتدي خان شرواني ، به عليگرهالعلوم سة مدراستاد، سليمان اشرف

 . م١٩١٨، يگرهمطبع انستيتوي عل

استاد ، شيدتصحيح شيخ عبدالر اول، به ، حصّةتاريخ فيروزشاهي: برني، ضياءالدين .٣
دانشگاه اسلامي بخش تاريخ  رئيس گروة تاريخ و مدير تحقيقات تاريخي، و
 . م١٩٥٧،  عليگرهليگره،ع

 .، چاپ تهرانجامي: علي اصغردكتر  ،حكمت .٤

اب شيخ محمد تصحيح و تمهيد از جن  به،االشعر ةتذكر: دولت شاه سمرقندي .٥
، ر، ناشر شيخ مبارك علي، لوهاري دروازه، لاهورپو گُرداس. آ.، اماقبال صافي

 .م ١٩٣٩

 .كشور، لكهنو  نول، مطبع نامي، منشيتذكرة علماي هند: رحمان علي .٦

؛ نيمة اول قرن نهم يا آغاز شاهرخ شعر فارسي در عهد: شاطر، دكتر احسان يار .٧
 .ش . ه١٣٣٤، چاپخانة دانشگاه، انحطاط در شعر فارسي، تهران

 .اخبارالاخيار في اسرارالابرار، مطبع محمدي، دهلي: عبدالحق محدث دهلوي، شيخ .٨

٩. اقبال آكادمي، كراچيپنجاب تذكرة شعراي :ةدنگردآور، ، خواجهشيدعبدالر ، ،
 .م ١٩٦٧اكتبر 

، تصحيح مولوي احمد علي ، بهالتّواريخمنتخب  : بن ملوك شاه بدايونيعبدالقادر .١٠
 .م ١٨٦٨، ، كالج پريس، كلكتهاهتمام كبيرالدين احمد به

، ناشر اردشير شاهي فرزند رالافكا تذكرة نتايج: االله گوپاموي، محمد قدرت .١١
 .ش. ه ١٣٣٦، آبادي خاضع، چاپخانة سلطاني، بمبئي بان الهخدارحم مرز

* * * 



١٠٨  

  

  

  

 



١٠٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي
  ∗سيد حسن عباس

الهند، از شعراي نامدار و  ، حسان).ه  ١١١٦-١٢٠٠( بلگرامي مير غلام علي آزاد
قاره   براي مسلمانان شبه.درو مي شمار  بهنويسان تواناي قرن دوازدهم هندوستان تذكره

او در عصر . بلگرامي يكي از آنان است  آزاد كهكنند مي كه افتخارخود علما و فضلاي 
زبان  همتا بود و به در شعرگويي عربي بي. نويسي فارسي نظير نداشت خود در فن تذكره

سروده كه وي  ميها   قصيده)ص(حضرت پيامبرمدح چنان فصاحت و بلاغتي در  عربي با
 شعر فارسي او نيز از حيث حسن بيان، پختگي ذوق و .اند داده» الهند حسان«را لقب 

ارجمند و پاية وي ميان شاعران مقام او  دارد و در اي والا قرار معني آفريني در مرتبه
  .بسيار بلند است

  اجداد وي
.  است و ساير سادات واسطي بلگرامآزاد ، نياي بزرگ).ه  ٦٤٥: م( سيد محمد صغري

 بن محمد صغري:  بدينگونهرسد  مي)ع(حضرت علي  بهنسبت سادات واسطي بلگرام

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي-∗

 



١١٠  

  

  

  بن حسين بن داوود بن ابوالفرح واسطي بن ابوالفراسثاني  بن ابوالفتح بن حسينعلي
  بن محمد بن علي بن حسين بن علي العراقي بن حسن بن علي بن زيدبن يحيي

امام بن حسين  بن امام العابدين  بن امام زين ابن زيد شهيد١الاشبال  مؤتمعيسي بن
  .٢)ع(علي

                                                
عيسي داده بودند و  ، اين لقبي است كه مردم بهگان كنندة شير بچه يتيم يعني »الاشبال مؤتم «-1

دربين راه . جه كوفه شدشد، متو لّت آن اين بود كه موقعي كه او از جنگ بصره فارغع
ور شد و شير را  شير حمله او حمله نمود و عيسي به شير به. كردند  درنده برخوردشيري به
شد؛ موقعي كه مردم اين خبر مهم و  شت، اين شير هميشه دربين راه مزاحم مردم ميبك

يم، مولا”: غلام او از روي تعجب گفت. شندة آن آفرين گفتندك، بربخش را شنيدند مسرت
گانم و  كنندة شير بچه ن يتيم، م»الاشبال مؤتم انا«بله، ”: گفت“ بچه شيرها را يتيم كردي؟

: رك(“ كردند مي ادهمين لقب ي  را به، اوبعد از اين نامي مستعار براي او شد و ياران وي
، الانساب سراج: احمد ؛ سيد٣٧٠، ص  بن عليدزي: سيد ابوالفضل رضوي اردكاني به

  ).١٠٠ ص
  :گويد اي مي  در قصيدهآزاد

  آل پيغمبرم اين شرف كه ز  نازم به
  ناخن شير فلك كنم آنم كه ني به

  دانند صاحبان بسيرت بهاي من
  تب از هراس حربة من شير شرزه را

 

  ثبت است مهر خاص نبوت
   صفدرمفرزند ارشد اسداالله

  ثمين زيد شهيد است گوهرملعل 
  الاشبال خنجرم ياد از سلاح موتم

 ١٨٥، ص كليات فارسي آزادـ  

  عيسي جان بخش شيرانم بامداد نفس  الاشبال عيسي جد من گرچه باشد موتم
* 

  چراغ دودة زيد شهيد روشن شد  تيغ ستم كشت و گفت از ناز  مرا به
  .١٢٣، ص  عامرهخزانة

  .١١-٢، ص مآثرالكرام آزاد بلگرامي، - 2



١١١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

او در عهد . ١ بودالدين بختيار كاكي اوشي  مريد خواجه قطبسيد محمد صغري
 آمده و آن شهر را از گرامبل همراه با غازيان اسلام به.) ه  ٦٠٢-٦٣٣ (سلطان ايلتمش

  در بلگرامسيد محمد صغري. ٢كرد پرستان پاك نموده، در آنجا حكومت تأسيس بت
هجري  ٦٤٥كرد و پس از سي و يك سال حكومت در آن منطقه در سال  اي تعمير قلعه

  .رحمت ايزدي پيوست به
 پدر او سيد محمد نوح.  استعلي آزاد بلگرامي از اخلاف سيد محمد صغري لامغ

بزرگ  پدر و پدر راجع به آزاد. هجري وفات يافته است ١١٦٥نام داشت كه در سال 
اي نموده   اشارهپدر خود سيد محمد نوح جا به فقط دو. خود سخن چنداني نگفته است

مير عبدالجليل زن خود  نيابت پدر  به و سيوستاناست كه او نيز هفت سال در بهكر
 در جاي ديگر درگذشت پدر خود را ذكر .٣داد انجامخدماتي ) .ه  ١١٣٨ :م (بلگرامي

گويد كه پدرش در شب عاشورا در   ميآزاد. نموده و مادة تاريخ وفات او را آورده است
 فيروز  خود سيدرهجري در سن هفتاد سالگي وفات يافته و در كنار قبر پد ١١٦٥سال 

  : قطعة تاريخ وفات پدر خود را چنين سروده استآزاد. ٤مدفون گرديد
   آن نخل رياض مكرمتمير سيد نوح

  سائلي پرسيد از آزادي سال رحلتش
  

  روز عاشورا علم افراخت در ملكِ بقا
   “شهيد كربلا حشر والد ما با”: گفت

  )هجري ١١٦٥( 

                                                
از . الدين چشتي است الدين بختيار كاكي اوشي خليفة بزرگ خواجه معين  خواجه قطب- 1

ترك و تجريد و فقر و فاقه غايت  قبولي عظيم داشت و به. اكابر اوليا و اجلة اصفياست
عبدالحق (جري وفات يافت ه ٦٣٣در . موصوف بود و نهايت استغراق داشت در ياد مولي

  ).٢٥-٦، ص اخبارالاخيار: دهلوي
  .شود حاصل مي.)  ه ٦١٤(= » خداداد«دست سيد صغري از كلمة   به مادة تاريخ فتح بلگرام-2
  .٢٨٣، ص  مآثرالكرام-3
  .٢٣٥ همان، ص - 4



١١٢  

  

  

  ١شجرة نسب
  مير محمد االله داد
  مير محمد فيروز
  مير محمد نوح

  مير غلام علي آزاد  مير غلام حسن  مير غلام امام صادق  

 .م ١٧٠٤ ژوئن ٩/.ه  ١١١٦ صفرالمظفّر سال ٢٥ه روز يكشنب  بهآزاد تولّد و زادگاه؛
فقير حقير در تاريخ بيست و ”: گويد او خود مي.  متولد شد بلگرامپوره در محلّة ميدان

و در جاي ديگر . ٢“ و الف لباس هستي پوشيدئةپنجم ماه صفر سنة ست عشر و ما
  :نوشته است

ورود فقير از شبستان عدم در انجمن وجود بيست و پنجم صفر روز يكشنبه ”
  واقع در قصبة بلگرامپوره سنة ست عشر و مائة و الف، مولد و منشأ محلّة ميدان

د٣“ از سرزمين پوربتابع صوبة اَو.  

  :نويسد  ميالناظرين  ةصاحب تبصر
 نوح محمد علي ولد مير غلام در اين سال عالي منزلت، والا مرتبت مير”

تاريخ بيست و پنجم شهر صفرالمظفّر   بهادسيد الهد  بنفيروز سيد بن

                                                
  .٣از دكتر فضل الرحمن ندوي، ص ) انگليسي به (المرجان سبحة  مقدمة-1
  .١٤٢، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد سرو -2
ـ عبدالحي  ٣٨، ص )خطّي (تبصرة الناظرين: ؛ سيد محمد بلگرامي١٢٣، ص خزانة عامره -3

 باغ معانيهجري و نقش علي در  ١١١٠ را ، سال تولد آزاد٢٠١، ص ٦  جطرالخوا نزهةدر 
  .هجري نوشته است كه درست نيست ١١١٧) ١٩ص (



١١٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

سبحانه  حق. گرديدندبخش عالم و عالميان  عرصة وجود نهادند و روشني به پا
 مطابق سال، تاريخ تولد  جدش سيد فيروزالهداد.كند در عمر ايشان بركت

  .١“اند اد يافتهالهد برخوردار مذكور لفظ غلام
.  فعلي در هندوستانخيز در ايالت اتّراپرادش  شهركي است معروف و مردمبلگرام

اند و در ميدان علم و ادب كارهاي   برخاستهدر هر برهة زمان افرادي از خاك بلگرام
 در مير عبدالجليل بلگرامي. اند  شدهرام”العاده انجام داده و باعث شهرت بلگ فوق

  :وصف بلگرام چنين سروده
  آب و گل من كه فيض عام است

  
   استاز خطّة پاك بلگرام

  االله چه بلگرامي  سبحان  
  

  كوثر مي و آفتاب جامي
  خاكش گل نوبهار عشق است  

  
  خمار عشق است آبش مي بي

  از عشق سرشته ايزد پاك  
  

  از روز ازل خمير اين خاك
  هر لاله كزين ديار رويد  

  
  تخم دل داغدار رويد

  هر گل كه دميده است زين خاك  
  

  چاكخونين جگريست پيرهن 
  طرف گلزار نرگس نبود به  

  
  منصور برآمد است بر دار

  هم در آن خاك گل با سنبل به  
  

  فتراك آويخته بسملي به
  خورشيد از آن بهار نيرنگ  

  
  پژمرده گليست باخته رنگ

  از فيض هواي آن گلستان  
  

  سرسبز شود نفس چو ريحان
  زند جوش آتشكده سبزه مي  ز  

  
  همچون خط يار از بناگوش

  تا شد چمنش بيده محسوس  
  

  شد پردة چشم بال طاووس
  تابستانش كه عيش بار است  

  
  چو گرمي عشق سازگار است

  گرمي آنجاست ماية زيست  
  

  گويي كه حرارتِ عزيزيست
  سرما چو در آن مقام آيد  

  
  دام آيد عنقاي هوا به

  هر در كه از جگر كند گل  
  

  افسرده شود چو شاخ سنبل
  

                                                
  .٢٨، ص )خطّي ( الناظرينةتبصر:  سيد محمد بلگرامي-1



١١٤  

  

  

  ل آيدچون موسم بر شگا
 

  حسنش شود چو شاخ سنبل
از  طنّ   چولان سحاب شوخ 

  
  ١پرواز چون خيل پري بود به

  :نويسد  ميالدين سهالوي  در ترجمة ملّا نظام بلگرامي دربارة بلگرامخود آزاد  
 از قديم منشأ فضلاي كرام و مظهر علماي عظام او ده محروسة بلگرامدر صوبة ”

كمال  است و فراوان دانشمند از اين شهر برخاسته و مجلس افاده و استفاده به
  .٢“خوبي آراسته

. طرف غرب واقع است تر به كيلوم٢٤فاصلة   به3 از توابع شهر هردوييبلگرام
كيلومتر در سمت غرب  ١٢٠فاصلة  ، به مركز ايالت اتّراپرادشهردويي از لكهنو

  آزاد.نفر بود ٩٥٦٥ ميلادي جمعيت بلگرام ١٩٥١ طبق سرشماري سال .دارد قرار
  :نويسد بلگرامي مي

البلد بيست و   يكصد و شانزده درجه و پانزده دقيقه و عرض)آن(البلد  طول”
 و ٢/٨٥البلد  و امروز از لحاظ گرينويچ طول. “شش درجه و پنجاه دقيقه است

  .٤باشد  مي١١/٢٧البلد  عرض
فهم و سرود سرا، و در اي است خوش هوا، بيشتر مردم آن خوش   قصبهبلگرام”

آنجا چاهي است كه هر كه چهل روز آب ازو برآشامد، شناسايي و حسن منظر 
  .٥“افزايد

                                                
  .٢-٣، ص )خطّي (مثنوي امواج الخيال:  عبدالجليل بلگرامي-1
  .٢٢٣، ص  مآثرالكرام-2

3- Hardoi. 
، .م ١٩٦٥ـ دسامبر  ، عليگره، ژوئنعلوم اسلاميه، مجلّة “بلگرام”: الرحمن ندوي  دكتر فضل-4

  .٩٠ ص
  .٧٩، ص ٢، ج آيين اكبري:  ابوالفضل علامي-5



١١٥

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  وجه تسميه
 از كتب قديم چنين .اند كرده  حكايات جالب و دلنشيني بيانوجه تسمية بلگرام راجع به

 موسوم شده بود، و رام نام راجه سري بود كه به» رنگ سري«آيد كه اسم قديمي آن  برمي
 ملقّب االله عشقي و شاه بركت.) ه  ١٠١٧ :م (عبدالواحد شاهدي بلگرامي از اشعار مير

بوده » رنگ سري «آيد كه نام سابق بلگرام نيز برمي.) ه  ١٠٧٠ :م (البركات صاحب به
  .است

  :١ گويدمير عبدالواحد شاهدي بلگرامي
  ٢چو آيد درين خاك سيد انام

  »بلگرام«را نام شد » رنگ سري«  
    

                                                
هجري متولد شده و بيش از صد سال زندگي  ٩١٥ يا ٩١٢عبدالواحد بلگرامي در سال   مير-1

خود را شاگرد . صوفي و درويش بود و سليقه و قريحة شعري هم خوب داشت. كرد
در فارسي . هجري وفات يافت ١٠١٧او در سال . دانست معنوي خواجه حافظ شيرازي مي

، الارواح شرح نزهة، هندي حقايق، حاجب شرح كافية ابن: جمله دارد از آنتأليفات زيادي 
تفسير ، برادر شرح معماي قصّة چهار، زهبمناظرة انبه و خر، شرح رسالة غوثيه

 خان اين كتاب را مفتي محمد خليل. سنابل سبع و المعرفت مورث و المحبت مفيض
چاپ رسانده است  به) پاكستان (اردو برگرداند و در لاهور  به).م ١٩٨٥ :م(بركاتي 

، ٣ آباد، شمارة ، اسلامدانش؛ مجلّة ٢٥-٣٢ص ، مآثرالكرام؛ ٢٤٧-٨، ص آزاد سرو :به رك(
  ).١٩١-٣، ص .ش . ه ١٣٦٤ پائيز

 حمله نمود و راجه هجري بر بلگرام ٦١٤غري است كه در صانام سيد محمد   مراد از سيد-2
  .نام وي معروف شده بود  بهداد كه بلگرام  را شكسترام سري



١١٦  

  

  

  : گفته استي به زبان هند١البركات صاحب  پيمي ملقب بهاالله عشقي شاه بركت
   چهورآيي بسي سب» رنگ سري«هم باسي 

 
  نگر مون جهان ساه نهين چور سي» مارهري«
  :گويد كه  او مي. در اين مورد نظري ديگر داردحسين ثمين بلگرامي اما غلام 

گويند بيل نام ديو يا جني بود، . مشهور است» بيل«نام   تلي است كه بهبلگرام”
  .٢“اوست  نسبت بهاسم بلگرام. نجا مقام داشتدر عهد كفّار آ

 آورده، ديو را از كشمير بيلمة ر مجسنگ نيز معروف است كه ساحران و مرتاضانِ سري
 در ترجمة پير عبداالله آزاد. كردند در آنجا نصب كرده بودند و مردم آن را پرستش مي

  : نوشته است كهبلگرامي

                                                
. هجري درگذشت ١١٤٢هجري تولد و در سال  ١٠٧٠ در سال االله در بلگرام  شاه بركت-1

. سرود زبانهاي فارسي و هندي شعر مي عارف سوخته دل و شاعر خوش قريحه بود، به او
در فارسي و هندي چند اثر از . كرد تخلّص به» پيمي«و در هندي » عشقي«در اشعار فارسي 

رسالة چهار ، )در حلّ معاني حقايق (ل و جوابرسالة سؤا. يادگار گذاشته است خود به
دكتر محمد ). هندي به (پركاش پيم و عوارف هندي، مثنوي رياض عشق، )آداب در (انواع

را با دو » هندي عوارف«) هند(انصاراالله استاد زبان و ادبيات اردو، دانشگاه اسلامي عليگره 
چاپ  به. ش . ـه ١٣٦٧ تابستان ١٤آباد، شمارة   اسلامدانشطّي تصحيح و در مجلّة سخة خن

توضيحات  باشد با مي) قديم اردوي(المثلهاي هندي  اين رساله دربارة ضرب. رسانده است
. م ١٩٤٣ را پانديت لكهمي دِهر در سال »پركاش پيم«. زبان فارسي  توجيهات عرفاني بهو
؛ لازم ١١١-٣، ص مآثرالكرم؛ ٢٤٨-٢٥٠، ص آزاد سرو: به كر. چاپ رسانده است به
رسالة سؤال ، مثنوي رياض عشق، عشقي ديوان، البركات مجمع: ر است كه چند اثر اوذك به
كوشش علي احسن در هردويي در سال   در يك مجموعه بههندي عوارف و  جوابو

 Edward Edwards: Persian:به رك (چاپ رسيده است  صفحه به١٦ + ١٨٦در . م ١٨٩٧

Printed Books in the British Museum, p.149.(.  
  .٩١، ص لوم اسلاميهعنقل از مجلّة  ، بهشرايف عثماني:  ثمين بلگرامي-2
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  .١“مرقد منورش در سواد جنوبي شهر طرف ميدان بيل واقع شده”
. دهوموسوم ب» بيل«نام  ه بشود كه بخشي از بلگرام معلوم مي» بيل ميدان«از كلمة 

كردند، و  ديو را از منطقة دور نمودند مجسمة بيل ر را فتحنگ تي مسلمانان سريوق
» ي«ايام مرور  با. گشت مشهور» بيل ده«يعني » گرام بيل«منطقة  ديو به نام همين بيل به
  .يافت تغيير» بلگرام«  بهكسره تبديل شد و بيلگرام به

از زبان » سري« اين است كه كلمة حكايت ديگر در مورد اسم منطقة بلگرام
و مردم در وقت رفت  كار مي سانسكريت است و اين واژه براي تعظيم و تكريم افراد به

چون بلرام برادر كرشن . كردند ميرا در آغاز اسم اضافه » سري«كسي واژة  خطاب به
كرده بود، لذا هندوها  قتل رسانده و اين منطقه را در زمانة قديم آباد الال پسر بلال را به

مسلمانها بر منطقه تسلط يافتند و ناميدند تا اين كه » رنگ سري«برمبناي احترام منطقه را 
شود، آنان  ناميده مي» مبلْرا سري«نام  خبر شدند كه منطقه به وقتي فرمانروايان مسلمان با

» بلگرام«رفت، حذف نموده و آن را  كار مي را كه فقط براي احترام به» سري«كلمة 
  .٢ناميدند
 در اوج بود و از همان وقت در كتابهاي تاريخ  ستارة بخت بلگرام زمان اكبر شاهدر

  .شود همين صورت ديده مي به» بلگرام«و تذكره اين كلمه 

  بلگرام ورود مسلمانان به
كه آنان چگونه و كي آمدند و فاتح اول بلگرام كيست؟  و اين بلگرام دربارة مسلمانان به

  :نويسد  بلگرامي مياما آزاد. شود ميان اهالي بلگرام اختلاف نظر ديده مي در

                                                
  .١٤، ص مآثرالكرام -1
  .٢٩٤، ص ١، ج تنقيح الكلام في تاريخ بلگرام:  محمود بلگرامي-2



١١٨  

  

  

 را شايستة اكرام ساخت  بلگرام،مقدم گرامي اول كسي از اكابر طريقت كه به... ”
ي الدين دهلو دو مريد خواجه قطب  هر و سيد محمد صغريه عمادالدينخواج

  .١“باشند س اسرارهم ميي قدالدين چشتي اجمير و جناب معين
د صغريسيين ايلتمش  در زمان سلطان شمسد محمحمايت با.) ه  ٦٠٢-٦٣٣ (الد 

داد و  راجة آن ديار جنگيد و او را شكست  آمد و بابلگرام يك دسته نيروي سلطنتي به
اي اين   در قصيدهعبدالجليل بلگرامي مير. آيد  ميدست تاريخ آن به» خداداد«از كلمة 

  :گويد موضوع را روشن ساخت و چنين مي
  ماييم نخل سبز رياض پيمبري

  
  احسان ماست بر همه از سايه گستري

   كه تيغ اوجدكان محمد صغري  
  

   يافته فتح و مظفّريبر بلگرام
  )كذا (مفتوح گشت در زمن شاه التمش  

  
  بشمري» خداداد«لفظ  تاريخ آن ز

  در سال ششصد و چهل و پنج فوت كرد  
  

  آسوده بر بساط معلّاي عبقري
  بلگرامي مزار مباركش  باشد به  

 
  ٢مرقدش كنند ملائك مجاوري  بر
  . است فاتح بلگرام معتقد است كه خواجه عمادالدينبلگرامي ناما ثمي 

 و  غزنوي را از زمانة محمود سعي نموده است كه خواجه عمادالدينبلگرامي ثمين
  .كند  ثابتهم سفر و هم ركاب محمد يوسف كازروني

اند بر شيوخ فرشوري، شيوخ عثماني، تركمنها، سادات   مشتملباشندگان بلگرام
عامل و حق اين است كه سادات واسطي ... رضويه و سادات حسيني زيدي واسطي و

 دودمان اين خانواده در .بلگرامي از همين خانواده بود اند و آزاد اصلي شهرت بلگرام
آور  عنوان نويسندگان، علما، شعرا و مدبرين نام  بهتاريخ و ادبيات عربي و فارسي هند

ز آن ميان افراد زير بيشتر مشهور و  ا.اند شده و شهرت فراوان كسب كرده معرفي
  .اند معروف

                                                
  .٧، ص مآثرالكرام -1
  .٢٧٠-٧١، ص  همان-2
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

، سيد محمد شاعر بلگرامي ، مير).ه  ١٠٧١-١١٣٨ (عبدالجليل بلگرامي مير
علي بلگرامي و برادر  ، سيد نوة آزاديدر بلگراميح  بلگرامي، اميرغلام علي آزاد مير

 صاحب ، سيد مرتضي بلگرامي زبيديبزرگ وي عمادالملك سيد حسين بلگرامي
و آن قصبه رجال خيز است ” نوشته است كه ابراهيم خان خليل. هغير  وروسالع تاج

  .١“اند اكثر ارباب كمال از آنجا برخاسته
 غزلي دارد كه ذكر در تعريف بلگرام) .ه  ١١٨٥ :م (سيد محمد شاعر بلگرامي مير

  :آن خالي از لطف نيست
  كرد ياران نوبهار بلگرام سير بايد

  
  زار بلگرام بر زمرد ناز دارد سبزه

  كند  بو ميهر نفس عطر گلستان يمن  
  

  خوش دماغان از نسيم مشكبار بلگرام
  سازد عنان ديده را س ميعطف از فردو  

  
  از سواد اعظم دولت مدار بلگرام

  همتش رخش جولان بر است تنگ جهت شش  
  

  برفراز عرش نازد شهسوار بلگرام
  الاوليا   قطبخواجة كامل عمادالدين  

  
  حلقة باب حريم او حصار بلگرام

   عالي جناب بن خسرواز ورود موكب  
  

  سرمة چشم ملك باشد غبار بلگرام
  گاه آسمان آستان اشرف او بوسه  

  
  بارگاه اقدس او افتخار بلگرام

   كجا از خاطرم طوطي رودياد هندوستان  
 

  كند شاعر بجا وصف ديار بلگرام مي
 شهركي است بسيار قديم و اهالي آن علم دوست و چنانكه گفته شد بلگرام 

داده و تأليفات فراوان از  در هر زمينه كارهاي شاياني انجام. صاحب علم و ادب بودند
داشت كه پر از  هاي متعددي وجود  در آن منطقه كتابخانه.اند اشتهذيادگار گ خود به
شده و حالا اثري  يشترشان خراب اما از دستبرد روزگار ب.هاي علم و ادب بودند گنجينه

هاي قاضي  ذكري مختصر از كتابخانه ٢الكلام تنقيحدر كتاب . نمانده است از آن باقي
 ).ه  ١١٣٢ :م( امي، سيد عبداالله قابل بلگر).ه  ١٠٠١ :م( عرف شيخ كمالابوالفتح بلگرامي 

                                                
  .٦٤، گ )خطّي( ابراهيم صحف: براهيم خان خليل ا-1
  .٣٥٥، ص ٢، ج  في تاريخ بلگرامالكلام تنقيح:  محمد محمود بلگرامي-2



١٢٠  

  

  

 از آن جمله همچنين ديگر اكابر بلگرام. ميان آمده است به) .ه  ١١٥٢ :م (طيب و شاه
  .هاي بزرگ داشتند  نيز كتابخانهسيد عبدالجليل بلگرامي  و ميرسيد عبدالواحد بلگرامي

 چندين كتاب نوشته شده يا در  و رجال معروف و مهم بلگرامدربارة بلگرام
از  الخيال امواجميان آمده است، از آن جمله مثنوي  كتابهاي مختلف ذكري از آنان به

، شاعر بلگرامي سيد محمد از مير الناظرين ةتبصر، بلگراميعبدالجليل  مير
المرجان في  سبحة، عامره ، خزانةآزاد سرو، بلگرام تاريخ، مآثرالكرام، المحقّقين انيس

 بلگرامي، شكرستان علي آزاد  از مير غلامطيبه شجرة، بيضا يد، )عربي (آثار هندوستان
سيد عمرالحسيني الواسطي   بنشريف  از سيدالمبتدين ة، مرآبلگرامي  از ذوقيخيال

) اردو (گرام في تاريخ بلالكلام ، تنقيحاالله بلگرامي  از مير عظمتبيخبر سفينة، البلگرامي
، شرايف  از سيد فرزند احمد صفير بلگراميبلگرام تاريخ، ١از محمد محمود بلگرامي

، )خطّي (شرايف عثمانيتكملة ، ن بلگراميحسين ثمي  از شيخ غلامعثماني
اهد  از سيد شالكرام في شجرة سادات رضوية بلگرام سفينة، احمد عثماني شريف

، تاريخ خطّة پاك ٢ از سيد مقبول احمد صمداني)اردو (جليل حيات، حسين رضوي
شجرة نسب سادات  (الكرام ضةرو، يالحسن بلگرام  از قاضي شريف)اردو (بلگرام

 از سيد اصغر )اردو (شادان بلگرامي حيات، ٣نالحس از سيد وصي) زيدي واسطي بلگرام
، بلگرامالكرام في تاريخ  تحفة، فدا حسين بلگرامي  از ميرطيبه تتمة شجرة، ٤علي شاداني

في الكلام   و اكمالةرسالة سجلات في تاريخ القضا، الكلام في تاريخ بلگرام ةتذكر

                                                
  .م ١٩٣٠در سال ) هند( چاپ عليگره -1
  .م ١٩٢٩در سال ) هند(آباد   چاپ اله-2
  .م ١٩٢٠در سال ) هند( چاپ گوركهپور -3
  .م ١٩٨٦در سپتامبر ) پاكستان( چاپ كراچي -4
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شجرة نسب  (جنَيديه و اري االله  از مرتضي حسين معروف بهالاقاليم يقة، حدمآثرالكرام
  ... واز سيد جنيد صغروي بلگرامي)  و بارههسادات بلگرام

 در جاه دعوت نواب آصف هجري بنا به ١١٥٢ پس از سفر حج در سال آزاد
 ١شاه مسافر نقشبندي وي در حدود هفت سال در تكية بابا. گزيد د اقامتآبا اورنگ

د آبا اورنگ  بهآزاد  براي ملاقات باكرد و وقتي حاكم لاهوري  زندگي.)ه  ١١٢٦ :م(
 در وصف حاكم لاهوري. كرد  زندگي مي در تكية شاه محمودرفت، در آن موقع آزاد

  :نويسد  چنين ميتكية شاه محمود
خجسته   مبارك بهورتهجري، از س ١١٧٥الاولي   جمادي١٥در اين ولا كه ”

كه رشك باغ ارم ( صاحب عالي مناقب بنياد وارد شدم و در تكية شاه محمود
 اين چنين مقام است و در خوش آب و هوايي علم، در تمام قلمرو هندوستان

  :نزهت نشان چشمي نديده و گوش نشنيده
 همينست و همينست و همينست اگر فردوس بر روي زمينست

                                                
  .٢٦١، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن :الزمن ، محبوب ملكاپوري-1

  :شاه مسافر نقشبندي غجدواني ابيات زيرا را سروده است  در مدح بابادآزا
  قطب زمان صاحب شأن عظيم

  
  در حق مقيم شاه مسافر به

  تاج و نگين و علم  بيخسرو  
  

  تاج ده قيصر و خاقان و جم
  اسرار حقيقت دواند ريشه به  

  
  دو عالم فشاند دامن همت به

  ها اثر ذكر او خودشكني  
  

  روشني دل اثر فكر او
د   ن نقشب سلسلة  دشه  ا   ب

 
  يك نظر او دو جهان را پسند

  :نيز در تاريخ رحلتش گفته است 
  مسافر شاه ارباب معارف
  خرد تاريخ سال رحلتش گفت

 

  مقيم عرش شد از فرش اين طاق
  »عالم قطب آفاق مسافر شد ز«
 )هجري ١١٢٦ =( 

  .١٥٤-٥، ص آثرالكرامم
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و از اخلاق و شخصيت صاحب تكيه چه توان گفت كه يكتاي دوران و يگانة 
صحبت فيض  كردم و به فروكش) اند و سبحانه تعالي سلامتش دارد زمانه

غلام   عالي دودمان فضايل و كمالات نشان صاحب طبع وقّاد، ميردرجت سيد
 بلگرامي كه زبانِ درازِ قلم در اداي وصف آن مجمع خوبيها كوتاه علي آزاد

  . ١“...است

  آباد اَورنگ
 اداره  در قديم زير نظر حكومت نظام حيدرآباد. شهري است در جنوب هندآباد اورنگ

اين شهر در . گرفت  قراريلادي جزو ايالت مهاراشترام ١٩٦٠شد و پس از يكم مه  مي
ميلادي  ١٩٦١سال طبق سرشماري .  واقع است گوداوريآهن حيدرآباد مسير راه

 ١٤٥ و حدود (Kaun) اين شهر در كنار رود كاون.  نفر بود٨٧‚٥٧٩جمعيت آن شهر 
  .دارد  قرار كيلومتري شمال شرقي بمبئي٢١٥ و در كيلومتر شمال شرقيِ شهر پونا

ها درآمده و بعد   حكومت سلسلة بهمني اين منطقه درهجري ٧٤٦/.م ١٣٤٧در سال 
.  درآمدنگر  جزو حكومت نظام شاهيان احمدآباد ها، اورنگ از سقوط حكومت بهمني

هاي  توانست حمله  مينگر ملك عنبر وزيري زيرك بود كه در ساية رهبري او احمد
 پس از درگذشت وي، اين منطقه جزو حكومت .م ١٦٢٦كند، اما در سال  دفعمغولها را 

كرد،  در نيمة اول قرن هجدهم چون سلطنت تيموريان سقوط. گرفت تيموريان قرار
 اين شهر از توابع شهر بمبئي. م ١٩٥٦ زير نظر نظام درآمد و از سال آباد اورنگ

  .رود مي شمار به
 بود و اين شهر در دوران حكومت ملك عنبر ، كِهركيآباد اسم نخستين اورنگ

 اين شهر را سوزانده و تبديل .م ١٦١٢مغول در سال  ارتشيان . بودنگر پايتخت احمد

                                                
  .١٥-٦، ص مردم ديده:  حاكم لاهوري-1



١٢٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

عنوان اينكه  ، بهزيب نام اورنگ اما دوباره بازسازي شد و بهخاكستر كرده بودند،  به
  .شد  در آنجا اقامت داشت نامگذاريدار دكّن صوبه

  تحصيلات آزاد
تفصيل آورده  بههاي خود ذكر آنان را   نزد پنج استاد درس خوانده بود و در تذكرهآزاد

نبوي، ادبيات،   علوم لغت، حديث، سيرهآزاد. كرده است خوبي و نيكي ياد و از آنان به
او در . غيره را خوب خوانده و خود در زمرة استادان وقت درآمد عروض و قوافي و

  :ويش را برده استحق استادان خود غزلي سروده است و در آن اسامي استادان خ
  كيستم خاكپاي استادان

  
  خرمن ايشان چيني ز خوشه

  تربيت اين فقير را كردند  
  

  پنج استاد صاحب احسان
  كرد تعليم دانش درسي  

  
   خير زمانسيد طفيل مير
  يك قلم علم شعر و علم لغت  

  
   داد نشانعبدالجليل مير
  نقش خاطر عروض و قافيه را  

  
   ذيشانكرد سيد محمد

  حيات بود استاد بنده شيخ  
  

  در احاديث ماية ايمان
  عبد وهاب شيخ طنطاوي  

  
   كرد بيانهاي حديث نكته

  شكر احسان اين اكابر را  
  

  نتوان كرد با هزار زبان
   از نوازشانبنده آزاد  

  ١گشت مشهور در تمام جهان  
 و علوم لغت و حديث و  كتب مقدماتي و درسي را نزد طفيل محمد بلگراميآزاد  

 بلگرامي كه جد مادري او بود، خوانده عبدالجليل ادب را پيش مير نبوي و فنون سير
 ليلعبدالج  پسر ميرسيد محمد عروض و قوافي و برخي از فنون ادبيات را نزد مير. بود

 سِنْدي  نزد شيخ محمد حيات سپس در مدينة منوره.كرد  بود، تحصيلكه دايي آزاد

                                                
  .٢٥٨، برگ )خطّي) (فارسي (ديوان آزاد -1
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ستّه از او   و ساير مفردات را خوانده و اجازة صحاحبخاري صحيح) .ه  ١١٦٣ :م(
بعضي فوايد علم ) .ه  ١١٥٧ :م ( از شيخ عبدالوهاب طنطاويدر مكّة مكرمه. گرفت

.  بلگرامي خوانده بود در فقه را در محضر سيد عبدااللههدايه كتاب .گرفت حديث را ياد
  :نويسد در اين باره مي

 علوي گجراتي قدس سره شرح الدين  نبيره و صاحب سجاده وجيهشاه اسداالله”
  .١“فقه تحصيل نمودم) در (گذرانيد و من هدايه) عبداالله(خدمت   بهمواقف

  شرح حال استادان آزاد
ود؛ او در سال  ب جد مادري آزادمذكور ، مير).ه  ١١٣٨ :م( مير عبدالجليل بلگرامي -١

 آباد هجري در شاهجهان ١١٣٨ و در سال  زاده شدهجري در بلگرام ١٠٧١
 عالم متبحري بود و بر زبانهاي عبدالجليل  مير.مدفون گرديد درگذشت و در بلگرام

. كرد  تخلّص ميبي، فارسي، تركي و هندي تسلّط كامل داشت و در شعر واسطيعر
نويسي و  سمت وقايع  بهدر سِنْد) .ه  ١٠٦٨-١١١٨ (زيب از طرف اورنگ

غيره  ديث و فقه و تفسير ودر علوم ديني مانند ح. گري منصوب شده بود بخشي مير
 مذكور  بلگرامي از ميرآزاد. داشت و در علوم لغت، موسيقي و شعرگويي مهارت تام

 در واقع اين تربيت و .٢كتب لغت و حديث و سير نبوي و فنون ادب فراگرفته بود
آزاد . كرد  را فراهم بوده كه زمينة ظهور شخصي مانند آزادعبدالجليل ميرپرورش 

موقع كه  اي را فرونگذاشته است و هر هنكت هيچ عبدالجليل نيز در ذكر و ستايش مير
  .جولان درآورده است آورده، در مناقب آن بزرگوار قلم را به دست صتي بهفر

                                                
  .٢٣٨، ص مآثرالكرام -1
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٥٣-٨٦، ص آزاد سرو؛ ١٢٣-٤، ص خزانة عامره -2
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  را در سن هفده سالگي نخستين بار در بلگرامعبدالجليل گويد كه او مير  ميآزاد
 رفت آباد شاهجهان هجري براي تحصيل نزد مير به ١١٣٤سپس در سال . ١ديده بود

  .و حدود دو سال در نزد وي كتب احاديث خواند
  :قول آزاد  نابغة روزگار بود و بهعبدالجليل مير
  :ن گفته استي، و خود مير چن“ مشابهت تمام داشتخسرو دهلوي امير با”

   بود استاداگرچه مير خسرو
  

  ندارد چرخ چون او ديگري ياد
  فكر دور دو پرواز دارد به  

  
  نبي نبود ولي اعجاز دارد

  در انواع سخن شور جهان است  
  

  قدرت خسرو صاحبقران است به
  ن هم ازين گلدستة نوولي م  

  
  جاي مير خسرو درين عصرم به

  كمال از هر نمط دلخواه دارم  
 

  ٢اميد تربيت از شاه دارم
 عمل  هم از راه جامعيت علم وخسرو امير تشابه ايشان با”: كند كه  تصريح ميآزاد 
 سلاطين دهلي خسرو از آغاز تا انجام با و هم از جهت مصاحبت ارباب دول، چه امير

لوازم خدمت  طرفه آنكه علامه مرحوم هم به. كرد برد و هفت پادشاه را خدمت بسر
 و عالم  و شاهكان عالمگيرم يعني خلد.  پرداخت از سلاطين تيموريههفت پادشاه دهلي
 و الدرجات و شاهجهان ثاني و رفيع سير فرخ و محمد) جهاندار شاه(محمد معزالدين 

  .٣ “شاه محمد
است و در  در وصف بلگرام» الخيال مثنوي امواج« بلگرامي عبدالجليل آثار ميراز 

 تاريخ فتح قلعة ستاره ، و قطعة٤است» اكثر قواعد موسيقي هندي ضبط نموده«آن 

                                                
  .٢٥٣، ص مآثرالكرام -1
  .٢٦٣، ص آزاد سرو -2
  .٢٦٣-٤، ص  همان-3
  .٢٦٥ همان، ص -4
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سروده »  شاه عالمگيريزرنامة فيرو طوي«و » گلزار فتح شاه«نام  عربي و فارسي را به به
 كه در يك شب سروده گردآمده فتح قلعة ستارهتاريخ  در اين رساله، يازده قطعة. است
لغت  (جواهرالكلام، مثنوي پدماوتْعربي و فارسي،  وه بر اين، ديوان شعر بهعلا. است

مثنوي در جشن ، انشاي عقدالثمين، انشاي جليل، )تركي و هندي منظوم عربي، فارسي،
النعيم في احوال  رياض رسالة، موسيقي رسالة، تعريب رسالة، سير طوي محمد فرخ

  .باشد  ميعبدالجليل ديگر تأليفات مير از )ص(الكريم نبي
عربي و   و همچنين در وفات او قصايدي غرا بهمذكور  بلگرامي در مدح ميرآزاد

 .شود  ديده ميديوان آزاد در ستايش و تجليل او در اي نيز فارسي دارد و اشعار پراكنده
  :مطلع  قصيده اي بهعبدالجليل  در مدح ميرآزاد

  ادرك عيلا لقاء منك يكفيه
 

  طرفك الناعس الممراض يشفيه
 بر آن شرح عبداالله يمني  بنسيد احمد.  بيت دارد٣٧است كه عربي سروده  به 

 ورتيس  بن عمرصطفي حاشيه بر آن نگاشته است و مولانا سيد منوشته و خود آزاد
حق  يعني اين قصيده به“ هذا قصيدة يحق ان يغبط فيها”: كرده است بدينگونه ستايش
  .١لايق رشك است

 بن سيد شكراالله الحسيني طفيل محمد مير، .)ه  ١١٥١ :م( مير طفيل محمد بلگرامي -٢
 در ايالت اتّراپرادش ( جامع علوم ظاهري و باطني در قصبة اَتْرولياُتْرولَوي بلگرامي

 االله سالگي همراه عم خود احسن هفتدر . دنيا آمد هجري به ١٠٧٣در سال ) هند
مقدمات را نزد عارف مشهور دهلي، . شد تحصيل  آمده و همانجا مشغول بهدهلي به

 رفت و بلگرام در سن پانزده سالگي به. خواند ،.)ه  ١١٠٣: م (نما سيد حسن رسول
 ، سيد سعداالله بلگرامي.)ه  ١١١٧ :م (ربي بلگراميكتابهاي ديگر درسي را نزد سيد م

 آبادي الدين شمس و مولانا قطب.) ه  ١١١٥: م (االله ، قاضي عليم.)ه  ١١١٩ :م(

                                                
  .٢٦٢ ، صمآثرالكرام -1



١٢٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 رحل اقامت افكند و تمام عمر خويش را  تحصيل علوم در بلگرامپس از. فراگرفت
هجري  ١١٥١الحجة   ذي٢٤او در تاريخ . در خدمت درس و تدريس گذرانيد

  :گفته است بلگرامي در حق استادِ خود آزاد.  مدفون گرديددرگذشت و در بلگرام
  مشاگرد خاص مير طفيل محمد

 
  او در علوم عقلي و نقليست رهبرم

  :نيز قطعة تاريخ وفات استاد خود را چنين سروده است 
  افسوس كه آفتاب معني

  
  از حلقة آسمان برون رفت

  تاريخ وصال او خود گفت  
  

  ١علامه از جهان برون رفت
 )جري ه١١٥١(=    

 درج ٢عربي سروده است كه در مآثرالكرام اي به همچنين در رحلت استاد قصيده
كرده و از طرف استاد عمره  او پس از رحلت استاد خود فريضة حج را ادا. است
  .٣آورده است بجا

 بوده، زماني كه  از علماي اكابر مصر، او.)ه  ١١٥٧ :م ( شيخ عبدالوهاب طنطاوي-٣
 رفته بود، مكّة مكرمه هجري براي زيارت حرمين شريفين به ١١٥١ در سال آزاد

وم حديث تحصيل عل آمده بود، همانجا نزد شيخ به مكّه  بهشيخ نيز از مصر
  :نويسد  ميخود آزاد. پرداخت

  صحبت شيخ عبدالوهاب طنطاوي معدن اللطائف معظّمه و طائفدر مكّة”
  .٤“ حديث برگفتمسره دريافتم و فوايد فن قدس

                                                
  .٢٥٢، ص آزاد سرو -1
  .١٣٧، ص مآثرالكرام -2
  .١٣٧ همان، ص -3
  .٢٩٥، ص  همان-4



١٢٨  

  

  

گويد كه شيخ اشعار عربي وي را بسيار پسنديده و وقتي از معني كلمة آزاد   ميآزاد
، ١“َنت من عتقاءاهللا”خبر گشت بسيار خوشحال گرديد و گفت  كه تخلّص او بود، با

العسجد في  بذل كتاب  از تصانيف شيخ طنطاوي.دگان خدا هستيدششما از آزاد
شيخ در . توان نامبرد  را ميعقدالزّبرجد من حروف محمد و ي من اسرا احمدحسين
  .هجري وفات يافت ١١٥٧سال 

. عالمِ عامل و محدثِ بزرگ بوده.)ه  ١١٦٣ :م ( شيخ محمد حيات سِندي مدني-٤
 دن اسم در سِنْيهم  است كه از قبيلة چاچرا بود كه ديهي نيز بهاسم پدر او ملّا قاريه

او در .  است شيخ محمد حياتواقع است و همين محلّ جاي تولد) پاكستان(
همانجا . گزيد  سكونتت و در مدينة منورهفزيارت حرمين شريفين ر نوجواني به

كرد و سرآمد  در فن حديث مهارت و تسلط پيدا. رساند پايان تحصيلات خود را به
 از شيخ علم حديث را فراگرفته بود،  در اقامت مدينهآزاد. روزگار خود شد

  :گويد مي
سره   حنفي قدسخدمت شيخنا و مولانا شيخ محمد حيات سِندي مدني به”

مولانا ) از(ستّه و ساير مفردات   و اجازت صحاح قرائت نمودصحيح بخاري
  .٢“گرفت

 كرد و در قبرستان بقيع هجري فوت ١١٦٣ در سال شيخ محمد حيات سِندي
  .٣ استتاريخ وفات او يافته» شيخي حلةر« از كلمة آزاد. شد دفن

 لةرسا، الايقاف علي سبب الاختلاف: شيخ در عريي تأليفات زيادي دارد از آن جمله
 لةرسا، السلام  وةالانام في العمل بحديث النّبي عليه الصّلو تحفة، ية التعزعةفي رد بد

                                                
  .١٤٣، ص مآثرالكرام -1

  .٢٩٣، ص آزاد سرو - 2
  .١٤٦، ص مآثرالكرم -3



١٢٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

شرح الترغيب ،  في ابطال الضرائحلةرسا، في النهي عن عشق صورالمرد و النسوان
، )يةالنوو(المحبين في شرح الاربعين  تحفة،  في العقائدمةمقد، الترهيب للمنذري و

، يةالحداد شرح حكم، )قاري علي لملّا( الاربعين شرح، ئيةالحكم العطا شرح
  .١ة لاهل الاشارةالبشار و مختصرالزواجر لابن حجر

 بلگرامي عبدالجليل  فرزند مير،).ه  ١١٠١-١١٨٥(  مير سيد محمد شاعر بلگرامي-٥
دنيا آمده و كتب درسي نزد استاد   بههجري در بلگرام ١١٠١است كه در سال 

 بلگرامي خوانده عبدالجليل  خود مير و از پدرطفيل محمد بلگرامي المحقّقين مير
صفات حميده  او به. گري داشت بخشي نگاري و مير  منصب وقايعاو در سِنْد. بود

 ٢»الجزء الاشرف من المستطرف«از آثار وي . كرد ميخلّص ت» شاعر«متّصف بود و 
 از سال  است كه شامل وقايع سِند٣»الناظرين ةتبصر«و ) منتخب كتاب مستظرف(

  : دربارة شاعري وي نوشته استآزاد. باشد هجري مي ١١٨٢ تا ١١٠١
مهارت زبان عربي و فارسي و هندي از حد ...  داردمير، طبعي وقّاد و ذهني نقّاد”

سخن را . افزون است و اشعارالسنة ثلاثه در خزانة حافظة عالي از حصر بيرون
  .٤“كشد كند و جواهر آبدار در سلك نظم مي اكثر اوقات موزون مي

                                                
، ، لاهورفهرست مفصّل مخطوطات عربيه كتابخانة دانشگاه پنجاب:  قاضي عبدالنّبي كوكب-1

  .٢٢٧-٣٠، ص ١ ج
 در آداب و .) ه ٧٦٠-٨٥٠(الدين محمد   تأليف شهابالمستطرف في كل في مستظرف - 2

  .باشد مواعظ مي
قاره است، البتّه بيشتر مطالب مربوط   اين كتاب سالنامة علمي و فرهنگي و سياسي شبه-3

هاي  براي نسخه. چاپ نرسيده است هنوز به.  استاصران و معاشران و بزرگان بلگراممع به
  ).١٨٩٥، ص ١٢، ج فهرست مشترك: رك(خطّي آن 

  .٢٩١، ص آزاد سرو -4



١٣٠  

  

  

 بلگرامي عروض و قوافي و برخي از فنون ادب را خوانده سيد محمد  نزد ميرآزاد
  :نويسد اين باره ميدر . بود
 سيد محمد و عروض و قافيه و بعض فنون ادب از خدمت والا درجت مير”
  .١“كرد تلمذ)...  بلگراميعبدالجليل مير(لف الصّدق علامة مرحوم خ

 مذكور اي در رحلت مير  قصيده آزاد.هجري اتفاق افتاد ١١٨٥وفات او در سال 
  :سروده و از اين مصرع تاريخ يافته است

  ٢» از جهانرفت قدسي جهان سيد محمد«
  

  سفرهاي آزاد
كرده  هاي خود درج  در عمر خود سه سفر طولاني نموده و تفصيل آنها را در تذكرهآزاد

  .است
 .)ه  ١١٤٢ :م( االله بيخبر بلگرامي عظمت  ميراتّفاق بههجري  ١١٣٤سفر اول در سال 

رفت و دو .) ه  ١١٣٨ :م( بلگرامي عبدالجليل  نزد جد مادري خود ميرآباد شاهجهان به
، سپس در سال ٣كرد ساب فيض اكتعبدالجليل بلگرامي سال در آنجا بود و از مير

  . بازگشتبلگرام هجري به ١١٣٧
اي است  سيوستان منقطه.  رفت٤سيوستان هجري به ١١٤٢الحجة  دوم در ذي سفر
.) ه  ١١٨٥ :م(شاعر   بلگرامي متخلّص بهسيد محمد آنجا دايي و استاد وي مير. در سِنْد

                                                
  .٢٩٣، ص آزاد سرو -1
  .٢٨٦ همان، ص -2
خطّي موزة ملّي، كراچي،  نسخة (الهند غزلان؛ ١٢٤ ، صعامره خزانةبلگرامي،  آزاد -3

  .١٠٩، ص )N.M.1968-٢/١٣١ شمارة
، الهند غزلان:  بلگرامي؛ آزاد١٧٦ستان نوشته است، ص  را سي سيوستاننشتر عشق صاحبِ -4

  .١١٠ ص



١٣١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

، ، لاهورآباد  از راه شاهجهانآزاد. گري مأمور بود بخشي و ميرنويسي  سمت وقايع به
. آن ديار رسيد هجري به ١١٤٣الاول   رفت و در دهم بيعستانسيو  به و اُوچملتان
.  رفتبلگرام كرد و خود به هر دو منصب منصوب نيابت خود به  را به آزادمذكور مير
نحو   وظايف محوله را بهمدت چهار سال در سيوستان  بهسيد محمد  در غياب ميرآزاد

اين رويداد بر وي . داد البتّه در خلال كار يك بار انفصال خدمت رخ. داد احسن انجام
سره   قدس١در خواب او را حضرت مخدوم لعل شهباز”گويد كه   مياثري نهاد، ولي

  .٢“دهد كه كار شما درست خواهد شد و چنين شد بشارت مي
در حين سفر در .  برگشتبلگرام هجري به ١١٤٧ در اواسط سال  از سيوستانآزاد
هكّرجانب   بهكه او نيز از ايران) .ه  ١١٠٣ -١١٨١ (٣شيخ حزين لاهيجي  باشهر ب
 ٤.)ه  ١١٢٤-١١٧٠( انيداغست والة  با و در لاهور عازم بوده ملاقات نمودهندوستان

  رسيد معلوم شد كه پدرش سيد محمد نوحآباد شاهجهان او بهوقتي . كرد ديدار
  او نيز از طريق اكبرآباد.باشند  ميآباد و افراد خانوادة او در شهر اله.) ه  ١١٦٥ :م(

                                                
 و از آنجا ملتان  از عرفاي معروف سند است كه از مرقد به.) ه ٥٧٣-٦٧٣( عثمان اميركبير - 1

  .است) سِند(مرقد او در سيهون . اَجودهن رفت به
  .٢٧٤-٥، ص ارممآثرالك -2
، “خط خود بر سبيل يادگار تسليم من نمود ها دست داد و جزوي اشعار به باهم صحبت «-3

  .١٩٤ ، صعامره خزانة
فته توقف كرده، د، فقير يك هآبا كرديم و بعد ورود شاهجهان د سفرآبا باهم تا شاهجهان ”-4

 “ملك دكن افتاد بعد اين سعادت به... اقامت افكند رحل د گرفت و از در دهليآبا اله راه
  .)٤٤٨ ، صعامره خزانة(



١٣٢  

  

  

بعداً .  برگشتآباد اله  رفت و سپس به و بلگرام١لكهنو آنجا بهاز .  رفتآباد اله به) آگره(
  .ور شد  رفت و شوق زيارت حرمين شريفين در دل وي شعلهبلگرام دوباره به
 در زمان كودكي خوابي ديده بود كه گويا در مسجدي در سوم آزاد سفر

 محراب مسجد در )ص(معظّمه است و سرور كائنات حضرت محمد مصطفي مكّة
وي در خدمت آن حضرت رفت و حضرت متوجة او شدند و با تبسم با . حضور دارند

  .٢او صحبتي فرمودند
 محفوظ مانده )ص(گويد كه از همان وقت در خاطرة او جلوة جمال آن حضرت  ميآزاد

شد تا  محبت و خدمت افزون ميافتاد، جوش  ياد آن خواب كودكي مي وقت كه بهو هر 
 . گرديد پياده عازم حجازهجري از بلگرام ١١٥٠المرجب  رجب ٣اينكه روز دوشنبه 

او بدون اطلاع خانوادة خود از . تاريخ آغاز سفر است) .ه  ١١٥٠ (=» خير سفر«كلمة 
پس از سه روز وابستگان و .  را پيش گرفتراهه راهِ حجاز يآمد و از ب  بيرونبلگرام

منزل   تا سهبرادرش سيد غلام حسن. خبر شدند خويشاوندان او از اين قضيه با
 پياده رفته  نزديك گجرات تا مالوهآزاد. سراغ او رفت وي را نيافت و ناچار برگشت به

از . دار شد كرد و آبله پياده روي عادت نداشت در نتيجه پاهاي وي ورم بود، او به
همراه لشكريان خود در )  بنيانگذار سلطنت آصفيه در دكّنجاه حسن اتّفاق نواب آصف

نهايت احترام وي را  شناخت با  را نميكه آزادشخصي .  چادر زده بودن در مالوهآن زما
 در وصف آن رت مثنوي آزاد. كرد  مزين براي سواري نيز اهدا٣»رتْ«كرد و  مهمان

  :ن اين استسروده است كه مطلع آ

                                                
در تكية سيد جعفر روحي  رفت و در آنجا لكهنو هجري به ١١٤٨الحجة   ذي١٨تاريخ   او به-1

  ).٢٠٧-٨، ص آزاد سرو(چند روز ماند ) ه ١١٥٤ :م(نبيرپوري ر
  .٢٩١، ص مآثرالكرام -2
  .كشد  يك نوع سواري است كه فيل آن را مي-3



١٣٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  رب رنگين لباس و خوش الوان
 

  راه رفتي بسان تختِ روان
كرد و يك   ملاقاتجاه اب آصفنو  باالمعظّم آزاد شعبان ٢٢همان سال در تاريخ  

  :خدمت او گذرانيد رباعي به
  رباعي

  اناي حامئ دين محيط جود و احس
  

  حق داد ترا خطاب آصف شاهان
   آورددرگاه سليمان  او تخت به  

 
  ١درِ كعبه رسان تو آل نبي را به

گويي داشت، اما   موزوني طبع و قدرت سخنوجودي كه آزاد ذكر است با لازم به 
كرد، مگر رباعي مذكور فقط براي   احترازگويي امرا و سلاطين در تمام عمر از مدح

 دو بيت ديگر علاوه بر رباعي مذكور، آزاد. شد استعانت در سفر حج بر قلم جاري
طعه سروده است و دربارة هر دو ق.) ه  ١١٦٤(شهيد  هالدول عربي در مدح نواب نظام به

  :شعر يعني در مورد رباعي فارسي و دو بيت عربي چنين نوشته است
رفت و  برابر مي) آزاد(روز در عرض راه فيل سواري نواب و فيل سواري فقير ”

، فقير جبلٌ يحِبنا و نحِبهحديث جبل اُحد مذكور شد كه هذا . باهم حرف داشتيم
  :خود اقتباس حديث شريف ادا ساختم كردم و اخلاص نواب را با ا نظمآن ر

  هو ناصِر الاِسلَامِ سلْطَانُ الْوري
 حاز الْمناقِب و الْمأثِر كثلَّها

  اَبقَاه فَي الْعيشِ الْمخلَّدِ ربه
بنا و نحبه  جبلُ الْوقَارِ يحِ

طريق اخلاص بر زبان گذشت و رباعي كه  فقير سواري اين قطعة عربي كه به
مدح دولتمندي  شد، لب به  نظمجاه نواب آصف در استعانت سفر حج نسب به

  .٢“هنگشود

                                                
  .١٩٢، ص آزاد سرو -1
  .٢٩٣، ص مآثرالكرام؛ ١٢٦، ص خزانة عامره؛ ١٩١-٢ همان، ص -2



١٣٤  

  

  

 ١٠تاريخ   به و برهانپور را خرج سفر داد او از طريق بهوپال آزادجاه نواب آصف
١٨روز  كشتي شده و به يقعده سوار ذ٢٤تاريخ   شد و بهورتذيقعده وارد بندر س 

 ٢٦ رسيد و مكّه  محرم به٢٣. شهر وارد شد  محرم به١٩ رسيده و ساحل جده  بهمحرم
 مكّه  شوال بار ديگر به١٤. آنجا رسيد  صفر به٢٥ شد و محرم راهي شهر مدينه

تاريخ ) .ه  ١١٥١(= » اعظم عمل« از كلمة .آورد جا و مناسك حج را بنمود مراجعت
 پيش شيخ محمد ر شهر مدينه در مدت اقامت د.آيد دست مي آوردن مناسك حج به بجا

 درس  نزد شيخ عبدالوهاب طنطاوي و در مكّة مكرمه صحيح بخاريحيات سندي
 او عتبات و مزارات مقدسه را  و مكّهر مدينهدر حين اقامت د. حديث خواند

 زيارت مزار  و نواحي آن رفت و بهطايف هجري به ١١٥٢الاول  در ربيع. كرد زيارت
كعبه  الثاني همان سال پس از طواف خانة  در اواخر ربيع.شد اس مشرفعب ن بعبداالله

الاولي سوار كشتي شد و پس از هشت روز   رسيد و روز سوم جمادي جدهربند به
د، و اين فرصت را  چهار روز در آنجا مان. رسيدترين بندر يمن معروف» مخا «بندر به

 .گشت  مشرف بن عبداالله شاذلي حضرت ابوالحسن عليزيارت مزار غنيمت شمرد و به
الآخر در   جمادي٢ لنگر انداخت و او روز ورتبندر س الاولي به  جمادي٢٩كشتي او 
پايان   او به، سفر حجاز)سفر بخير(هجري  ١١٥٢ پياده شد و در تاريخ ورتبندر س
 رفته و تا آخر آباد اورنگ  بهجاه دعوت نواب آصف  پس از سفر حج بنا بهاو. رسيد

  .عمر در آنجا زيست
كه اسم تاريخي آن است، سروده است و » اعظم طلسم« دربارة سفر حج مثنوي آزاد

نثر فارسي  اي به  همچنين سفرنامه.١كرده است درج ابياتي از اين مثنوي در مآثرالكرام

                                                
  .٢٩١-٦، ص مآثرالكرام -1



١٣٥

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 موجود ٥٤٦ شمارة  حيدرآبادنوشته است كه نسخة آن در كتابخانه و موزة سالار جنگ
  .1است

  سفرهاي كوتاه
سير و سياحت، چنين  ورد علاقة خود بهدر م. سير و سفر علاقة فراوان داشت  بهآزاد
  :نويسد مي
پروري  وار مقصود از اين سير و سفر نه تن لالهسبحانه عليم است كه  حق”

چندي طريقة آب . باشد حاشا و كلّا بلكه مانند بدر منظور شكست نفس بود
صبا  نشو و نما درآيد و لختي روش باد روان اختيار افتاد كه مشت گياهي به

تبسم گشايد اميدوارم كه اين سياحت پاي   كه غنچه چند لب بهپسند آمد
  .٢“شكسته را دستگيري كند و قلمرو سيرفي االله را جاده مستقيم شود

 ورتس  از بندر١١٥٢ ذيقعدة ٢٧ پس از سفر حج همانطور كه گفته شد آزاد
 بارها  ساله در دكّن٤٨اقامت او در . رفته و همانجا ساكن شد) دكّن (دآبا اورنگ به
او پس از مراجعت از اين . سير و سياحت پرداخته است اطراف آن مملكت رفته و به به

گرديد ) خلدآباد( سةهجري وارد روضة مقد ١١٥٢سفر بركت اثر در عشرة اخير ذيقعدة 
هجري  ١١٥٤ رمضان ٢تاريخ  به. ٣گشت زيارت خفتگان اين مكان مشرف و به

 ١٩ پرداخت و سير حيدرآباد هجري به ١١٥٥ محرم ٤ بيدر رفته، در محمدآباد قلعة به
 آباد اورنگ الاول دوباره به  جمادي١٥  بيرون آمده و بهصفر در همان سال از حيدرآباد

داري  صوبه هجري به ١١٥٨ شهيد در سال الدوله وقتي كه نواب نظام. برگشته است

                                                
1- M. Ashraf: Catalogue of the Persian Mss. In the Salar Jung Museum & 

Library, Hyderabad, Vol., II, p.155. 
  .٢٩٥، ص آواز سرو -2
  .١٤، ص  الاولياضةرو:  بلگرامي آزاد-3



١٣٦  

  

  

» رنْگ پتَن سري« خود به  را باهجري آزاد ١١٥٩ ذيقعدة ٢٧گشت، در   مأموربادآ اورنگ
 لبرگهگ هجري به ١١٦٠او در سال .  بازگشتآباد اورنگ هجري به ١١٦١برد و در صفر 

 آزاد. آمد  نايل و مولانا علاءالدين انصاريزيارت مزارات خواجه گيسودراز رفت و به
پس در سال س.  برگشتآباد اورنگ ز به و با١ رفتبرهانپور هجري به ١١٦١در سال 

 شتافت و پس از سير و سياحت آن ديار ديدار شهر برهانپور هجري دوباره به ١١٦٢
  . بازگشتآباد اورنگ به

و يك سال و چند ماه در آن شهر رفت  اَركاتْ بهي هجر ١١٦٢ شوال ١٤ در آزاد
را در همانجا تأليف  شربالعنبر فيما ورد في الهند من سيد ال مةشمارسالة . اقامت داشت

 شعبان ٧سپس در .  بازگشتدآبا اورنگ هجري به ١١٦٤الاول   جمادي١٥، و در ٢كرد
  . برگشتآباد اورنگ الحجه به  ذي٥رفت و  حيدرآباد  بههجري ١١٦٥

                                                
  : غزلي دارد كه يك بيت آن اين است صائب تبريزي در وصف برهانپور-1

يا سازد غبار اگره و لاهور    راتوت
 

  چشم من تا خاكمال گرد برهانپور خورد
شهر ”گويد كه  اين شهر مي او راجع به.  سروده است نيز غزلي در رديف برهانپورآزاد 

  .١٠١ ، صمآثرالكرام، “رسد گرد او نمي بسيار دارد نوعي كه هيچ شهر به) و غبار( گرد برهانپور
  :اين استو غزل 

  فزود نور بصيرت لقاي برهانپور
  

  الب هواي برهانپورق دميد روح به
  دماغ عالميان را چه تازگي بخشد  

  
  طراوت چمن دلگشاي برهانپور

  سواد اعظم او بسكه نور افشانست  
  

  آفتاب زند دم سهاي برهانپور ز
   نمود*نام اشرف برهان دين غريب به  

  
  نصير والي كشور بناي برهانپور

  فتاد بسكه گذر لشكر محمد را  
  

  هاي برهانپور خيزد بود كه كوچه غبار
  سرزمين ورق ابر خامة آزاد  به  

 
  ثناي برهانپورنمود سبز نهال 

  .١٨٥، برگ )خطّي (ديوان فارسي آزاد   بنيانگذار شهر برهانپور* 
  .٢٩٥، ص  سرود آزاد- 2



١٣٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 كرده بود، ليكن اين سفر حجاز هجري بار ديگر قصد مسافرت به ١١٦١در رمضان 
  :نويسد  مورد مي در اين.عملي نشد
 ).ه  ١١٦١(در عشرة اخير رمضان كثيرالفيضان سنة احدي و ستّين و مائة و الف ”

خاطر افتاد كه از همه قطع نظر بايد كرد   به.رسيد بنده را وحشتي بهم مزاج
مثابة قوت گرفت كه عنقريب بود  ، و اين داعيه بهديار عرب بايد كشيد سري به

 ماه مذكور طرف سحر ٢٧ناگاه شب . خرامداه فعل گ جلوه كه از ممكن قوت به
در عالم رؤيا انديشه متوجه شعر گرديد، بيتي موزون ساختم و معاً از خواب 

  : اين استماند و آن ياد بيت به. شدم بيدار
 مكش دست از دامن روزگار دار چه خوش گفت گويندة نام

و مخاطب بنده، امتثال دانستم كه گوينده سروش غيبي است . تأمل رفتم لختي به
  .١“نمودم اي كه تصميم يافته بود، فسخ امر غيب واجب ديدم و اراده

سير   بهاز گوشه و كنار مملكت دكّن) .ه  ١١٧٦ (= هعامر خزانة تا موقع تأليف آزاد
  :گويد و سياحت پرداخته بود، خود مي

از ) .ه  ١١٥٢(= » بخير سفر« و الف مطابق ئةدر سنة اثنين و خمسين و ما”
 رنگ اقامت آباد دم و در خجسته بنياد اورنگ كشيديار دكّن  سري بهحجاز

در ) .ه  ١١٧٦(=  اكنون . برخاستمتماشاي اطراف دكّن هريختم و چند بار ب
كش ديدة ضمير عمر   گوشه گيرم و از خاك آستان فقير سرمهآباد دارالامن اورنگ

لب رسيد، حق تعالي  ندگي بهزشصت و يك كشيده و آفتاب  تنگ مايه به
  .٢“خاتمه بخير گرداند

                                                
  .٢٩٢، ص سرو آزاد: مي بلگرا آزاد-1
  .١٢٥، ص خزانة عامره:  بلگرامي آزاد-2



١٣٨  

  

  

  ازدواج و اولاد
 همين قدر نوشته طيبه شجرةتفصيل سخن نگفته است، در  ل خود بههتأ  راجع بهآزاد

 بن سيد بن سيد سعداالله دختر خُرد عبدالواحد اين بنده كدخدا شده است به”است كه 
  .١“سره  قدسدبن سيد عبدالواح بن سيد فيروز مرتضي
هجري متولد شد  ١١٤٣نورالحسين در سال .  داشت٢نام نورالحسين  پسري بهآزاد

الرحمن  دكتر فضل. هجري در نوجواني در آب غرق و درگذشت ١١٦٨و در سال 
 پسر داشت، يكي نوشته است كه آزاد) ٣-١/٢ (المرجان سبحة در مقدمة ندوي

 اطلاعي بيشتر نداده شاه مردان  البتّه دربارة غلام.شاه مردان  و ديگري غلامنورالحسين
هجري  ١١٤٣رسد كه در سال  نظر مي ا بهام. كرده است است و نه مأخذ خود را ذكر

ظاهراً بعداً همين . ٣متولد شد كه نامش را غلام شاه مردان گذاشتند  پسريخانة آزاد به
 هجري ١١٦٨ سال به نوجواني در و گرديد مشهور يا موسوم رالحسيننو پسر به

 در خان حسن صديق .داشت پسر يك او كه پيداست نيز دآزا مرثية از چنانكه درگذشت،
 ارث حكم به گاهي .است بلگرامي آزاد مير فرزند نورالحسين” :نويسد مي انجمن شمع
  :ازوست كرد، مي نظم شعر

                                                
  .٦٩، برگ )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-1
، المرجان سبحة و دكتر ندوي در مقدمة ١٦٨، ص ٢ ج ،جليل حيات: قبول احمد صمداني م-2

  .اند ن نوشته را نورالحس اسم فرزند آزاد٣ص 
  : تاريخ تولدش را چنين گفته است آزاد-3

  مرا از فضل يزداني عطا شد
  

  نهال تازة باغ سيادت
  غلام شاه مردان گشته نامش  

  
  دلم را كرده خورم از ولادت

  نوشته مصرعي تاريخ سالش  
 

  »نهال سبز بستان سيادت«
  .١٦٢ الناظرين، ص ةتبصر 



١٣٩

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  انيسي آمديم از خانة دنيا برون بي
 

  ١“چون شرر تنها سفر كرديم از خارا برون
  : در فوت فرندش چنين استآزادمرثية 

  قيامت بر سر اين بوستان رفت
  سايه ماندند مقيمان چمن بي

  گريبان چاك زد دست تحمل
  روز او نشينم الهي من به

  خواستم در وقت پيري عصا مي
  آغوش پدر پهلو تهي كرد  ز

  ندارد لطف سير باغ تنها
  روم منقربانش  سرش گردم به

  اگر او جا در آغوش زمين كرد
  بود دست خزان از سرو كوتاه
  شبي آورد رو اين دلت تيز
  چسه سازم گر نمالم دستِ افسوس
  نشد از نكهت مقصود فايز

  تراود چشم باغبان خون مي  ز
   رفتنچه سود الحال سوي مصر

  خداوند چه آمد بر سر دل
  شكست آيينة دل را معلم

  ر لب احباب خون شدتبسم ب
  كجا صحرا و صيد كاميابي
  دم آخر نشد ديدن ميسر

 

  كه يك گل داشت آن هم نوجوان رفت
  تاراج خزان رفت كه شمشادي به

  كه آن جايِ پدر دامن فشان رفت
  چه واقع شد كه امشب سرگران رفت

  دست آمد و ليكن ناگهان رفت به
  خدنگي بود از دست كمان رفت

  جنان رفتگلگشت  من به چرا بي
  دلم را برد و آخر از ميان رفت

  هفتم آسمان رفت فغانِ من به
  دانم كه سرو من چسان رفت نمي

  سحر با نكهت گل هم عنان رفت
  كه لعلي از كف من رايگان رفت
  ستمها بر نسيم ناتوان رفت
  چمن را غازة رو ارغوان رفت
  عزيزان يوسفي از كاروان رفت
  كه از انديشة سود و زيان رفت

  محفل طوطي شيرين بيان رفت  ز
  عفران رفت عشرت زكه از كشمير

  كه باز اشهبي از آشيان رفت
  ندانم شاد يا نامهرمان رفت

 
                                                

 و ١٦٢، ص گراميتأليف سيد محمد شاعر بل) خطّي (الناظرين ةتبصر:  براي تفصيل رك-1
  .٤٦٤ ، صانجمن شمع



١٤٠  

  

  

  خواهم كه دل در سينه باشد نمي
  

  آيد مرا چون دلستان رفت چه كار
  دگر اي غم مكن زورآزمايي  

  
  كه كار طاقتم از امتحان رفت

  نبي كرد از غم فرزند رقّت  
  

  مرا هم آتش دل بر زبان رفت
  صد خون دلش پرورد آزاد به  

  
  رحمانه آن سرو روان رفت چه بي

  اگر پرسند تاريخ وفاتش  
  

  ١» آه از جهان رفتنورالحسين«بگو 
  .)ه  ١١٦٨(=     

 را كه در آن ٢ نوة پسري خود امير حيدر بلگرامي، آزادپس از وفات نورالحسين
سيد امير  ”.پرورش او همت گماشت اي سه ساله بود نزد خود آورد و به زمان بچه

الاول  تاريخ نوزدهم جمادي  بلگرامي بهغلام علي آزاد  بن مير بن نورالحسينحيدر
  :ش گويد چنانچه جد.يافت سنة يكهزار و يكصد و شصت و پنج تولد

  فرزند من مير نورالحسين به
خرد سال تاريخ ميلادي او

  پسر داد خلّاق عالي جناب
٣رقم كرد صاحب شرف آفتاب يادگار  كرد و چندين اثر مهم از خود به علم پيدا  علاقه به زير ساية آزادحيدر امير

 و خراج و مالكان زمين و بيان عاشر و رساله در ذكر احكام عشر :گذاشت، از آن جمله

                                                
  .٥٨-٩، برگ )خطّي (ديوان آزاد؛ ٤٨-٩، برگ )خطّي (كليات آزاد -1
 و معاصر فاد مير غلام علي آزادح از انورالحسين ف ميرسيد امير حيدر، امير تخلّص خل ”-2

تحرير اين اوراق نديده، اما صفات  چند فقير آن والاتبار را تا به هر. كسار استاين خا
علي ابراهيم خان . “ پادشاه استعالم شاه دة او بسيار شنيدني از صاحب طبعان عهدحمي
: علي حسن: علاوه از اين رك) ٣٥٥شمارة (، ذيل مادة الف ابراهيم صحف: خليل
  .١٠٤١، ب الاعلام قاموس: ؛ سامي٣٩، ص گلشن صبح

D.N. Marshal: Mughals in India, p.73; C.A. Storey: Persian Literature, 
Section II, Fascieulus, p.554-5. 

  .٩٥، ص ١، ج  نشتر عشق-3



١٤١

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

 و ٤الاصطلاحات تحقيق و ٣النحو منتخب، ٢اكبري سوانح، ١آن است آنچه متعلّق به
، ٧عبدالجليل النبيل شرح انشاي مير كلمات، ٦الصرف منتخب فارسي ٥شعر ديوان

واي  «.يافت م وفات ١٨٠٢/.ه  ١٢١٧وي در سال .. .و) در اخلاق (٨بصايرالمتعلمين
  .وفات اوستمادة تاريخ »  رفتويلا امير حيدر

  ديگر افراد خانوادة آزاد
خدا شده بود و از او سه پسر و دك سيد عبدالجليل دختر مير به سيد نوح  ميرآزاد پدر

امام   و غلامحسن ، غلامآزاد لّص بهعلي متخ مي پسران غلاماسا. دنيا آمد دو دختر به
  . استصادق

                                                
  :رك. چاپ رسيده است م به ١٧٩٨انگليسي نيز ترجمه و در كلكته در سال   اين رساله به-1

Edward Edwards: Persian Printed Books in the British Museum, p.124, 602. 
  .١٧٦ و ٥١، ص تعليقات عارف نوشاهي، ترجمه و ثلاثة غساله: الرحمان حكيم حبيب: رك -2
  .٢٩٥٠، ص ١٣، ج هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: منزوي احمدي: رك -3
 دربارة اصطلاحات ادبي، دو نسخة خطّي از اين كتاب در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي -4

 موجود است، و نگارنده االله العظمي مرعشي نجفي قمية و كتابخانة عمومي حضرت آتهران
  .كمك اين دو نسخه متن منقح آن را آماده كرده است با

) خطّي (آزاد بياض و ٢٠٠، ص ٩  ج،الشيعه الذريعه الي تصانيف: آقا بزرگ تهراني:  رك-5
  .١٩٠-٩٢، ص )هند (العلما لكهنو ةكتابخانة ندو

  .٢٩٤٩، ص ١٣، ج فهرست مشترك:  رك-6
، فهرست كتابهاي فارسي چاپ سنگي و كمياب كتابخانة گنج بخش: نوشاهي عارف:  رك-7

  .٤١١، ص ١ ج
 ٨٩١. ٢/٥٥٢٦شمارة   بهخيرة احسندانشگاه اسلامي عليگره در  بخانةخطّي آن در كتا  نسخة-8

  .٧١، ص فهرست مخطوطات ذخيرة احسن مارهروي: امروهوي قيصر: رك. موجود است



١٤٢  

  

  

ازدواج نمود و  زبن عبدالعزي دختر بزرگ سيد محمد اشرف  با بن نوححسن غلام
هاي قوم مرهته  هجري در حمله ١١٥٥در سال  حسن  غلام.١دو دختر از او متولد شد

  :گويد  خود مي در مرثية برادرآزاد. شهادت رسيد  بود بهكه عازم مكّهكشتي مسافربري  به
  تار نفسم گسسته شورم بردند

  
  بازوي مرا شكسته زورم بردند

  داغ است دلم كه رفت نور بصرم  
 

  ٢نارم بگذاشتند و نورم بردند
 سيد محمد شاعر بلگرامي  مير بود و كه برادر كوچك آزاد بن نوحغلام امام صادق

بن  بن سيد مرتضي االله بن سيد كرم اللّه دختر سيد عنايت فرزندي گرفته بود، با او را به
  صادقامام  دربارة غلام آزاد.٣كرد سره ازدواج قدس بن سيد عبدالواحد وزفير سيد

  :چنين نوشته است
 طفيل محمد امه ميرخدمت علامه فه او خالي از حيثيت علمي نيست و الان به”

  .٤“دارد مدظلّه استفاده برمي
  : در رثاي او سروده استآزاد. هجري فوت شد ١١٨٣ در سال غلام امام صادق

  عالم غلام حيدر ما كه رخت بست ز  ديدة تر ما نچكد خون ز چرا فرو
  رفته است گوهر ما زير خاك فرو به  يش ما يارانتلاش كرده بباريد پ

  هزار حيف كه بيرون نياد اختر ما  افق وقت شام اخترها كشند سر ز
  مامگر براي همين زاده بود مادر   توان ديدن چنين مصيبت عظمي نمي

  ٥كرد ناز پرور ما ي االله سفرسو  كشيد نالة تاريخ رحلتش آزاد
 ) هجري١١٨٣(=  

                                                
  .٦٩، ص )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-1
  .٢١٤-٥، ص آزاد سرو: مي بلگرا آزاد-2
  .٦٩، ص )خطّي (شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-3
  .٦٤، ص شجرة طيبه:  بلگرامي آزاد-4
  .٢٩، ص )خطّي (كليات فارسي آزاد؛ ٦٦، ص )خطّي (ديوان فارسي آزاد -5



١٤٣

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  مذهب و عقيدة آزاد
  : حنفي مذهب بود چنانكه خود صراحت كرده استآزاد
الحسيني نسباً و الواسطي اصلاً و البلگرامي مولداً و منشاءً و الحنفي مذهباً و ”

  ١“...الچشتي طريقتاً
نام و   وي راجع به.داشت )ع( و حضرت علي)ص(حضرت پيامبر اوان بهاو ارادت فر

 الغيب حضرت لسان”نويسد   توضيح داده است و مي]علي آزاد غلام[تخلّص خود 
نام و تخلّص  سره سيصد و پنجاه سال تخميناً پيش از اين به قدس) خواجه حافظ (=

  :زبان عقيدتمند تكلّم فرموده كه نهايت به نموده و از عنايت بي فقير ايما
  گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي

 
  بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم

 )ع(است چه عشق عبارت از اميرالمؤمنين علي» علي غلام«ترجمة » عشق بندة« 
  :گويد  ميالامين  چنانچه روح.باشد

  چه گويم عشق زان برتر بود هر
 

  عشق اميرالمؤمين حيدر بود
  : گويدو مسيحاي كاشي 

  ٢“محبت ضربت مستانة اوست   كش عشق خوانيعلي باشد كسي”
 را )ع(اميرالمؤمنين حضرت علي  خود بارها چنين گفته و عشق و علاقة خود بهآزاد

  :داده است نشان
  چه غلام علي از همه آزاد شد گر
  

  فهم كن از نام او، بندة حيدر بود
 * 

ا ميش شرف داد مراحيدر كه غلا عنايتش شاد مر ظر  ن رد   دا

* 
ا چه دام علائق گسسته است آزاد گر ولايت پناه ر  باشد غلام شاه 

* 
                                                

  .٢٩١-٢، ص سرو آزاد -1
  .١٢٣، ص خزانة عامره -2
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 مرا» آزاد«احسان فرمود و كرد  ام»غلام علي«داند همه كس كه من 

  :كار برده است را به» علي غلام« بيتي دارد كه در آن كلمة ١خان بيرام
 اگر غلام علي نيست خاك بر سر او  كه بگذرد از نُه سپهر افسر اوشهي

  :نويسد  ميآزاد
نام من مناسب افتاده  بودم، اين مطلع را كه به  ميخان اگر من در عهد بيرام”
  .٢“خريدم  نقد جان ازو ميضعو به

  طريقة تصوف
سيد  دست مير هجري به ١١٣٧او در سال . ٣ نوشته است كه طريقتاً چشتي استآزاد
البتّه در بعضي . طريقت صوفيان چشتي درآمد  بهبلگرامي شاه لدها بهمعروف  االله لطف
او خود نوشته است . هجري درج است كه درست نيست ١١٣٠بيعت او  سال ٤ها تذكره

 شرف بيت جناب مستطاب .)ه  ١١٣٧( و الف ئةدر سنة سبع و ثلثين و ما”كه 
  .٥“بلگرامي اندوخت االله سيد لطف سيدالعارفين مير

  
  

                                                
  : رك-1

Prof. Sukumar Ray: Bairam Khan, edited by M.H.A. Beg, published by Institute 
of Central and West Asian Studies, University of Karachi, 1992. 

  .٤٥٩، ص خزانة عامره:  بلگرامي آزاد-2
  .٢٩١، ص آزاد سرو -3
،  و پاكستانسي فارسي در هندنوي تذكره؛ ٢٥٦، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن:  محبوب الزمن-4

  .٢٥٦ ص
  .١٢٤، ص خزانة عامره؛ ١٠٣، ص مآثرالكرام؛ ٢٩٣، ص آزاد سرو -5



١٤٥

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  .)ه  ١٠٥٣-١١٤٣ ( بلگراميشرح حال مير سيد لطف االله معروف به شاه لدها
از احفاد سيد محمود اكبر  االله كرم شاه لدها فرزند سيد معروف به االله سيد لطف مير

 بزرگ عهد و عمدة عصر و صاحب اخلاق و صفات نيكو ،االله سيد كرم.  استبلگرامي
نيز بر طريقة پدر رفته و در او . هجري متولد شد ١٠٥٣در سال  االله سيد لطف مير. بود

لقب او سيدالعارفين و . شود زمرة صاحب كمالان و از اكمل اوليا محسوب مي
 رفت و در آنجا در خدمت شاه بنگال در عنفوان شباب همراه پدر به. تسيدالاوليا اس

سپس در نزد نواب . كرد جمند طيررياضتها كشيد و مراتب بلند و مدارج ا اعظم
 سالگي از خدمت نمود و بعد از آن در سن بيست و دو.) ه  ١٠٧٥ :م (نجابت خان

 نزد شاه شهر برهانپور سير و سياحت پرداخت، سپس به علايق دنيا دست كشيد، به
و در خدمت  كالپي بعد بهچندي .  راز الهي كه اكابر صوفية آن ديار بود، رفتبرهان

نمود و طريقة چشتيه را اختيار كرد و  تحصيل سيد محمد  بن ميرسيد احمد مير
الاول   جمادي١٤تاريخ  بهاو . ماند  بازگشت و حدود هفتاد سال در گوشة انزوابلگرام به

 نوازش علي فقير بلگرامي ي مير وفات يافت و در جوار حويلهجري در بلگرام ١١٤٣
  . را يافته است از آيات قرآني زير تاريخ وفات شاه لدهاآزاد. گرديد مدفون
 .٢»كرةً و عشياًولَهم رِزقَهم فِيها ب« و ١»في جناتِ النعيم«

 المحقّقين انيس او در .كرده بود بيعت هجري بر دست شاه لدها ١١٣٧ در سنة آزاد
 و فرزندان و مريدان او را مناقب و احوال و كمالات و كرامات و مكتوبات شاه لدها

  .ايم بررسي نموده» آزاد آثار« ما اين كتاب را در بخش اول .نموده است جمع
  

                                                
  .٥٦، آية )٢٢( سورة حج -1
  .٦٢، آية )١٩( سورة مريم -2
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  خصائل و ويژگيهاي اخلاقي آزاد
مزاج و معتقد و  سراخلاق، منك طبع، خوش گو، شگفته  طبعاً شخصي قانع، بذلهآزاد

نياز از ثروت و دولت  هاي اسلامي و انساني و نيز بي دين اسلام و ارزش متعهد به
امرا و رؤسا مجالس داشت، اما هيچ وقت از آنان براي خود  وجودي كه با با. دنيوي بود

، مقام و منصبي بدهند آزاد خواستند كه به منصب و مقام نخواست و اگر خود آنان مي
نيازي خود را چنين  او استغنا و بي. كرد نيازي از قبول آن اجتناب استغناي و بيكمال  با

  :كرده است تعريف
بيگانگي از . شد االله آشنا آستان بيت از آن روزي كه ناصية اخلاص با”

قدر استوار جلوه افروز   بهابناي روزگار بهم رسيده و معني تخلّص آزاد رسوم
  .١“گرديد
الذكر نصيب آنان  اول. گويد كه صله بر دو قسم است اُخروي و دنيوي  ميآزاد

ثروت و  اند و چشم به شود كه مداحي خاندان نبوت و اكابر دين را پيشه ساخته مي
مدح و ستايش امرا و سلاطين حاصل  دنيوي به و صلةاند،  جوايز اُخروي دوخته

  :گويد او مي. شود مي
ي ا هآورده و وسيل نظم  قصايد عربي هفتصد بيت در نعت نبوي بهفقير آزاد”

  :سرايد كرده، لذا ترانة افتخار مي براي تحصيل شفاعت پيدا
  چون مدح رسول كام من شد

 
  ٢“نام من شد» لهندا حسان«
  :نويسد مي هالدول نواب نظام  در ضمن رابطة خود باآزاد 

                                                
  .١٤٣، ص مآثرالكرام -1
  .٤، ص خزانة عامره -2



١٤٧

  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

البيان بود و از ابتداي   محبت و اخلاص فوقالدوله فقير و نواب نظام) بين(”
 را در دام حسن خلق خود مقيد داشت حيات مثل من آزادملاقات تا انتهاي ايام 

  .١“د خواستم كناره گيرم نگذاشتچن هر

  پرهيز از هجوگويي آزاد
 خود را از هجوگويي محفوظ نگهداشته است و سعي نموده است كه  زبان و قلمآزاد

در اين مورد او . گو محفوظ دارد حتّي خامة خود را از ذكر و انتخاب كلام شعراي هزل
  :گويد نظر خاصي داشت، مي

جويي عيبي است عظيم و كج خلقي امريست نامستقيم خنده بر مردم  عيب”
دري ابناي جنس نمودن پيراهن  دهگل رسوايي بر خود چيدن است و پر زدن

كس شيشة ناموسي نشكست كه آبرويش نريخت و تار  هيچ. عرض خود دريدن
  :و پودي نيافت كه سررشتة عزّتش نگسيخت

  عيب مردم فاش كردن بدترين عيبهاست
  ٢“پرده عيب خويش را گو اول كند بي عيب

  :گويد باز مي
  .٣“ هجويات و هزليات شعرا نگاه داردمحرر اوراق التزام كرده كه زبان خامه را از”

شاگردان و فرزندان خود   بهمذكور  بلگرامي بود و ميرعبدالجليل او پروردة مير
 بر اين توصية استاد و كرد كه از هجوگويي و ابتذال دوري جويند و آزاد نصيحت مي

  .كرد مربي خود تا واپسين نفس عمل

                                                
  .٥٥، ص خزانة عامره -1
  .٣٣٧ همان، ص -2
  .٥٩، ص سرو آزاد -3
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   آزادنيازي استغنا و بي
 استاد خود نقل  از شاگرد آزادآبادي شفيق اورنگ. نياز و مستغني بود  شخصي بيآزاد
را براي استخدام  حسن  و غلامدو پسر خود يعني آزاد كند كه يك بار پدر آزاد هر مي

 نزديك نواب ايستاده بود پدر آزاد. برد شاهنواز خان مخاطب به محمود پيش نواب مير
 از دور منتظر بودند كه نواب حسن  و غلامآزاد. گرفت و از او روي احكام امضا مي

 چنان در كار خود مشغول بود اما نواب. نداو سلام كن و آنان بهكند  سوي آنان نگاه به
گويد در آنوقت در دل من غيرت و حميت   ميآزاد. طرف آنان متوجه نشد كه اصلاً به

طرف خالق  معني است و بايد به جوش آمد كه بر در مخلوق چنين عجز و انكسار بي به
. برگشتم» گاه سلام«ن از م. ستتر ا كرد كه خدمت او از همه افضل حقيقي رجوع

برادرم همانجا منتظر ماند و بعداً در ملازمت . خانه: روي؟ گفتم چوبدار پرسيد كجا مي
تو چرا برگشتي؟ آخر چه كار : خانه برگشت، از من پرسيد وقتي پدرم به. نواب درآمد

  .١“چه تقدير باشد هر: كني؟ گفتم مي

  توكّل و قناعت آزاد
حج   پس از مشرف شدن بهنوشته است كه آزاد رعنا  از قول مؤلّف گلملكاپوري

البتّه فقير . طرز فقيري و درويشي گذراند اين فكر افتاد كه بايد زندگي را به االله به بيت
اين نتيجه  پس از تأمل به. يك را بايد اختيار كردو درويشي انواع و اقسام دارد، كدام

. راه راست ثابت قدم ماند، چرا كه در امور ديني دروغ را فروغ نيست رسيد كه به
 از كرامات گويي و پيري و مريدي فرسنگها دوري نمود، در راستي و چنانچه آزاد

توكّل كاري ساخته  حدود ده سال در انزوا بادر . تزيس معاملگي مي درستگي و خوش
طرف او دست رفاقت  جنگ شهيد به  ناصرالدوله پس در همان ايام نواب نظام. نيست

                                                
  .٢٥٧-٨، ص ١، ج تذكرة شعراي دكّن:  محبوب الزمن-1
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

عبدالوهاب افتخار . ١او بود اجبار آن را پذيرفت و تا آخر حيات با بهو او نيز  كرد دراز
  : بود نوشته است كه شاگرد آزادآبادي دولت
...  تشابه داردامير حسن  در صفت درويشي و سخن طرازي باآزاد مير”

 رنگ اقامت آباد  تشريف آورد و در سرزمين دولتدكّن  بهاز هند حسن امير
  :فرمايد  را همچنين اتّفاق افتاد خود ميآزاد مير. يختر

  دكّن فقر و شاعري به  آمده باهند ز
 

  ٢“حسن باشد عجب تشابه آزاد با
 

  محتاجان همدردي با
. كرد افراد محتاج كمك مي دوست و دشمن رفتار همدردانه داشت، مخصوصاً به  باآزاد

  :اين خصوصيت خود اشاره كرده است آزاد به
ه را قدرت رسايي الخلايق بر آن است كه اگر دست كوتا مدار نيت اين خادم”

نيست، باري قدم طريق اعانت محتاجان پيمايد و اگر انگشت ناتوان را طاقت 
   .٣“سفارش مستمندان زمان گشايد هر حال قلم به گرهگشايي نيست به

  : نوشته استحاكم لاهوري
خَلق و خُلق و   نشنيده، بااصلاً بوي خودي از اين بزرگ خداپرست يعني آزاد”

آيد، و هر قسم غربا و فقرا را از علو همت ذاتي  پيشاني پيش مي تواضع و گشاده
  .٤“گردانند و سخاوت اصلي و اخلاق عميم خود مرهون و خوشنود مي

  :گويد  مي دربارة آزادآبادي شفيق اورنگ

                                                
  .٢٦٤-٥، ص ١ ج ،تذكرة شعراي دكّن: الزمن  محبوب-1
  .٣، ص رنظي تذكرة بي -2
  .٤، ص خزانة عامره -3
  .٣٥، ص مردم ديده -4
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 الخير و دستگيري رساني و دلسوزي خلق و كلمة انحاح حوايج عالم و فيض”
شود از سلف و خلف  الغيب هر كدام كه در مزاج اقدس يافته مي غربا و حفظ

  .١“ديده و شنيده نشد
خاص و عام   بارساني و همدردي آزاد وصف فيض  در مثنويي بهضيا برهانپوري

  :برداخته است
  هر حصول غرض خاص و عام به

م دوا ك  تحر م ش  ن ا ب ز   هست 
  همت عاليش سحاب است و بس

  رشحه فشان بر گل و بر خار و خس
ض ي و  ف ا خاص  عمل    رساني 

او اخلاص  ندة  ب جهان    جمله 
س كه بامداد كمر   بسته است ب

خسته اس   ٢تخانة او مأمن هر 
نوشت   كه براي سفارش ديگران ميهاي آزاد  نوشته است كه نامهآبادي اورنگ شفيق

  .٣حكم اكسير را داشتند
  :گويد  خود ميآزاد

  كنم دشمن خود بد نمي آزاد من به
 

  ٤دهد مرا كه دغا مينامنصف است هر

                                                
  .٥٩، ص مآثرالكرام مقدمة -1
  .٦٨، ص گل عجايب: آبادي  تمنّا اورنگ-2
  .٦٠، ص مآثرالكرام -3
  .١٧، برگ )خطّي (دديوان فارسي آزا -4
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

   و شوخ طبعي آزادگويي بذلهنكته سنجي، 
چند لطيفه   در جاي جاي آثار او پيداست و در اينجا بهطبعي آزاد كلامي و شوخ خوش

  :كنيم اشاره مي
ارادة اسلام  اتفاقاً هندويي به”.  بودجاه  در خدمت نواب آصفروزي آزاد

  .عرض رسانيد كه اميدوار نام است عرض بيگي به. اسلام دريافت  و شرفشد حاضر
مثلاً دين :  گفتم]آزاد[فقير . نام بايد گذاشت كه مشعر دينِ اسلام باشد:  فرمود]نواب[

گفتم، دين .  گذاشته شدديروز هندوي مسلمان شد، نام او دين محمد:  فرمودمحمد
گشت و همين   بسيار منبسط.اللّهم انصر من نصر دين محمد: قدر زياد شود بهتر محمد هر
  .١“نموده نام مقرر

*  
نواب .  بود»آفتاب«  متخلّص بهالدوله ظامنواب ن در خدمت آباد  در اورنگيشب

  : اين قصّه را چنين تعريف كرده استآزاد. مذكور سادات عرب را دعوت نموده بود
يكي از سادات . داشت ميان آمد، نواب قهوه را بسيار دوست مي دور قهوه در”

  فقير نواب با. القوه محرمة عند بعض العلما: نواب گفت  خالي ذهن باينة منورهمد
غرض مولانا اين است كه : فرمايد؟ گفتم كرد كه مولانا چه مي  خطاب]آزاد[

نواب ساكت شد . م استقهوه نزد بعضي علما معظّم است و محرم از مادة محتر
و سيد هم فهميد و بعد برخاست مجلس اداي شكر كرد كه كلام مرا عجب 

  .“خاطر رسانديد توجيهي فوراً به
* 

. جا آهويي را شكار كرده بودندآن.  بود در اَركاتْالدوله اب نظامنو  باروزي آزاد
 كرد يا آزاد حضّار خطاب كرد كه اين را شكار بايد نواب به”وقتي پيش نواب آوردند، 

                                                
  .١٨١، ص آزاد سرو -1
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حضّار حرف نواب را تأييد كردند، اما وقتي نواب از آزاد پرسيد كه آهو . “بايد ساخت
  :كرد و گفت  براي نواب حكايتي نقلكرد؟ آزاد را چه بايد
ضابطه است كه هر گاه شخصي را . كرد اسيري حكمقتل  پادشاهي به”

 .كن كنند كه اگر آرزوي داشته باشي ظاهر قتل رسانند، استفسار مي خواهند به مي
همين : چون اسير را پرسيدند، گفت. آرند عمل مي كند به اگر امري ظاهر مي

عرض پادشاه  مردم به. آرزو دارم كه يك مرتبه در مجلس سلطاني بارياب شوم
رسانيدند، درجة قبول يافت و اسير را در بارگاه حاضر ساختند و استفسار كردند 

وقتي كه پادشاه از مجلس برخاست، اسير . خير نه: فتكه عرضي داري؟ گ
عالم حبتي بر پادشاه القتلم، اما حق ص كار واجب عرض رسانيد كه گنه به

حالا اين آهو . داد شد و او را امان پادشاه از اين حسن ادا مسرور. ام كرده ثابت
نواب لب . مبارك باشدچه مرضئ  پيشتر هر. كرده است هم حق صحبت ثابت

  .١“ساخت كرد و آهو را هم نام آزاد تبسم شيرين به

  مهر آزاد
  در قماالله العظمي مرعشي  كه در كتابخانة آيت تأليف آزادطيبه نسخة خطّي شجرة

خط   يكي به. ثبت شده است دو نوع مهر آزاد١٠٠ و ٦٨موجود است، در ورق ) ايران(
 يك مهر بيضوي .است» آزاد فقير«عبارت هر دو مهر . خط چليپا نستعليق و ديگر به

 .ام  نيز ديده پتنادر كتابخانة خدابخش موجود در نسخة بياض آزاد» علي مير غلام«
و » آزاد فقير«داراي مهر وي ) ٧٠٨ شمارة( در همانجا سفينة خوشگوهمچنين نسخة 

  .باشد هجري مي ١١٨٢استكساب نمود » بلگرامي آزاد فقير«عبارت 

                                                
  .١٩١، ص آزاد  سرو-1
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  لقب آزاد
 علاوه بر اين لقب، .داده بودند» الهند انحس«او را لقب  )ص(خاطر مداحي پيامبر اكرم به

» العلما رئيس«و » المحدثين سراج«او را القاب  ان صلابت جنگمحمد خ سيد
  .١كرده بود اعطا

  »خوابگاه روشن«بناي 
زودي از دارِ فاني  برد كه به هجري هفتاد و پنج ساله شده بود و پي ١١٩١ در سال آزاد

 قطعه زميني براي قبر  آزاد بلگرامي، مير غلام علي.عالم جاوداني انتقال خواهد يافت هب
 خريداري كرد و آنجا الدين غريب هانسوي  نزد مزار شاه برهان خلدآبادضةخود در رو

 آن  آزاد.كنند كرد كه پس از درگذشت او را در آنجا دفن را قبر خود ساخت و توصيه
 ، آزادشدن خوابگاه روشن  پس از بنا.٢ساخت موسوم» خوابگاه روشن« محلّ را به
خود از . نمود و امرا و مشايخ شهر را دعوتشعرا . داد و اطعامساخت  جشني برپا

. هذا فراق بيني و بينك: گفت همه مي كرد و بسيار خوشحال بود و به حضّار پذيرايي مي
شعرا در . بينيم اين جدايي چند روزه است، سرانجام در آخرت با هم يكديگر را مي

                                                
  .١٦م، ص  ١٩٨٨، نوامبر رس، حيدرآباد مجلّة سب:  دكتر عصمت جاويد-1
 و مؤلّف سخنوران  ملكاپوري،٢٨٥-٦ ، ص١ ، جتذكرة شعراي دكّن: الزمن حبوب م-2

در اردو . اند هجري نوشته ١١٩٥و سال تعمير آن را » خانه عاقبت« را بلندفكر نام قبر آزاد
  دكّن را در خلدآبادون ذكر مأخذ آمده است كه آزاد بد١٠٦، ص ١ معارف اسلاميه، ج دائرة

كردند كه خود او در سال   سجزي دهلوي در آن مقبره دفنحسن در احاطة درگاه امير
دكتر عصمت جاويد . گذاشته بود» روشن خوابگاه«هجري تعميركرده بود و نام آن را  ١١٩١

 ولي ،١٧ م، ص ١٩٩٩ رس، نوامبر مجلّة سب.  همين اسم را نوشته استنيز براي قبر آزاد
  .مأخذ خود را ذكر نكرده است
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» روشن خوابگاه« پس از تعمير آزاد. ١تاريخ تعمير خوابگاه او قطعات تاريخ سرودند
قطعة زير را سروده » روشن خوابگاه«او در تاريخ تعمير خود . سال ديگر زنده بود نُه

  :است
  قيد زندگي ساخت  بهآزاد
  

  تا حشر براي خويش مسكن
  شماع خرد چراغ تاريخ  

  
  ٢»خوابگاه روشن«افروخته 

 .)ه  ١١٩١(=    

  بيماري آزاد
تب   در آخر عمر بهآيد كه آزاد  چنين برميالدوله شاهنواز خان هاي صمصام از نامه

  :نويسد او مي. قولنج گرفتار شده بود) درد(
قولنج و رفع آن و بقية نقاهت و پرهيز از نوشتة ايشان معلوم ) درد(حديث تب ”

  .٣“دنيا محل مكاره است عاقبت بخير باد. شد
  :نويسد مة ديگر مي در ناشاهنواز خان

 معلوم شد كه از پيچش و خون و بلغم مزاج هاي راي سدهاري لال از نوشته”
دشمنان مهربان كسل دارد و اگر خون كم شده تقاضا و خلش قولنج و فتق و 

استماع اين معني موجب تردد و تفكّر شد، حكيم  اضطرار از همان قسم است به
  .٤“فرمايد  از فضل خود زود شفاي كامل عطاعلي الاطلاق

                                                
نقل از كتاب   را به اين واقعه٢٨٦ ، ص١ ، جدكّنالزمن تذكرة شعراي  محبوب صاحبِ -1

كرده  علي ارشد نقل  تأليف مير غلامكين في جلائل حضرت محبوب سبحانيالشا يهتنب
  . و نوشته است كه كتاب مذكور ازبين رفته استاست

  .٢٥٣، برگ )نسخة مجلس تهران (كليات فارسي آزاد -2
  .٥٢، ص مآثرالكرام مقدمة -3
  . همان-4
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  احوال مير غلام علي آزاد بلگرامي  

  

  وفات و مدفن آزاد
يافت و طبق   وفات٢هجري در سن هشتاد و چهار سالگي ١٢٠٠ذيقعدة  ٢٤١ در آزاد

فاصله دارد، در پايين مزار حسن  كيلومتر ١٨ آباد  كه از اورنگوصيت خود در خلدآباد
  :نويسد  مياصغر حكمت علي.  مدفون گرديددهلوي
شده است و  روضه واقع  معروف بهدر قصبة خلدآباد... آرامگاه حسن دهلوي”

علي  غلام مقبرة مير... باشد  ميآباد آهن دولت  شمال ايستگاه راهميلي آن در نُه
  .“دارد  بلگرامي كه از اجلّة فضلاي قرن اخير است نيز در جنب آن قرارآزاد
 هجري ١٢٠٠ است كه از اين مصراع ريخ وفات آزادمادة تا» علي آزاد غلام آه«

  .آيد دست مي به

  ٣لوح مزار
  هو الحي القيوم

   حسيني واسطي بلگرامي مير غلام علي آزادالهند حسان
   هجري١١١٦ صفرالمظفّر ٢٥: تولاد

  .»آه غلام علي آزاد«

                                                
  . آمده است» ذيقعده٢١« ذخّار بحر در -1
 سالگي گفته ٧٨ در عشق نشتر در سن هشتاد و شش و در ٥٤، ص مآثرالكرام در مقدمة -2

هجري  ١١٩٤ را  سال وفات آزادعشق نشترهمچنين صاحبِ .  كه درست نيسته استشد
 گزيتر. پي.يوعلي افسوس در آرايش محفل و نبول در  شير؛ )١٧٩، ص ١ ، جعشق نشتر(

 در ذيل مادة دهخدا نامة لغت در اند و هجري درج نموده ١٢٠٢سال وفات او را 
. هجري گفته شده است كه اين هم درست نيست ١١٦٥وفاتش را در سال » يبلگرام آزاد«
  .ش . ه ١٣٢٥، ، تهران)ابوسعيد آـ (٨٢، ص نامة دهخدا لغت: رك

  .٥٤، ص مآثرالكرام مقدمة -3



١٥٦  

  

  

  ارادت مردم عامه به مدفن آزاد
 را مرد عالم و فاضل و داراي صفات اعلي اخلاقي دانسته نويسان آزاد تقريباً همة تذكره

كه » آثار مهم تاريخي دكّن«هيگ در كتاب . اند دهعلم و فضل او اعتراف نمو و به
از مرگ را چنين توضيح داده   پسكرده است، شهرت آزاد زبان انگليسي تأليف به

  :است
ايست كه والدين  اندازه به) آزاد(صيت و شهرت علم و فضل اين شاعر ”

هاي خود از  لب اي قند را با برند تا آنها دانه مزار وي مي هاي خود را به بچه
قبرش بردارند و در نتيجه هم صاحبِ ذوق علم شوند و هم صاحبِ توفيق و 

  .1“استعداد براي تحصيل آن
* 

 مخصوصاً دواوين شعر عربي او در شود كه كتابهاي آزاد ها معلوم مي از تذكره
.) ه  ١٢٧٢ :م(» اعظم« شد، چنانكه محمد اعظم خان متخلّص به مدارس تدريس مي

 والا  نوشته است كه كتابهايي كه نزد سيد ابوطيب خاناعظم تذكرة گلزارصاحبِ 
  .٢“ نيز شامل بودديوان اول عربي از سبعه سيارة آزاد”خواندم در آن 

 صاحبِ تذكرة  پسر نواب سيد محمد صديق حسن خانهمچنين سيد نورالحسن
  :نويسد  در شرح حال خود ميسخننگارستان 
  .٣“ از والد ماجد خواندو بعض قصايد عربية آزاد... ”

                                                
1- T.W. Haig: Historical Landmarks of the Deccan, Allahabad, 1907, p.58. 

  :اصل عبارت اينست
“The fame of the poet’s learning is such that parents take their children to his 
shrine in order that they may by picking up with their lips a piece of sugar from 
the tomb, obtain both a taste for knowledge and the ability to acquire it”. 

  .٥٦، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره:  احمد گلچين معاني-2
  .١٣١، ص نگارستان سخن:  نورالحسن-3
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 يا مهر شود كه داراي يادداشتهاي آزاد ها ديده مي خطّي نيز در كتابخانه چند نسخة
از اين . خواند دقّت مي هاي ديگران را با شود كه او نوشته اين معلوم مياز . باشند  ميوي

 در ، دانشگاه اسلامي عليگره،آزادمولانا  كه در كتابخانة ١المآثر نفايسقبيل است نسخة 
 آن را خريداري كرده بود و داراي يادداشت و مهر وي كه آزاد االله ذخيرة سبحان

شود كه روي آن يادداشتي   نيز در همانجا نگهداري مياقليم هفتهاي از  نسخه. باشد مي
  نسخة ديگر از ديوان.هجري موجود است ١١٥٠الآخر   جمادي١٢مورخ در از وي 
 وجود دارد كه  در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران١٤٠٨ شمارة الدين اديب صابر شهاب
  . موجود است صفحة اول آن نيز يادداشت آزادروي

* 
دارد كه بر آن   وجودپور عربي در كتابخانة رضا رام خطّي به همچنين دو نسخة

 در نحو است رضي كافية شرح يكي .شود ميبلگرامي ديده  دستخط و يادداشتي از آزاد
  :ثبت است و اين عبارت بر بالاي آن آمده است» آزاد فقير«كه دو مهر بيضوي 

علي المتخلّص بآزاد الحسيني الواسطي  الزمان الي الفقير غلام من عواري”
  .“جريه ١١٦٩ االله بلطفه السامي، البلگرامي عامله

عربي   بلگرامي بهخط آزاد  است كه روي آن پنج سطر بهعةالصنا اكملديگري 
 و ٢»وراثت علمي كتابخانة رضا«عكس هر دو صفحه را در كتابهاي . نوشته شده است

  .ده شده استآور ٣»تاريخ كتابخانة رضا«

                                                
  .٣٨٣، ص ٢، ج هاي فارسي تاريخ تذكره -1
  .، سيد حسن عباس رضاوراثت علمي كتابخانة -2
  .)اردو( تاريخ كتابخانة رضا -3
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  احوال و آثار مسعود سعد سلمان
  ∗راجندر كُمار

، شاعر بزرگ دورة غزنوي كه در نيمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن مسعود سعد سلمان
ل  بود و تا شصت ساهمدان پدرش، سعد سلمان، اهلِ. زيسته است ششم هجري مي

هجري هنگامي كه  ٤٢٧در سال . ، خدمت كردعنوان يكي از عمال ديوان غزنوي به
  فرستاد؛ سعدفرمانفرمايي هند  را به، فرزندِ خود، مجدودمحمود  بنسلطان مسعود

  .پدرش نوشته است مسعود سعد سلمان، راجع به. سلمان همراهِ او بود
  پدرِ بنده سعد بن سلمان  شصت سال تمام خدمت كرد”

  اطراف بودي از عمال  گه به  
 

  ١“درگاه بودي از اَعيان  گه به
او دو پسر و يك . ٢آمد دنيا ه بهجري در لاهور ٤٣٨، در سال مسعود سعد سلمان

 نام داشته كه  كه شاعر بود و پسرِ ديگر صالحسعادت يك پسر موسوم به. دختر داشت
  .٣، وفات يافته استهنگامِ زنداني بودن پدر، در مرنج

                                                
  .استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي -∗
  .٣٧٥، ص ديوان مسعود سعد سلمان -1
  . همان، ص مو-2
  .٥٨٩، ص  همان-3
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 مصادف با عهدِ شش پادشاة غزنوي بوده است كه سلمانحيات مسعود سعد 
 و ، ملك ارسلان، شهرزاد بن ابراهيم، مسعودابراهيم د، سلطانزا فرخ شاه: عبارتند از

د بوده، زندگي ادبي و خدمت شاهي او، از زا كودكي او در عهد پادشاه فرخ.  شاهبهرام
 ه بن ابراهيمالدول او از رجالِ مخصوصِ دربار سيف. ١شود ، آغاز ميعهد سلطان ابراهيم

وقتي كه . ، در خدمت او بودبوده و چند سال پيش از فرمانفرمايي رسمي او در هند
، شاعر  شد براي خدمت سلطان ابراهيم بازگشت و عازم غزنينه از هندالدول سيف

  .مذكور در آن سفر همراهش بوده است
.  ه ٤٨٥اول، در سال . اند كر كردهعلّت ذ ؛ دوشدن مسعود سعد سلمان براي زنداني

 غزنوي، زنداني شد و تمام نديمان و فرمانِ پدرِ خود، سلطان ابراهيم ه، بهالدول سيف
  .٢منجمله مسعود سعد سلمان بود. دوستان او نيز زنداني گشتند

عه بر اثر تهمت سياسي حاسدان، زماني اتّفاق افتاد كه مسعود سعد دوم، اين واق
  . بوده است، خود عازم خدمتِ ملكشاهسلمان

 كردند و وقتي كه مسعود نتوانست در هند  دارايي پدري او را تصرفدر لاهور
 ببرد، ليكن سلطان ابراهيم  شتافت تا مستقيماً شكايت بهجانب غزنين بهدادرسي بيابد، 

سلطان . دشمنان قبلاً او را درنظر سلطان متهِم ساخته بودند چنانكه بدادش نرسيد
  وقتي كه او در دهك٣ زنداني كنند در هند»كده«  فرمان داد كه او را در قلعةابراهيم
 خاص كه از مقَدمانِ درگاة سلطان بود، وسايل آسايش وي وسيلة علي ابوالقاسم بود به
 راحتي دارد پس  در دهكدشمنان شاه را آگاهي دادند كه مسعود سعد. شد فراهم

. برپاي او نهادند بود فرستاد و بند كه بر كوهي بلند واقع» سو« قلعة سلطان او را به

                                                
  .١١، ص تاريخ ادب فارسي در هند نگاهي به -1
  .٤٤، ص چهار مقاله -2
  .، ص بيديوان مسعود سعد سلمان -3
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 نبوده است، همين قدر آشكار است كه در خاكِ هند. سو معلوم نيست مكان قلعة
  :استطوري كه گفته 

  چوجانِ شيرين پرورد و مرد خرد وكلان  و ليك زالي دارم كه در كنار مرا”
  نبست هرگز او را خيال و ننديشيد  

 
  ١“هندوستان  مانم او بهقلعة سو كه من به

، اين بود كه ناي العاده قلعة ت فوقشهر. فرستاده شد» ناي« قلعة ، او بهبعد از سو
كل مدتِ حبس او ده . ناي از روي كتب معلوم نشد مكان قلعة! زندانِ سياسي است

  :سال است و در اين شعر تصريح شده است
  ٢“ناي پس از آنم سه سال قلعة   و دهكهفت سالم بكوفت سو”

  : چنين يادكرده استه زنداني شد از مولدِ خودش، لاهورالدول سيف وقتي كه او با
  اي آفتاب روشن، روشن چگونه بي  اي من چگونه لاهور ويحك بياي ”

  اي آنكه باغِ طبعِ من آراسته ترا  
  

  اي ه و بنفشه و سوسن چگونهلال بي
  تو مرغمزار بودي و من شيرِ مرغزار  

  
  اي من چگونه با من چگونه بودي و بي

  ست ناگه عزيز فرزند از تو جدا شده  
 

  ٣“اي نوحه و شيون چگونه دردِ او به با
دورة جواني اين . شود وجود همة عتابها و خشمهايي كه در اين قصيده ديده مي با

در اين زمان، . ه گذشته، سعادتمندترين ادوار عمرش بودالدول دمت سيفشاعر كه در خ
پردازي باهم داشته است  ذوق شاعري و سخن شمارش در و لذّت سرداري لشكر را با

  :و در رديف امرا بزرگ آمده و در اين خصوص شعري سروده است
 “زُمرة عمال  بوقت خدمت بودم ز جمله شعرا  گاهِ مدحت بودم ز به”

                                                
  .٤٢٠، ص ديوان مسعود سعد سلمان -1
  . همان، ص مه-2
  .٤٩٣ همان، ص -3
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 بوده و عليه ابراهيم ، در نزد شاهشود كه رقيب او راشدي از تحقيقات معلوم مي
 تُهمت زده است و علّتِ خصومت مسعود و راشدي، رقابت در مسعود سعد سلمان

  :ي بوه ولي مسعود نيز عليه مقامِ درباريِ راشدي تحريكاتي نموده استمداح
  آن بر بديهه هم بزمان جواب گفتم ز   يكماههر آن قصيده كه گفتيش راشدي”

  حق خداي اگر نه بيمِ تو، بوده شها به  
  

  نام و نشان  را بفكندمي زكه راشدي
  ادي اندر شعراگر دو تن را جنگ اوفت  

  
  شعرِ بنده، بديشان شواهد و برهان  ز

  چو پايگاهم ديدند نزدِ شاهنشه  
  

  كه داشتم بر او جاه و رتبت و اِمكان
  ١“بصد هزاران نيرنگ و مهلت و دستان  پيشِ شاه نهادند مرمرا تهمت  به  

دست  ه بيش از اين اطلاعي درالدول  در درگاة سيفاحوالِ مسعود سعد سلمان از
  .نيست

 خاص، يكي از مقربان دربار سلطان عاقبت دورة بدبختي او سرآمد ابوالقاسم
، پس از خلاصي از  و مسعود٢داد هجري از زندان نجات ٤٩٠، او را در سال ابراهيم

كرد؛ و  ه را حبسالدول ، سيفوقتي كه سلطان ابراهيم. گفت  را مدحزندان سلطان ابراهيم
مسعود سعد . ، دادجاي او، فرمانفرمايي هند  را بهپسرِ ديگر خود علاءالدوله مسعود

  .كرد دو دسته تقسيم توان به  در ستايشِ او قصايد گفت و اينها را ميسلمان
، و دستة دوم در مدحِ  در هندزمان فرمانفرمايي سلطان ابراهيم دستة اول، متعلّق به

 فرزندِ علاءالدوله مسعود. زمانِ سلطنتِ اوست  و متعلّق بهسلطان علاءالدوله مسعود
 را كه مردي فاضل و شاعر بود،  كرد؛ و ابونصر فارسيلسلطنة هندا  را نايبخود شهرزاد

 مقامي در مجلسِ شهرزاد، مسعود سعد سلمان. عنوان سپهسالار همراة او ساخت  به
  واقع در پنجاب يا جالندروسيلة ابونصر فارسي حكمرانيِ چالندر يافت و به ارجمند

  :گويد در اين خصوص رباعي زير را مي. او سپرده شد ، بههند
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١٦٧

 احوال و آثار مسعود سعد سلمان  

  

  مشك و از عنبر پرس خوي خوشم ز وز  سيم و زر پرس از بخششِ دستِ من ز”
  وز قوتِ بازويِ من از خنجر پرس  

 
  ١“ پرسراه چالندر من زوز هيبتِ 

  و شهرزاد در غزنين در نزد سلطان علاءالدوله مسعوددشمنانِ او و ابونصر فارسي
شدنِ ابونصر  نتيجتاً بدبختيِ او بعد از مغضوب. كردند ايشان بدگويي از در لاهور

او را  كردند و بعداً دارايي  معزولنخست او را از حكومت چالندر. فارسي، شروع شد
ياري خواص،   باگيريها، مسعود سعد سلمان اين سخت با. نمودند  ضبطدر لاهور

الملك   بن ثَقهخواجه طاهر ، به شد، اميد او در دربارِ علاءالدوله مسعودرهپسارِ غزنين
 نكرد و عاقبت سلطان او را در قلعة مرنج اما او از وي حمايت. وزير خاصِ شاه بود

دانست و راجع   ميشدنِ خود را حكمراني چالندر او علّتِ زنداني. كرد حبس
  : سروده است حبسيهگيريِ زندانِ مرنج سخت به

  دست مرا كاسه و از زانو خوان است از  گر خوردني يابم هر هفته يكي روز”
  زندانبان گويم كه چه داري ور هيچ به  

  
  گويد كه مخور هيچ كه ماه رمضان است

  شربت و ناف آر گويمش كه بيمارم رو  
  

  خنده زند و گويد خودكار در آن است
  ام كه از آن چندان نعمت بدبختِ كسي  

 
  ٢“امروز همه قصّة من قصّة نان است

. شد هجري او موردِ عفو سلطان واقع ٥٠٠الملك در آخر سال  وساطت ثَقه به
  و هشت سال در مرنج و ناي، سوهاي دهك بهترين ده سال عمرش، در زندانِ قلعه

بعد از آزادي از .  سال را در زندان بود١٨ بدين ترتيب مسعود سعد سلمان. گذشت
اينكه باز هم موردِ توجة شاهانِ غزنوي  توجه به گشته و با دوم، پير و ناتوان حبس

شد و  گرفته بود؛ در شصت و دو سالگي كه آزاد شاه، قرار  و بهراممانند ملِك ارسلان
او  ده به» قريه«فكر نان و جامه بود و تقاضا داشت كه شاه وام او را بگزارد و شاه دو  به

ني را ، اين شاعر دورة پيري و ناتوااز اين زمان تا پايان عهدِ سلطان مسعود. وقف نمود
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١٦٨  

  

  

او سپرد و آن كتابداريِ  كرده و شاه كارِ مناسبِ اين روزگار يعني روزگارِ پيري را به طي
  .دربارِ سلطنتي بود
هجري از دنيا رفت و  ٥٠٩سالِ پادشاهي، در سال  ١٧ سوم بعد از سلطان مسعود

جاي او، بر تخت نشست ولي پس از اندك مدتي،   بود، بهكه واليِ هند پسرش شهرزاد
 بن مسعود ارسلان شد؛ و ملِك  مقتولارسلان دستِ برادر خود ملِك شهرزاد، به

شاه  زندان افكنده و يكي از برادرانش بهرام تختِ غزنوي نشست؛ و برادران را به به
سنجر،  كمكِ شاه برد؛ و او به  پناهسلطان سنجر سلجوقي  بهگُريخت؛ و در خراسان

  .يافته بود  سعادت و حرمتارسلان سالة ر سلطنتِ دوشاعرِ مزبور د.  را كشتارسلان
، در حق مسعود سعد پرور و شعردوست بود و بيش از ارسلان شاه، دانش بهرام
سال اول حكومت  سه سال بقية عمرِ شاعر كه مصادف با رد و سهك ، اِكرامسلمان
در واقع، حرمتي را كه همه عمر، دنبال آن بود، وقتي . راحتي گذشت شاه بود، به بهرام
سال  غروب نزديك بود؛ و اين مدت، بيش از سه شد؛ كه آفتابِ عمرش به او داده به

  :گويد بيماريش چنين مي راجع بهاو . نبود
  رنجِ بيماريش بر بستر كشيد  ليكن از خدمت، فرومانده است از آنك”

د   ا ه ن كو  ي ن همي  د  ن ا و ت ن اي    پ
 

  ١“دست نتواند سوي ساغر كشيد
  :علّتِ بيماري و پيريِ خودش را چنين تعريف نموده است

  زندان فلك مرا بنشاند چون به  تاري از موي من، سپيد نبود”
چندان   و غم  ندر بلا  ندم، ا   ما

 
  ٢“كه يكي مويِ من سياه، نماند

  :و جاي ديگر پيري را اينطور بيان كرده است
  آن ندارد بحبة پيري باك  ز  پيري چاك ها ز گر كنم جامه”

  گر نشاطي كه در تن آمده بود  
  

  پيري پاك  جواني نشد به  به
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١٦٩

 احوال و آثار مسعود سعد سلمان  

  

  مژدة مرگ، پيري آرد و بس
 

  ١“ر چاكگر كند در جهان پي
  .هجري از دنيا رفت ٥١٠ در سال مسعود سعد سلمان

ديوان او . شعر او خراساني است سرايان بود و سبك مسعود سعد يكي از قصيده
بيشتر اشعارش حسبيه . هر صنف شعري مهارت داشت باشد كه او در بهترين گواه مي

. شود مي باعي، مثنوي، قطعه، چيستان نيز يافتهعلاوه بر قصايد در ديوانش غزل، ر. است
وصفِ طبيعت يا معشوق يا شراب، در شعر او، كمتر . باشد زبان او آسان و سليس مي

شاهانِ غزنوي  ، از راهِ دادخواهي، خطاب بهاي مسعود هاي شِكوه بيشتر قصيده. است
، ابراهيم  بن، شهرزادابراهيم  و پسرش علاءالدوله بن بن مسعوديعني سلطان ابراهيم

در اين قصايد ابتدا . ، سروده شده استمسعود شاه بن مسعود و بهرام  بنملِك ارسلان
چندين قصيده . شكوه پرداخته شده است عمل آمده، و سپس به ستايشي از سلطان به

ه بيشتر اشعارِ او كلامِ جامع. اند او ياري نموده در ستايشِ امرا و دوستاني دارد كه به
  .شده است است، خصوصاً آنكه در حبس گفته

 در پايان ديوان، او وصفِ سي روزِ ماه و روزهاي هفته را بر طبقِ تقويمِ قديمِ ايران
  :شود براي نمونه چند بيت آورده مي. نموده است كه بسيار جالب است

   ماهِ فروردينكه مژده دادت از بخت،  خدا يگانا رامش گُزين و شادي بين”
  اُرديبهشت بهشت است گيتي ز  

  
  حلال آمد اينهمه مي اندر بهشت

است   هِ خرداد  اغ، ما   زينتِ ب
 

  ٢“باده گرايي از دادست  گر به
  :گويد همين طور دربارة اسم روزهاي فارسي مي

  برخيز و تازگي كن و آن جام باده آر  امروز او رمزدست اي يار مهگسار”
  م دلستانبهمن روز، اي صن  

  
  بنشين با عاشق در بوستان

  اُرديبهشت روزست اي ماه داستان  
  

  ٣“امروز، چون بهشت برينست بوستان

                                                
  .٦٠٧، ص ديوان مسعود سعد سلمان -1
  .٦٠٠-٦٠٤ همان، ص -2
  .٦٠٩، ص  همان-3
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تازي و سوم  پارسي و ديگري به ديوان داشت؛ كه يكي به ه سمسعود سعد سلمان
ي، چندي شعر از او، ولي از تاز. دست نيست از اشعارِ هنديِ او اثري در. ١هندي بود به

كلماتِ منتَخب و مهارت او در حسنِ ترتيب  بيانِ معاني با قدرتِ او، در. موجود است
چند تعبير كه  قوتِ خيالِ او باعث شده است؛ كه بتواند گاه مطلبي را با. و تركيب است

  :طوري كه در ستايش خودش گفته است. كند هر يك تنها، شايانِ توجه است، بيان
  نبيند، چون من از چهره زباني  كاندر عجم و اندر عرب كسمنم ”

  گر افتد مشكلي در نظم و در نثر  
  

  من خواهد زمانه ترجماني  ز
  بدين هر دو زبان در هر دو ميدان  

  
  گردونم رسيده كامراني به
  پيشِ خاطرِ من  سجود آرد به  

 
  ٢“هاني  ابن و روان رودكي

  منابع و مآخذ
  .تا ، بي، انتشارات وزارت فرهنگ، تهرانتاريخ ادبيات ايران: رضازاده شفق .١
، انتشارات دبيرخانة ادب فارسي در هندتاريخ  نگاهي به: . هسبحاني، دكتر توفيق  .٢

  .ش  .ه ١٣٧٧، چاپ اول شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، تهران
، مؤسسة انتشارات اهتمام دكتر محمد معين ، بهچهار مقاله: عروضي سمرقندي .٣

  .ش  .ه ١٣٦٩، اميركبير، تهران
سينا،  سرماية كتابخانة ابن ، به، تصحيح سعيد نفيسيالالباب لباب: عوفي، محمد .٤

  .ش  .ه ١٣٣٥دماة ، اسفنتهران
، چاپ اول ، ناصر انتشارات گلشايي، تهرانديوان مسعود سعد سلمان: هيري، ناصر .٥

  .ش  .ه ١٣٦٢خردادماة 
، تيرماه ادب، تهران ، شركت كتابفروشيديوان مسعود سعد سلمان: ياسمي، رشيد .٦

  .ش  .ه ١٣١٨
* * *  
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١٧١

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب
  ∗نالرحم جميل

 و شاعر برجستة قرن نالة عندليب صاحبِ عندليب خواجه محمد ناصر متخلّص به
اش از  سلسلة خانواده.  حسيني بوداو از سادات. شود هجدهم ميلادي محسوب مي

، كه يكي از عرفاي اسلامي قرن بود، چنانكه قشبنديحضرت بهاءالدين ن طرف پدر به
  :گويد خود مي

العزيز كه از سادات حسيني   قدس سرهحضرت خواجه بهاءالدين نقشبندي”
  .١“اند يازده واسطه جد پدري بنده اند به النسب يحصح

  .ندپيوند مي اعظم حضرت غوثِ معروف به سيد عبدالقادر جيلاني و از طرف مادر به
ميلادي   در قرن هفدهمحمد ناصر عندليب جد بزرگ خواجه مخواجه محمد طاهر

ب منصب زي  اورنگندهوارد گرديد و از پادشاه باري مغول  دهلي  بهاز بخارا
  .دارزشمندي دريافت نمو
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١٧٢  

  

  

، خواجه محمد اسامي خواجه محمد صالح  سه پسر داشت بهخواجه محمد طاهر
 ةدو دختر شاهزاد  با، دو پسر خواجه محمد طاهراالله خان  و خواجه فتحيعقوب

 با دختر خواجه محمد صالح. ب ازدواج كردندزي  برادر كوچك اورنگمرادبخش
 دختر دوم مرادبخش  با و پسر دوم خواجه محمد يعقوب،بانو ، آسايشمرادبخش
ند و اين پيوند زناشويي در خانوادة سلطنتي باعث نايل آمدن مناصب اعلي كرد ازدواج
  .گرديد
دختر  كرد و با  را منصب نمايان عطاانديش خواجه محمد صالح آن شاه عاقبت”

  .١“ كتخدا گردانيد محمد مرادبخشةخويش شاهزادبرادر 
 نام داشت هم منصب عمده بخشيده برادر ديگرش را كه خواجه محمد يعقوب”

  .٢“حباله نكاحش درآورد دويم دختر شهزاده مذكور به
.) م ١٧٠٧./ ه ١١١٨ :م( االله خان نام خواجه فتح  بهپسر سوم خواجه محمد طاهر

او اعطا كردند  و منصب بزرگي هم كه بهكند   ازدواجنبود كه در خانوادة سلطنتي مايل
  .كرد ب بود ازدواجزي بخشي اورنگ  كه ميرخان خواهر سربلند بانپذيرفت البتّه 

 نام داشت كه جد شما باشد پادشاه االله ، فتحبرادر سيومي خواجه محمد صالح”
ميان اقربايي خود  هر تكليف كتخدايي به او را بر منصبي سرافراز ساخته به

نمود و در آخر كار همشيره حقيقي نواب نكن او هرگز قبول اين معني فرمود لي
  .٣“سلطان قدردان بود منسوب گردانيدبخشي   كه ميرخان سربلند
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١٧٣

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

  :آيد چنانكه از شجرة نسب زير برمي
  خواجه محمد طاهر

  
  خواجه فتح االله خان  خواجه محمد يعقوب   محمد صالحخواجه  

        
  خواجه ظفراالله خان  

    
  خواجه محمد ناصر عندليب  

  
   خواجه سيد مير اثر   سيد مير محمدي  خواجه مير درد  مير محمد محفوظ  

 را در مثنوي خود رويداد اين ، و پسر محمد ناصر عندليباالله خان ، نتيجة فتحاثر مير
  :ذكر كرده است» واقعه بيان«

 )ص(تا نگردد مختلط آل رسول ذات خود نكرد اين را قبول او به
محمد خواجه پدر كه  ظفراالله خانخواجه نام  ه بي يك پسراالله خان خواجه فتح
 وي .آيد نفوذي بشمار مي او در امور سياسي زمان خود آدمي با.  بودناصر عندليب

او بعد از عمر طولاني، در . ردك  ازدواجمحمد قادري  بن سيد شيراالله دختر سيد لطف با
از مرض سرطان از اين جهان فاني . م ١٧٤٨ ./ ه ١١٦١سال  نود و چهار سالگي، به

  .درگذشت
روز   بود كه بهدليبنام محمد ناصر عن  پسري بهميان پسران خواجه ظفراالله خان

نويسان سال  بعضي از تذكره. 2شد متولد. م ١٦٩١ مارس ١/٢٤. ه ١١٠٥ شعبان ٢٥

                                                
  .١٣٧، ص الكتاب علم -1

2- Pain and Grace, Annemarie Schimmel, Leiden, 1976 A.D., p.33. 



١٧٤  

  

  

 تاريخ تولد درد خواجه مير معروف به، ولي پسرش ١اند ميلادي نوشته ١٦٩٤تولدش را 
  :ه استدشر متذكّين چنپدر خود را 
  جلي  شد كمالاتِ امامت زو  در وجود آمد چون ذاتِ آن ولي”

  سال تاريخش مرا الهام شد  
  

  “وارث علم و امامين و علي
 ٢ هجري١١٠٥ 

 و جدش ، علوم متداوله عصر خود را از پدرش ظفراالله خانمحمد ناصر عندليب
فن موسيقي  ، حديث، فقه و تفسير را يادگرفت و بهاو قرآن. نمود كسب االله خان فتح
نوشت همه » اافز هوش رسالة«نام  اگرچه او در يكي از آثار خود به. داشت بحرنيز ت
  :ده استاهدا گردياو  م و معارف از طرف خدا بهعلو
اين همه علوم معارف شنيده او و اين قدر معاملات و كارهايي ديده او كه هر كدام ”

  .٣“نگارم يابم محض از تأييد علم لدني و از الهامات الهي مي را نادر و جديد مي
  :نويسد ولي جاي ديگر مي

 كمال كرم خويش حقايق و دقايق آنچه هادي بر حق اين امي مطلق را از وا”
امور اعتقادات و عبادات مشهور و معاش گردانيده و براي علم و عرفان آيات 

  .٤“كنايت درآوردم استشهاد رسانيده نيز به  را بهقرآني و احاديث مصطفوي
 مأموريت زيب شاه  اورنگاي بود و در لشكر پيشه، آدم جنگ محمد ناصر عندليب

د نمو گفت و درويشي را اختيارب را تركولي ديري نگذشت كه اين شغل و كار . داشت
  :ندا چنان نوشتهان آن زمان ويسن بعضي از تذكره

                                                
 ،.م ١٩٩٠، ، دهليتاريخ دانشگاه دهلي بخش، متّل ، چارو دورة پيش دكتريمقالةطبق  -1

  .١٠٧ نوشته شده است، ص ».م ١٦٩٤ «تولّد محمد ناصر عندليب تاريخ
  .١٣٧، ص الكتاب علم -2
  .٨٦-٧، ص ل كالج ميگزيناحوالة اورينت ب، به ٩٤، برگ )خطّي (اافز رسالة هوش -3
  .١٢٥-٩٨، ص همان -4



١٧٥

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

 در عهدِ فردوس آرامگاه سپاهي »يبعندل نالة« مصنّف كتاب شاه محمد ناصر”
  .١“پيشه بود آخر ترك روزگار بر سجادة درويشي در علم و فضل يگانه روز شد

او در علم موسيقي هم خيلي دستي داشت و علوم موسيقي را خوب يادگرفته بود 
در اجتماع . خواند از مينواخت و آو حسن و خوبي مي سازها را با و در محافل موسيقي

 در فن و همچنين بادي طريقت وي شاه سعداالله گلشن. ٢سرايند موسيقيانه هم مي
  :گويند ميچنين ان دربارة وي ويسن  بود تذكرهعروف م٣ ثاني خسرولقب موسيقي به

  .٤“ثاني مشتهر گرديد وخسر غايتي رسيد كه به در فن موسيقي به”
  .٥“ در علم موسيقي دخل تمام داشتندشاه گلشن”

خواجه محمد  به» عندليب«ها چنين قيدگرديده است كه تخلّص  اين هم تذكره
 »گلشن«مناسبت  گرديد و به اعطا االله گلشنايشان شاه سعدي بفت ناصر از طرف پير

  .ديپسندرا  »عندليب«تخلّص 
 كه در بازاري  از مرض اسهال در كاخ محمد ناصر عندليبشاه سعداالله گلشن

. م ١٧٢٨ فورية ٣./ ه ١١٤٠الثاني   جمادي٢١ روز  بود بهبازار صدر معروف به
تحرير  به.)  ه ١١٤٠(» بهشت ابدي  بهجاي گلشن«مادة تاريخ رحلت او . درگذشت
  .٦آمده است

                                                
  .٩٢ ص ،. م١٩٣٣، ، دهلي، مصحفي غلام همداني، انجمن ترقّي اردوي هندهندي تذكرة -1
  .١٦٨ ، ص، پتنارتبة شاه محمد عطاءالرحمن كاكوريبندرابن داس، م، خوشگو سفينة -2
  .است)  م١٢٥٣-١٣٢٥./ ه ٦٥١-٧٢٥( دهلوي امير خسرو اشاره به -3
  .٥٨٦ص ، روشن روز -4
  .١١٧ ص ،جريه ١٣١٠، ، بهوپالمير درد، مطبع شاهجهاني، خواجه سرد آةرسالة  -5
  .١٦٨ص ، خوشگو سفينة -6



١٧٦  

  

  

ك خواجه محمد ملاا كه گنج شاهنام  ر نزد محلّي بهپو احدينام  او در محلّي به
  .١ هفت ساله بوددرد در آن روزها مير. مدفون گرديد ، بودناصر عندليب

محمد ناصر .  بود هم پير روحاني محمد ناصر عندليبديشيخ محمد زبير نقشبن
را  خود اثر »هوش رسالة«در . داد مي ارادت خاصي نشان نيزبزرگ مرد اين   باعندليب

  :گويد بزرگوار ميمرد  دربارة اين هر دو محمد ناصر عندليب
 مشرف جناب پير بزرگوار شما حضرت شيخ محمد زبير نقشبندي بارها به”

مت استاد شما حضرت خد ام و به هاي مراقبة ايشان نشسته ميان حلقه گرديده به
  .٢“بسيار ارتباط و خصوصيت داشتم شاه گلشن

دست سربازان   بعد از چند ماه در دوران شورش و يغما بهمحمد زبير نقشبندي
اين فاجعة بزرگ . ي از اين جهان درگذشتميلاد ١٧٤٠در فورية  در دهلي نادر شاه

 بلكه براي همة دوستان و عزيزان و آشنايان خانوادة محمد ناصر عندليببراي تنها  نه
 صاحبِ نالة عندليب. داري كردند آنها تا سه روز عزا و ماتم. ايشان صدمة بزرگي بود

  :گويد مي
قضا را از تقديرات الهي واقعة پير بزرگوار من حضرت شيخ محمد زبير ”

ميان آمد و آن همة عزيزان و دوستان و ياران و آشنايان  سره به  قدسنقشبندي
انه فقير خ پرسي و دلجويي و خاطرداري تا سه شبانة روز به طريق عزا و ماتم به

ت جواب سوالهاي آنها و هم براي خوشي ني مهمان بودند، چون در آن شبها به
زبان هندي در مدت سه شب  اين افسانه را بهشان  دل و ضيافت طبع

شان گفته بود و در آن وقت از تأثيرات الهي همة سامعان متأثّر گرديده  پيش به

                                                
  .١٦٨ ص ،خوشگو سفينة -1
 ،.م ١٩٥٨ـ مه  ، فوريهل كالج ميگزيناحوالة اورينت ب به ٩٤ا، برگ افز الة هوش رس-2

  .١٣٥ص



١٧٧

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

ها  ريبانها دريدند و نعرهطاقتي گ ها خود از بي گريه و زاري درآمدند و بعضي به
  ١“...رنگ صاحب حالان بر زمين غطليدند كشيدند و به

نام  از زنِ اول يك پسر متولّد شد به. ٢كرد  دوبار ازدواجمحمد ناصر عندليب
 سالگي ست و نهيبن س بهالمِ باقي ع ، او زود از اين جهان فاني بهظومحمد محف مير
محمد   برادر كوچك ميردرد مير. رفت. م ١٧٤١سپتامبر ./ ه ١١٥٤ رجب ١٦ اريخت به

را خيلي مشفق و مهربان برادر  كه او فتگ ميو نيز . ببرد فقيد را نتوانست از ياد محفوظ
و اين زخم فراق برايش جانكاه . بودزيرا وي هميشه هادي و رهنمايش . دست داد از

  :نويسد  دربارة وي ميدرد مير. بود
محمد  برادران كلان فقير نيز از سينه جوش زده نام شريف ايشان مير ياد”

شود   مستفاد ميفظ محمد محفوظ محمدي بود تاريخ ولادت ايشان از لمحفوظ
و عجب كمالات ظاهري و باطني داشتند و داغ مفارقت بر دل هر كه يكبار هم 

نمودند و سلوكي كه  ديده باشد گذاشتند كمال شفقت و عنايت بر اين بنده مي
از اين عين شباب و جواني  در... فرمودند بلكه درخور حال اين نالايق بود نمي

 در سن بيست و .كونين رحلت نمودند حين حيات حضرت قبله جهان فاني در
يكهزار و يكصد و پنجاه و  ١١٥٤تاريخ شانزدهم شهر رجب سنة  نه سالگي به

  .٣“دعالم باقي فرمودن چهار هجري سفر به
 كه د دهليآبا اش بيرون شاهجهان اده، خانوهنگام ازدواج دوم محمد ناصر عندليب

 پدر چند باب خانة امرا و طويلة ظفراالله خان. كرد  معروف است، زندگي مي٤»هخان برف«
                                                

  .٣ ، ص١ ج ،.م ١٨٩٢./ ه ١٣١٠، ، بهوپال ناصر عندليب، محمدعندليب نالة -1
  .٧٢٤، ص . م١٩٨٤ج دوم، حصّة دوم، ، جالبي ، جميلتاريخ ادبيات اردو -2
  .٨٤، ص الكتاب علم -3
 بازار  در صدر ناصر عندليب حويلي محمد،خوشگو سفينةقول بندرابن داس مصنّف  به -4

  .١٦٨بود، ص ) يدهل(



١٧٨  

  

  

بعضي از امرا و افراد صالح و پرهيزگار ترجيح .  در همانجا بودمحمد ناصر عندليب
يك كاريز كوچك اينجا بود . كنند شهر زندگيآن د بيرون آبا جاي شاهجهان دادند به مي
 زنِ دوم محمد ناصر .گفتند  مي١»آمده كي نالابر«كه آن را همين سبب اينجا را  به

خانوادة يكي از افراد و از  ٢ معروف بودبيگم نام مونگا او به. ، بود، بخشي بيگمعندليب
بن نواب ) ٣.م ١٧٤٣/. ه ١١٥٦ :م (حسين قادري، سيد محمد معروف عبدالقادر جيلاني

  .٤ بودعمده مير  معروف بهمير احمد خان
تخلّص   بعداً بهپسر اول مير نام داشت كه. دنيا آمدند  سه پسر بهبيگم از بخشي

همين شاعر برجسته و معروف و صاحب ديوان بود، ديوان . دمعروف گردي» درد«خود 
 ١٧٢١ سپتامبر ١٣./ ه ١١٣٣القعدة   ذي١٩او در روز . او در زبان اردو و فارسي است

 آباد  ميلادي در شاهجهان١٧٨٥/ هجري١١٩٩ متولّد شد و در سال ميلادي در دهلي
. م ١٧٣٠ تقريباً در سال درد  بعد از ده سال ميرپسر دوم سيد مير محمدي. ٥يافت وفات

 مارس ١٥./ ه ١١٦٣الثاني   ربيع٥متأسفانه در نوزده سالگي در . جهان گشود چشم به
،  پسر سوم محمد ناصر عندليب.كرد عالم باقي ن فاني سفر بهاز اين جها. م ١٧٥٠

اين .  ميلادي متولّد شد١٧٤٠او شايد در سال . تخلّص داشت» اثر« بود كه محمد مير
كرد و  مي درد برادران را ياد مير.  بوددرد برادر مشفق و مهربان و دوست اشعار مير

  :گويد  ميمير  و محمددربارة هر دو برادر سيد مير محمدي
رد و در هيچ جا و  حق تعالي سلامت دانام برادر عزيز خواجه محمد مير”

دو اسم توسط  همين الفاظ است و براي امتياز هر حال جدا از بنده نيز به هيچ

                                                
1- Pain and Grace, p.37. 

  .١٠٦، ص ، دهليقصر نادر فرا، نادرد ميخانة -2
  .٧٥، برگ  بيدار ه سنگ هسنات، )نسخة خطّي (تاريخ قطعات -3
  .٣٠، ص درد ميخانة -4
  .١٠٥م، ص ١٩٩٩ /ه ١٤١٩، دهلي،  الشعراة تذكر-5



١٧٩

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

ميان آورده شد و تعبير از همين معني است آنكه نام ديگر  اسم مبارك محمد به
برادر خود بنده كه چند سال از اين برادر عزيزم سلمه االله كلان بودند سيد 

دو خلقت و ابتدا طفوليت   بود عجب كمالات و تقدس ذات از بهمحمدي مير
الثاني  تاريخ پنجم شهر بيع داشتند و در سن نوزده سالگي در حضور اقدس به

  .١“ يكهزار و يكصد و شصت و سه هجري جهان فاني را گذاشتند١١٦٣
ميلادي يغما و  ١٧٣٩ در ماه مارس  و سربازان او در دهليهنگام استيلاي نادر شاه

» هخان برف« بيرون شهر در آن وقت خانوادة محمد ناصر عندليب. كردند غارتگري مي
 و خواجه محمد ناصر عندليب  بهيگمب ب مهرپرورزي زنِ پسر اورنگ. كردند زندگي مي

ترسيد چون بيرون  زيرا كه او مي. 2گاه پيشكش كرد  براي حفاظت آنها يك پناهدرد مير
اگرچه او اين پيشكش را قبول نكرد .  خيلي كم بودندها و مردم د خانهآبا شهر شاهجهان

بر  شاه شايد نظر سربازانِ نادر. ولي براي خيرخواهي و لطف فرمايي وي را تشكّر كرد
  .ماند هاي آنها از يغما و غارتگري محفوظ مي افتاد و خانه نمي» هخان برف«

  كه امپراطوري گوركانيان هند،اي بود  دوره،هند اريخاين روزگار در ت
اوضاع پايتخت آشفته و فساد سياسي سراسر كشور را . انحطاط گذارده بود به رو

هاي حسرتناك و وحشتناك  كوچه.  ساخته بوددجا را مسدو هاي همة فراگرفته بود و راه
 ناك دهلي از وضعيت افسوسدرد ن شهر ازبين رفته دل ميررونق و شادماني اي. شده بود

  :گويد سوخت، او مي مي
  اين اهل زمانه دردناكم كردند”
  

  هيچ عبث عبث هلاكم كردند بي
  از چار طرف غبار دلها چندان  

 
  ٣“برخاست كه زنده زير خاكم كردند

  :كند القابِ مختلف ياد مي  پدر خود را بهدرد مير

                                                
  .٨٤، ص الكتاب علم -1

2- Pain and Grace, p.43. 
  .١٨١، خواجه مير درد، ص دل درد -3



١٨٠  

  

  

 الدين، وارثِ الملّت ودين محمدي، ناصرِ ، ناصرِالواصلين ةزبدالعارفين،  امام”
  .١“اعظم  واحده، خرد الهي، متّصلِ كتاب، مظهر رحمِعلم و تقوي، صاحبِ

نويسد كه چرا اين القاب داده  پدر خود هم مي  بهدادن اين القاب ، در سببدرد مير
  :شده بود

 و كلمة العارفين از راه ظهور انور و بركات امامت است در آنحضرت لفظ امام”
االله و قرب نام است كه مقام اقربيت  قوت آنحصرت مع سبب زالواصلين ا ةزبد

 طريقة اعتبار ظاهرشدن حقايق و دقايق محمدي گفتن بهدين  باشد و ناصرِ
 و اسم با مسمي بودن آن محمديه از آنحضرت و اين طريقة وثيقه متعلّق است

  .٢“الدين و كلمه وارث علم مرتضوي از جهت سيادت  ولملّةناصرا
حق،  حق، مقتداي سيد به” ،پدرش داده  بهدرد ديگر القابهايي كه مير

، وارثِ منصب كمالات نبوت ولايت سپهر، اعظم رِ ني،سيادت فلك ،عالمتاب آفتاب
انوار محمديت، صاحبِ  امامت، مظهر سجاده، قرب صاحبِ ،الوهيت ةتب مره،خليف

  حامي،الهيه  حكمت،معرفت خداوند طريقت، كاشف حقيقت، واقف شريعت، واصل
ديه، ملّت مصطفويه، دستگاه سلاسل دودمانِ نقشبنديه قادريه، قدرافزايي طريقة محم

  .باشند  مي،٣“ناصرِ دين نبوي
خانوادة  گويد كه او به  دربارة طرز و روش زندگاني پدر خود مياثر خواجه مير

خود عشق و علاقه داشت ولي براي طلب معرفت دنيا را ترك گفته بود و بر سجادة 
االله را  كرد و هر روز كلام سختي عمل مي بهاصول اسلامي  درويشي نشسته بود به

  :نويسد مي» واقعه بيان« اين تفصيلات را در مثنوي خود اثر مير. خواند مي
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١٨١

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

  خواهم بيان اختصار گرچه مي
  آه ذكر ضبط اوقاتش كنم
  يا كه استقلال او سازم بيان
  در عبادت روز شب بر وي بسر
  روز و شب قايم طهارت داشتي

  اول صاحب ترتيب بود گرچه ز
  چهل و يك ياسين هر روزه مدام

  نمود آنچه هر روز قرائت مي
  شمار كلمة طيب تمامي با
  ر كمالداشت اوصاف حميده ب

  طاق در هر كار آن روشن ضمير
  انداختي از هر دو دست تير مي

  نمود بازي مي هم دو دستي تيغ
  زين هنرها آنچه گفته در كتاب
  الغرض آن ناصرالملّت امام
  از پدر فرزند خواجه نقشبند

  ست از سوي مادر كريم اكرم
  ناصر دين داشت جد مادري

   بوداالله نام جدش مير لطف
ار بده عالي تب اعلايش   جد 

  اختيار كند جوشِ دلم بي مي
  يا كه مذكور عباداتش كنم
  نيا دگر احوال او سازم عيا

  طاعت گر نشد شغلي دگر غير
  غسل هر روزه گهي نگذاشتي

  نمود هم قضاهاي دو روزه مي
  در نماز استاده خواندي آن امام
  قدر كم از بست سپاره نبود
  بود روز و شب همة عشرين هزار
  در همة اخلاق بودست اعتدال

  نظير در كمال ظاهري هم بي
  نشست خطاي بر نشاني مي بي

  بودروبرو استد مجال كس ن
  ذاتِ آنجناب شد به يافته مي

  رهنما و پيشواي خاص و عام
  جمله آبا صاحب قدر بلند

  ست زانكه او فرزند غوثِ اعظم
  صاحب مجدد علوي و برتري

   بودوالدش شير محمد شاه
 ١مدار است غوثِ ناعبدالرزّاق

تنها پسر  خوبي بيان بكند زيرا كه وي نه تواند زندگاني پدر خود را به  ميدرد مير
 واقعات و رويداد و يادداشتهاي كه از پدر درد مير. هم بوداو بود بلكه منشيِ وي 

امرا و   بعد از نماز عشاء بامحمد ناصر عندليب. آورد تحرير درمي نيد همان را بهش مي
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١٨٢  

  

  

زبان فارسي  نشست و افسانه را به افراد خاص كه اهل سخن و معني آشنايي داشتند مي
ديگر دوست . بود  آن افسانه و سخن حاضر نمي براي نوشتندرد اگر مير. كرد مي بيان

بود محمد  نوشت و اگر او هم حاضر نمي گفتند مي دل مي  كه بيدارمحمد ناصر عندليب
  :نويسد نوشت دربارة اين محمد ناصر مي ناصر از دست خود مي

ا هم از راه باطن اشارة عالم غيب معلوم گشت شروع در تحرير اين فقير ر”
چند معدود و مخصوص كه  بدان طريق كه بنده نماز عشاء با... كنانيدن اين قصّه

تكلّف  نشست و اين افسانه را بي آشنايي داشتند قدري مي سخن و معني با
يانه گفت و برخوردار سعادت اطوار خواجه مير كه پسر م زبان فارسي مي به

نشست و حرفا  و كاغذ را گرفته ميجانب دست راست بنده قلم  به... است
بود آن  احياناً در وقتي اين برخوردار حاضر نمي... پيوست تحرير مي حرف به به

كند و در   تخلّص مييار دوم من كه نيز موزون طبع است و براي خود بيدار
نمود اگر  خدمت تسويد اين ناله قيام مي نامند به  دل مياي او را بيدارحلقة فقر

دستگاهي تقرير خويش را  دست بي ناچار به... بود نيز حاضر نميگاه او  به گاه
  .١“نمود تحرير مي

كند بعضي از   نيز پدرش را ستايش ميتنها در نثر بلكه در شعر  نهدرد خواجه مير
  :شود  ميآوردهاشعار در ستايش پدر وي 

  ذات خود لايق تو ام به چند نه هر
  

  ليكن دارم محبتي صادق تو
   والا درگاهاي حضرت عندليب  

  
  تو عاشق گلشني و من عاشق تو

    
  ست هر دم حاضر ن ذات مقدسآ

  
  هر جا ناظر  ر حال جهانيان بهب

  دست من و دامان رسول و آلش  
  

  ست محمد ناصر در هر دو جهان
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١٨٣

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

  نم نه عوارف نه فتوحات خصوصخوا
  

   در دم مخصوصشد نالة عندليب
  حق ساخت مرا محمدي خالص تو  

  
  در من نبود غير دگر غير خلوص

   
  تصوف شده حرف مطلق وفي بهص
  

  كرد در ورق ذكر فخر به لّا بهم
  مكتب اي درد  ما دل شدگان به  

 
قاز نالة عندليب   ١ خوانديم سب

 بعد از گذاردن زندگي متصوفيانه از اين جهان فاني در خواجه محمد ناصر عندليب
او همانجا مدفون شد كه . درگذشت يلاديم ١٧٥٩ آوريل ٢/جريه ١١٧٢ شعبان ٢روز 

تحرير  به» وارث علم امامين و علي«مادة تاريخ رحلتِ او . دشده بو  الهامدرد مير به
  :آمد مي

 عندليب دين الخالصين محمدي المتخلّص بهمالدين اميرالمح ناصرالملّت و”
 رحلت يوم شنبه بعد »وارث علم امامين و علي« شعبان ٢٥عليه التحيات ولادت 

  .“ هجري١١٧٢العصر قرب شام دوم ماه شعبان 
  :بر سنگ قبرش اين اشعار تحرير است

  حق راهنما خواجه محمد ناصر  خواجه محمد ناصرمحبوب خدا ”
  هادي و شفيع دستگير همه هاست  

 
  ٢“در هر دو سرا خواجه محمد ناصر

د، جواهرلعل نهرو آبا  بيرون دروازة تركمان شاهجهانقبرستانِ محمد ناصر عندليب
.  و خانوادة آنها در اين قبرستان مدفون شدنددرد مير ع است، بعداًو واقن ، در دهليمارگ

حالا اينجا جمعيت انبوهي .  معروف بود»درد باغچة مير«نام  آن وقت اين مقام به
ميان اين  گويند و اين قبرستان در مي» درد بستي مير«كند و اين آبادي را  زندگي مي
، ، در جواهرلعل نهرو مارگدرد  هم جنب بستي مير و ذاكر حسين كالجآبادي است

  :نويسد  مي دربارة مزار مبارك محمد ناصر عندليبدرد مير. و واقع استن دهلي
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١٨٤  

  

  

گاه از  عين شدت موسم گرما هيچ صفة مبارك مزار مقدس بلاسقف است در”
در شدت ماند و ديگر همة زمين چنان  شود و خنك مي تابش آفتاب گرم نمي

وجودي كه پخته  گردد و آن صفة متبركه با قدم نهادن دشوار ميطپد كه  ي مگرما
ماند كه چشم و روي زايران در وقت زمين بوس خنكي   مي سردراست آن قد
نمايد و مدت دوازده سالگي از رحلت آن جناب گذشته و تا حال  احساس مي

  .١“علي الدوام اين كرامت ظاهره باهره قايم است
 در فن موسيقي بسيار دخل داشت حمد ناصر عندليبهمچنين ذكر شده است كه م

 هر ماه محفل موسيقي در خانة محمد ٢٣روز . و حامي و شيدائي و مشتاق موسيقي بود
آنجا .  بعد از وفات پدرش اين رسم را ادامه داددرد مير. شد  منعقد ميناصر عندليب

 در شاهزاده خانم يك محوطة زيبا براي محمد ناصر عندليب. شدند هزارها نفر جمع مي
مردم . نماند  آثار اين محوطه باقياكستان و پبعد از تقسيم هند. كرد بنا» چيلون كا كوچه«

 و در اين محوطه محفل سماع، شدند مي آنجا براي عبادت و تفكّر و انديشه جمع
. شدند شعرا هم آنجا جمع مي. كردند موسيقي صوفيانه و جشن عروسي را برپا مي

قرن هجدهم بود در آن محفل سماع » نواز بين«ين  كه معروف و مشهورترخان نعمت
  .٢نواخت بين مي

 منسوب شده و خواجه خواجه محمد ناصر عندليب دربارة بسيار از كراماتي كه به
گفت كه اين كرامات بسيار  كر نموده خودش ميذ» الكتاب علم« در كتاب خود درد مير

  :بسياراند
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١٨٥

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

اين قسم كرامات بسيار از جناب ديده شده كه اگر نوشته شود آن خود يك ... ”
فرمودند  كتاب ديگر گردد ليكن درنظر آنحضرت كرامات را هيچ قدر نبود و مي

  .١“»مةالكرا  فوقمةالاستقا«
  :شود  آورده مييكي ديگر از كرامات محمد ناصر عندليب

كونين قدسنا االله بسره الاقدس در  نور محمدي نامي از مخلصان حضرت قبله”
الطريق او را نمودار  طرف بنگاله رفته در اثناء راهِ قطاع حين حيات آنجناب به

 رجوع محمد مذكور گشتند و همة مردمان قافله مضطرب و متردد شدند نور
نام مبارك بر زبان آورده فرياد كرد كه يا حضرت خواجه جنابعالي نموده  به

 محمدي يا مرشد من وقت مدد است كه من سواي اينجانب پناهي محمد ناصر
ندارم او در اين استدعا بود كه يكايك حضرت را ديد كه بر اسپ سوار ولواي 

الطريق بود آمده  در دست ميان فاصله كه در مردم قافله و قطاعمحمدي 
الطريق را از پيش راند و آنها گريختند چنانچه همة اهل  تمام آن قطاعهيبت  به

يد وشوق تمام گريان بسوي آن سوار د قافله اين معامله را ديدند و نور محمد به
دمان قافله از او آن سوار از نظر پنهان شد همة مرنمايد  تا قدمبوس حاصل

پرسيدند كه اين سوار كدام شخص بود او زار زار ناليد و گفت كه مرشد من 
باشند ما را هم  بودند مردمان گفتند كه ايشان در اين نزديكي در كدام آبادي مي

 تشريف نشان بده تا سعادت ملازمت حاصل كنيم او گفت كه جنابعالي در دهلي
رسيد و همه گفتند كه  داد و اعتقاد بهم ين سخن همه را تعجب رودارند از ا مي

  .٢“شاءاالله تعالي زيارت آنجناب بكنيم  برسيم انحضرت دهلي وقتي كه به
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١٨٦  

  

  

او از اين تعلّق يك .  با سلسلة نقشبنديه تعلّق داشتخواجه محمد ناصر عندليب
  :نويسد  ميدرد دربارة طريقة محمديه مير. ريقه، طريقة محمديه تشكيل دادط

بود در وقت خود طريق خويش را مسمي باشيم خود  اگر ارادة ما چنين مي”
ايم و غريق يك  گردانيديم ما همة فرزندان در بحر غنيمت گم چون ديگران مي

 است و نشان ما نشان محمد، محبت ما محبت محمد قلزم، نام ما نام محمد
، صلي االله عليه و علي آله و سلم اين طريقه را است و دعوت ما دعوت محمد

السلام و ما از طرف  طريقه محمديه بايد گفت كه همان طريقة محمدست عليه
ة ما طريقة محمدي  است و طريق)ص(ايم سلوك نبوي خود چيزي بر آن نيفزوده

  .١“است
 اين است كه او هميشه از بنياد افكار و تعليمات خواجه محمد ناصر عندليب

كرد كه ايمان  كرد او آن راهي اختيار اختلافات گروهي و نزاعات صوفيه گريز مي
گفت  او مي. داد يراسلامي قراراو اختلافات اسلامي را تنازعات غ. المسلمين است مةعا

الوجود و شهود  كرد كه وحدت ترين طريقه، طريقة محمدي است و اعلام مي احسن
پس بايد رجوع . ما حاصل همة نظريات تنها در توحيد محمدي است. اند نزاعات لفظي

ميان  كه در» الكتاب علم«گفت در كتاب خود   هم ميدرد مير. توحيد محمدي شود به
آن زمان مردم دربارة اين . زياد مي شد» همه از اوست و همة اوست«مشايخ بحث 

كردند و اشتياق داشتند كه اين موضوع را بفهمند و بدانند  موضوع بسيار سوالات مي
اگر . كردند  هميشه از اين موضوعات اجتناب ميدرد مير و ولي محمد ناصر عندليب

استفاده از اصطلاحات صوفيه جواب   و حديث باجواب لازم بود، در روشني قرآن
  :دادند مي
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١٨٧

  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

همه ازوست  بالجمله در حضور اقدس حضرت ايشان ما بحث همة اوست يا”
شد و بسي چه يارا  باشد هرگز مذكور نمي رعب مي  بيكه نقل مجالس مشايخ
ميان آورد بر زبان مبارك هم الفاظ مصطلحه صوفيه كم  داشت كه اين ذكر به

قدر ضرور تكلّم حسب الفاظ آيات و احاديث  همان بهگشت  جاري مي
 كه از بدعتهاي صوفيه و مناظرين فرمودند و لفظ وجود و شهود و عين و غير مي

نبود و اجمالاً همان تلقين توجه الي االله كه اصل ميان  طلق بهست م ايشان
  ١“...توحيدست

كرد كه بر احكام قرآني و   افرادي را نصيحت ميمحمد ناصر عندليب
ديگر گفتند و  خورند، دروغ مي كردند و حرام را مي  عمل نميمصطفوي احاديث

كردند و حتّي دربارة  كردند و كار ناكردني را مي كارهايي كه خلاف شريعت است مي
هاي محمد ناصر  گفته. اند گفت كه خلاف شرع شريف بوده صوفيان سابق هم مي

  : ملاحظه كنيدعندليب
رد و هرگز احكام فرمان كاري ندااو امرنواهي  از جادة شريعت غرا كشيده با”

خوب و  نهند و بي بيش خويش و زني و اعتباري نمي  را بهالهي و مصطفوي
و خلاف ... كنند خورند و كارهاي ناكردني را مي محاباً چيزهاي حرام را مي

 گرايند و بعضي اقوال شطحيات  ميحكمي احكام قرآني و احاديث مصطفوي
پس آن ... آرند استشهاد مي الحال را بر اقوال و اعمال خود به صوفيان مغلوب

كنند كه اين پس روان جادة پيروي آنها را  الحال چه بيچاره پيشوايان مغلوب
افتند و  ميان چاه ضلالت مي خود سري درآمده ديده و دانسته به گذاشته به

ها را بدنام  آنةته و نشناختاشارت و پربشارت آنها را نه درياف حقيقت كلام با
دانند كه صوفيان سابق هم همين قسم خلاف  كنند كه اكثر نادان اين زمان مي مي

                                                
  .٦١٤، ص الكتاب علم -1
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و وجود و نمود و بود خود را از وجود مطلق و واسطة ... اند شرع شريف بوده
شايند تا آنكه گ كلمة اوست لب مي سابق و لاحق دريافته و دانسته و شناخته به

  .١“كنند د مطلق و مقيد و ظاهر و مضمر نميامتياز و فرق وجو

  آثار خواجه محمد ناصر عندليب
 ميلادي ١٧٤١/ هجري١١٥٣ در سال »عندليب نالة «ترين كتاب محمد ناصر عندليب اهم

  : قطعة تاريخ تكميل اين كتاب را اين طور نوشته استدرد مير. تكميل شده
  كه بسوي حق انجذاب نماست  سال تاريخ اين كلام شريف”

  كرد الهام حق بگوش دلم  
  

  ٢“ ماست گلشنعندليب نالة
  هجري١١٥٣ 

در مطبع   رئيسه و والية ايالت بهوپالبيگم ت نواب شاهجهاناين كتاب توسط حضر
 ميلادي چاپ شده اين كتاب خيلي ١٨٩٣/ هجري١٣١٠ در سال ، بهوپالشاهجهاني

 پيش عندليب يك نسخة خطّي نالة. ه دارد صفح١٨٢١بزرگ و در دو جلد است و 
هنگام فتنه و شورش در . خوانند آنها اين كتاب را مي.  بودخانوادة محمد ناصر عندليب

نويسد كه عنوان   ميدرد دادن اين كتاب مير دربارة عنوان. 3شد نابود. م ١٨٥٧سال 
  . استنسبت نام پيرايشان سعداالله گلشن  بهعندليب نالة

  تخلّص دارد و مقتدايش حضرت شاه سعد گلشنمحمد ناصر كه عندليب”
لقب گُل بود كه چون بنده افسانة گل و  كرد و پيشواي او ملقّب به تخلّص مي

                                                
  .٣١٣-٤، ص ١، ج نالة عندليب -1
  .٢، ص  نالة درد، خواجه مير درد، بهوپال-2

3- Pain and Grace, p.47. 
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  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

طريق تحرير اجمال رنگي   پسند نموده بهمناسبت نام گُل و گلشن بلبل شنيد به
  .١“ گردانيدعندليب نالة ديگر بخشيده مسمي به

  عندليب ديوانِ نالة
يك اثر » عندليب نالة ديوانِ« را اشتباهاً عندليب نگاران كتاب نالة بعضي از تذكره

  :قول قاضي احمد ميان اختر جوناگري به. كردند جداگانه شمار
يك ديوان و  بود  شاعر زبان فارسي بود و تخلّص وي عندليبدرد پدر مير”

  .٢“ چاپ شده استعندليب نام ديوان نالة ضخيم به
 ديوان در آثار وي عنوان ثري بها  شاعر بزرگ بود ولي هيچمحمد ناصر عندليب

. كرد مي  نقلعندليب گفت و در نالة او اكثر در زبان فارسي شعر مي. بذكر نرفته است
  :شود شعر ايشان زير نوشته مي

  ست  نالة زارت شنيدنياي عندليب
  

  ست هم تازگي گلشن و باغ تو ديدني
   گلشن من نالة بزناي عندليب  

  
  در گوش خفتگان چمن شورشي فگن

  گويي بجزو و كل در اصطلاح خويش چه  
 

  ٣گ و گلو اندر زبان خود چه نهي نام بر
  . استشدهننسخة خطّي پيدا  چاپي و نه  نهعندليب وجود سعي بسيار ديوان نالة با

آواز بلند  يعني دوبيتي در زبان هندي هم با» دوهه« اكثر محمد ناصر عندليب
  :شود  ديده ميسرايند كه در كتاب نالة عندليب مي

كين هو  هين  وتهي  ا سيني  ئين  پياري سا   بچهري 
   ديكهي اوس درس كي كه كيون نه مارو كوكينبِن

                                                
  .٢٥٧، ص ، خواجه مير درد، بهوپالدسر آة رسالة -1
  .٩٥، ص  اور اُن كا ذكر و فكردرد ميرحوالة   به،، قاضي احمد ميان جوناگريدل  تذكرة اهل-2

  .٢-٣، ص ١، ج عندليب  نالة-3
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بهوكهين هين  كين  كي رسكي من  ادهر    چهكتي 
  ١اب من كي سون پياري كه كيون كيونكه مارون كه كهين

* 
  منكي پهيرت جگه گئي اور كي نه منكي پهير

  ٢كركي منكي داردي سو منكي منكي پهير
*  

   نباهين تمهين سريمن سونهاب تو سجن 
 

  ٣هم سب طرف سي هار تمهاري گلي پري

  اافز رسالة هوش
قول  به.  است كه هنوز چاپ نشده استعندليب ترين اثر محمد ناصر دومين و مهم

  :»ر اُن كا ذكر و فكر اودرد مير خواجه« صاحبِ احمد قدير
يك نسخه در كتابخانة دانشگاه . ا دستياب استافز چند نسخة رسالة هوش”

  .٤“محفوظ است) پاكستان (پنجاب لاهور
ا براي معلومات و افز  رسالة هوشگويد كه محمد ناصر عندليب  ميقدير احمد

محمد ناصر . داشت در آن زمان بازي شطرنج خيلي رواج. افاديت مريدان خود نوشت
ي در معلومات مذهبي از اين باز. كرد  يك بازي مبني بر بازي شطرنج ايجادعندليب

  .اصول و طريقة اين بازي در اين رساله درج است. كرد اضافه مي
 و مريدان و ا دربارة خانواده و زندگاني محمد ناصر عندليبافز  نسخه رسالة هوش

ايشان حضرت  كند و سخن پير مي ي فراهممرشد وي و واقعات و زندگانيش معلومات
  . متأسفانه اين رساله هنوز چاپ نشده است. در اين رساله درج استمحمد زبير نقشبندي

                                                
  .١٧١، ص ١، ج عندليب  نالة-1
  .٣٢٢ همان، ص -2
  .٥٥٧ همان، ص -3
  .٢٠٥٥، ص ٣، احمد منزوي، ج هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه -4
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  احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب  

  

  معدن الرموز
تاريخ ولي . ١شده است ذكر» تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و هند«اين كتاب در 

شد كه اين كتاب   مآخذ و منابع ندارد كه از كجا معلوم و هندادبيات مسلمانان پاكستان
 سعي بسيار اين كتاب هم وجود با.  است مال محمد ناصر عندليب»الرموز معدن«

 ذكر »الرموز معدن«كتاب  هم دربارة درد  و ميرخواجه محمد ناصر عندليب. نشده يافت
» الرموز معدن«در كتاب » ادبيات مسلمانان پاكستان و هند تاريخ«طبق . اند نكرده

  .شده است اصولهاي اسلامي ذكر

  مآخذ و منابع
 انجمن ترقّي اردوي ،مرتبة فضل حق ديوان مير اثر ،، خواجه سيد محمد ميراثر .١

 . م١٩٧٨، ون ، دهليهند
ور اُن كا ذكر  ادرد حوالة مير ، بهدل اهل تذكرة:  قاضي احمد ميان،اختر جوناگري .٢

 . م١٩٦٢ و فكر، دهلي
 . م١٩٥٨، ، پاكستان، مجلّة دانشگاه پنجاب، لاهوراورينتال كالج ميگزين .٣
 .، انجمن ترقّي اردوي پاكستان، كراچي)خطّي (تاريخ قطعات:   ه سنگ ه سنات،بيدار .٤
 .٢  م، ج١٩٨٤، ايجوكيشنل پبليشنگ هاووس، ادبيات اردو تاريخ:  جميل،جالبي .٥
 . م١٩٩٥، ، بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليپيش دكتري ة دورةمقال: نالرحم جميل .٦
، ، پتنا مرتبة شاه محمد عطاءالرحمن كاكوري، خوشگوسفينة:  بندرابن داسخوشگو، .٧

 . م١٩٥٩
 ).نسخة خطّي (اافز هوشرسالة : عندليب، محمد ناصر .٨
 م، ١٨٩٣./ ه ١٣١٠، ، بهوپال، مطبع شاهجهانيعندليب نالة : محمد ناصر،عندليب .٩

 .جلد يكم و دوم

                                                
، ٥، ج ، سيد فياض محمود، سيد وزيرالحسن عابديلمانان پاكستان و هندتاريخ ادبيات مس -1

  .٣١١، ص )ادبيات فارسي(حصّة سوم 
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فسور محمد اسلم كوشش پر ، به الشعراةتذكر: غني، مولانا محمد عبدالغني خان .١٠
 . م١٩٩٩/. ه ١٤١٩، خان

 . م١٩٢٥./ ه ١٣٤٤، ، دهليدرد ميخانة : ناصر نادر،اقرف .١١

، سيد وزيرالحسن پاكستان و هندادبيات مسلمانان  تاريخ: ، سيدفياض محمود .١٢
 . م١٩٧٢، ، پاكستان، دانشگاه پنجاب، لاهورعابدي

مكتبة شاهراه يونين پريس، ، اور اُن كا ذكر و فكر درد مير خواجه: احمد قدير .١٣
 . م١٩٦٢، دهلي

 . م١٩٩٠، ، دهليبخش تاريخ دانشگاه دهلي: مقالة دورة پيش دكتري، ، چارولتَّمِ .١٤

، سهيل آكادمي،  از جادونات سركارترجمة انگليسي ،عالمگيري مآثر :خان مستعد .١٥
 . م١٩٨١، ، پاكستانلاهور

مركز تحقيقات ، هاي خطّي فارسي پاكستان ت مشترك نسخهفهرس :، احمدمنزوي .١٦
 .٣، ج . م١٩٨٤./ش. ه ١٣٦٣، دآبا ، اسلامفارسي ايران و پاكستان

 . م١٨٩٣./ ه ١٣١٠، ، بهوپال، مطبع شاهجهانيدل درد: خواجهدهلوي، درد مير  .١٧

 . م١٨٩٣./ ه ١٣١٠، ، بهوپال مطبع شاهجهاني،سرد آةرسالة  : دهلوي، خواجهدرد مير .١٨

  . م١٨٩٠./ ه ١٣٠٨، مطبع انصاري، دهلي، الكتاب علم:  دهلوي، خواجهدرد مير .١٩
 . م١٩٣٣، ، دهلي، انجمن ترقّي اردوي هندهندي تذكرة:  مصحفي غلام،همداني .٢٠

، ، انجمن ترقّي اردوي هندتصوف و شاعري  ـدرد مير خواجه: ، دكتروحيد اختر .٢١
 . م١٩٧١، عليگره

22. Annemarie Schimmel: Pain and Grace, Leiden, 1976. 
23. Rizvi, Sayyid Athar Abbas: Shah Wali-Ullah and His Times, 

Canberra, 1980. 

24. Sir Jadu Nath Sarkar: Ma`asir-e-Alamgiri (Eng. Trans.), Suhail 
Academy, Lahore, Pakistan, 1981. 
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١٩٣

  علامفهرست ا  

  

  فهرست اعلام
  اشخاص

  »آ«
  ١٠٤..........................................آذري، شيخ
  ,٣, ٢, ١............الدين علي خان آرزو، سراج

    ٥٦, ٧،٥٠, ٤  
  ،١٠٧، ٦٧..........آزاد بلگرامي، مير غلام علي

١١٧, ١١٦, ١١٤, ١١٢, ١١١, ١٠٩ ,
١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١١٩, ١١٨ ,
١٢٩, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤ ,
١٣٥, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠ ,
١٤١, ١٤٠, ١٣٩ ,١٣٨, ١٣٧, ١٣٦ ,
١٤٧, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤, ١٤٣, ١٤٢ ,
١٥٣, ١٥٢, ١٥١, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٨ ,
١٥٨, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤  
  ١٧٢..........................................بانو آسايش

  ٩٠, ٨٦.....................آشنا، مرزا محمد طاهر

  ,١٣٢, ١٢١........................جاه، نواب آصف
    ١٥١, ١٣٤, ١٣٣  

  ٧٤, ٧٣........................... نواب الدوله، آصف
  ٦٩......................................آصفي، ابوطالب

  , ١٣٥, ١٣٣..............الدوله، نواب آفتاب نظام
    ١٥٢, ١٥١, ١٤٩, ١٤٧  

  ٢٤, ٢٠...........................آنندراج، مالك رام
  »الف«

  ١٦٩, ١٦٦, ١٦٤........ابراهيم غزنوي، سلطان
  ,٢٧.......الرئيس ابوعلي حسين سينا، شيخ ابن
    ٣٤, ٣٢  
  ٢٦................................................مفرغ ابن
  ,١٧........نديم، ابوالفرج محمد بن اسحق ابن
    ٣٨, ٢٠, ١٨  
  ١٧٠..............................................هاني ابن
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  ٤٣..................ابواسمعيل حماد بن ابوحنيفه
  ١٣٤...........حسن علي بن عبداالله شاذليابوال

  ٤٣.................................................ابوحنيفه
  ٥١, ٣٢.............................ابوريحان بيروني
  ٣٨.................................ابوزيد احمد، شيخ

  ٢٧, ٢٣..................ابوصالح منصور بن نوح
  ٢٣...............................ابوصالح، ملك مظفّر
  ١٥٧................................ابوطيب خان، سيد

  ٧..........................................ابوظفر، محمد
  ١١٩.........ابوالفتح بلگرامي عرف شيخ كمال

  ١١٠....................ثاني بن ابوالفراس ابوالفتح
  ١١٠..............رح واسطيابوالفراس بن ابوالف

  ١١٠....................ابوالفرح واسطي بن داوود
  ٤٥....ابوالنجيب سهروردي، شيخ ضياءالدين

  ١٦٧, ١٦٦.............................ابونصر فارسي
  ٣٨..............حارث محمد بن احمد، امير ابي

  ،١٧٣..................اثر، خواجه سيد محمد مير
    ١٩١, ١٧٨  

  ٢........................................احراري، نوراالله
  ٦٩...........................احسن الظّفر، دكتر سيد

  ١٢٦...)عم طفيل محمد بلگرامي(االله  احسن
  ٤٣....................................احمد حنبل، امام

  ٧٤.............................................احمد خان
  ١٧٨...........................احمد خان، نواب مير

  ١٥٨, ١٢٠..........احمد صمداني، سيد مقبول

  ٤١.................الدين احمد كاظمي، دكتر رفيع
  ،١٨٩.......قاضي احمد مياناختر جوناگري، 

    ١٩١  
  ٤٣...........................................ادريس، امام

  ١٥٧............الدين اديب صابر ترمدي، شهاب
  ٣٨...............الدين حسيني ارموي، مير جلال

  ١٩.................................................اسپنديار
  ٣٤........................)الشعرا ملك(اد بيتاب است

  ٤٦.........................................اسد بن هاشم
  ١٢٤..........................................اسداالله، شاه

  ٢٨................................اسفرايني، ابوالعباس
  ١٠٤..........................اسفرايني، امير همايون

  ١٠٤..................اسفرايني، مولانا عبدالوهاب
  ٢٢, ١٩..........................................اسفنديار

  ١٩٢.....................اسلم خان، پرفسور محمد
  ٢٣.............................................)ع(اسماعيل

  ٥١.............................اشرف، خواجه محمد
  ١٠٧, ٧٨.............اشرف، مولانا سيد سليمان

  ٣٨..................................، ابوالفرجاصفهاني
  ٥٨...................................اصفهاني، ملّا رضا

  ١٥٦........................اعظم، محمد اعظم خان
  آبادي، افتخار بخاري دولت

  ١٥٨ ،١٤٩ ,٦٧, ٦٥........سيد عبدالوهاب  
  ١٥٨................................افسوس، شير علي

  ٣٧, ١٦..................................اقبال لاهوري



١٩٥

  علامفهرست ا  

  

  ٦٩......................اكبرآبادي، بابو هت پرشاد
  ٧.......................اكبرآبادي، شيخ ولي محمد
  ١٤٥....................اكبر بلگرامي، سيد محمود

  ١١٧...............................................اكبر شاه
  ٧................................بر شاه ثاني، محمداك

  ١٧................اكبر شهرستاني، دكتر شاه علي
  ٩٥.................................................بيگ الغ

  ١١٢................................االله داد، مير محمد
  ١٢١............................يار، مرتضي حسن االله
  ٣٦..........................................االله خان امان

  ٥٢.....................................اماني، خان زمان
  ٧٠.......................................امجد علي شاه

  ١٤٩............................................امير حسن
  ,٧٨, ٧٧, ٣٤, ٣٢............خسرو دهلوي امير

٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩ ,
٩٦, ٩٥, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨ ,
١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٨, ٩٧ ,
١٧٥، ١٢٥, ١١٩ ،١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤  
  ٤٣...............................................انس، امام

  ١٦٠............................انصاراالله، دكتر محمد
  ١٦، ١٥....الحق انصاري، پرفسور محمد ولي

  ١٠ ،٩......................انصاري، خواجه عبداالله
  ١٣٦.....................انصاري، مولانا علاءالدين
  ,١٨......... محمدانوري ابيوردي، اوحدالدين

    ٩٣ ،٣٨ ,٢٧  

  ٣٢...................................................اوديسه
  ,١٢٤, ١٢٣..........................زيب شاه اورنگ

    ١٧٩, ١٧٤, ١٧٢, ١٧١  
  ٣٨................................الخير ايرانشاه بن ابي

  ١١٨, ١١١........الدين ايلتمش، سلطان شمس
  ٣٢......................................................ايلياد

  »ب«
  ١٠٦................................................بابر شاه

  ٦٨.....................................باقر، دكتر محمد
  ٤٥...............................بايزيد بسطامي، شيخ

  ١٠٣....................بايسنقر، سلطان سعيد خان
  ١٠٤, ٩٣ ,٨٩...االله بخارايي، خواجه عصمت

  ١٧٨..........................................بخشي بيگم
  ١٠٧...............................بدايوني، ملوك شاه

  ٤.................بدرچاچي، بدرالدين فخرالزّمان
  ٧.............................علي ساكن مرزاپور بدر

  ٣٩..........................................براون، ادوارد
  ١٠٧, ١٠٣, ٩٨...................برني، ضياءالدين

  ٤٣..................................الدين، مولانا برهان
  ٣٨...............................برهان، محمد حسين

  الدين ابوعبداالله محمد مقدسي، شمس ×بشاري
  ٤٣.............................بصري، خواجه حسن

  ٣٤........................................مي، ابوعليبلع
  ٨٤.............................بهاءالدين زكريا، شيخ

  ١٧١ ،٤٥............بهاءالدين نقشبندي، خواجه



١٩٦  

  

  

  ٢...................................بهار، لالا تيك چند
  ٣٤.............................بهار، ميرزا محمد تقي

  ,١٦٧, ١٦٤.......بهرام شاه بن مسعود غزنوي
    ١٦٩, ١٦٨  

  ١٩, ١٨.......................................بهرام گور
  ٣٣....................................الدين بهزاد، كمال

  ٣٠, ٢٢, ١٩.....................بهمن بن اسفنديار
  ١٣٠, ١٢٠......االله بيخبر بلگرامي، مير عظمت

  ٥٥.......................................بيخود لاهوري
  ١٨٢...................)دوست عندليب(دل  بيدار

  ١٩٣................................. سنگ بيدار، سناته
  ٧٥, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٩..منشي امام بخشبيدار، 

  ,١٦, ١٥....آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
    ٥٥ ،٣٤  
  ١٤٤.............................................خان بيرام

  ٣٢, ٢٧......................بيهقي، ابوالحسن علي
  ٢٠.......................)پسر ونداسپ (بيوراسپ

  »پ، ت، ث«
  ١٥٤, ١٤٣, ١٠٩ ،٤٦..............)ص(پيامبر اكرم

   انصاري، خواجه عبداالله×هرات پير
  خسرو دهلوي  امير×االله ترك
  ٤٣............................................، امام)ع(تقي

  ١٥٨..................................آبادي تمنّا اورنگ
  ١٢٥...............................................تيموريه

  ٣٨, ١٩.ابومنصور عبدالملكثعالبي نيشابوري، 

  ,١١٨, ١١٦.........ثمين بلگرامي، غلام حسين
١٥٨, ١٢٠  

  »ج«
  ١٩٢...................................جادونات سركار
  ١٩١.......................................جالبي، جميل

  ,٥٥, ٤٢, ٣٣...................حمني، عبدالرجام
١٠٥, ١٠٣, ٩٧, ٩٦, ٩٤, ٩٠, ٨٧  
  ٣٤..........................................جامي هروي

  ٧١.................................)Johnson(جانسن 
  ٦٧.........................................جانفدا، اصغر

  ٣٤, ٣٢.............................جبلّي غرجستاني
  ٤٣................................، امام)ع(جعفر صادق

  ٣٦, ٣٢..................الدين بلخي، مولانا جلال
  ٩٢......................الدين خلجي، سلطان جلال
  ٥٣.................................الدين، سلطان جلال
  ٢٣, ٢٠..............................)پادشاه (جمشيد
  ١٩١, ١٧١.....................لرحمن، دكترا جميل

  ٢٥........................جوزجاني، منهاج السراج
  ٣٣...................................جويني، عطا ملك

  ١٢٥...............جهاندار شاه، محمد معزالدين
  ١٧٨, ١٧١، ٤٥.........جيلاني، سيد عبدالقادر
  »چ«

   نصيرالدين، خواجه شيخ×دهلي چراغ
  ٧٩, ٧٨, ٣٣, ٣٢........................چنگيز خان

   بيدار، منشي امام بخش×چهيته



١٩٧

  علامفهرست ا  

  

  »ح«
  ١٤٣ ،٩٣ ,٣٤, ٣٠ ،١١...........حافظ شيرازي

  ,١٢١, ٦٧............حاكم لاهوري، عبدالحكيم
    ١٥٩, ١٤٩  

  ١٥٩...........................الرحمان، حكيم حبيب
  ٤٠, ٣٨......................حبيبي، دكتر عبدالحي
  ١٣١............................حزين لاهيجي، شيخ

   آزاد بلگرامي، مير غلام علي×الهند حسان
  ٤٣.........................................، امام)ع(حسن

  ١١٠..........................حسن بن علي العراقي
  ٩٣, ٨٩, ٨٧................حسن سجزي دهلوي

  ٤٣...........................، امام)ع(حسن عسكري
  ٢٩.....................................جهحسنك، خوا

  ٤٣........................................، امام)ع(حسين
  ١٢٠, ١١٩)عمادالملك(حسين بلگرامي، سيد 
  ١١٠.........................حسين بن ابوالفتح ثاني

  ١١٠.....................................حسين بن علي
  ١١٠...................................حسين بن يحيي

  ١٢٠....................حسين رضوي، سيد شاهد
  ٧٠...........................................حسين، سيد
  ٥٨..........................................حسين، شيخ

  ٦٧..الدين محمد حسيني اوحدي دقاقي، تقي
  ١٥٥, ١٠٧, ٧٨......حكمت، دكتر علي اصغر

  ٢٦.......................................تحموي، ياقو
  ٣............................حوسي، مجدالدين علي

  ,١٢٣..........حيات سِندي مدني، شيخ محمد
    ١٣٤, ١٢٨  

  ١٤١, ١٤٠, ١١٩............حيدر بلگرامي، امير
  ٧٠...............................حيدري، سيد عارف
  »خ«
  ,٣٢......الدين ابوبديل خاقاني شرواني، افضل

    ٩٣, ٩٠, ٧٩  
  ٥٢............................خانخانان، مهابت خان

  ١٠٧..................خان شرواني، محمد مقتدي
  ٩٨, ٩٣, ٩١....................خان شهيد، سلطان
  ٣٩.................................خانلري، دكتر زهرا
  ١٠٤, ٩٣, ٨٩..................خجندي، بابا كمال
  ٥٤...............................خديجه سلطان بيگم

  ١٩.......................................ساساني خسرو
  ١٥٩، ١١٩، ٦٧........خليل، علي ابراهيم خان

  ٤٧.....................تيغ، دكتر مريم خليلي جهان
  ٣٧, ٣٤.......................االله خان خليلي، خليل

  ٩..............................خواجه عبداالله انصاري
  ١٠٤, ٩٧...........................كرماني ويخواج

  ٤٤........................................خواجه كرخي
  ١٩٢، ٦٧, ٣٧............خوشگو، بندرابن داس

  ٥٢..................خيال احمدآبادي، سيد محمد
  »د، ذ«

   هجويري غزنوي، وارسته علي×بخش گنج داتا
  ٩٧.........................داراشكوه، شهزادة محمد



١٩٨  

  

  

  ١١٠...................................داوود بن حسين
  ٢٩....................................دراني، احمد شاه

  ٣١...........................................بلخي دقيقي
  ٦٧...............................دلاوري، صادق علي

  ,٨٢, ٨١, ٧٩, ٧٨.........سمرقنديدولت شاه 
    ١٠٧, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٥, ٨٧, ٨٦  

  ١٥٩..................................، علي اكبردهخدا
  ١٥٩.............................دِهر، پانديت لكهمي

  ١٥١...........................................دين محمد
  ١٢٠......................................بلگرامي ذوقي

  »ر«
   آزاد بلگرامي، مير غلام علي×العلما رئيس

  ٢٧............................................رابعه بلخي
  ٣٨.................................رازي، شمس قيس

  ٧٢.........................................)Ross(راس 
  ١٦٦................................................راشدي

  ٦٧........................الدين راشدي، سيد حسام
  ٥٦..............................رايج، مير محمد علي

  ١٠٧.........................................رحمان علي
  ٧٤................................رحمت خان، حافظ

  ٩٦, ٩٥ ،٤١ ,٢٢.....................)ص(االلهرسول 
  ١٢٦..........................نما، سيد حسن رسول

  ١٧٠.......................................رضازاده شفق
  ٣٨......................................رمضاني، محمد

  ٣٧........................رنبستين، دكتر صديق االله

  ٤٣, ٤٢...........................رنگيلا، محمد شاه
  ١٤٣..........................................الامين روح

  ١٢٢................................)Kaun (رود كاون
  ,٢٤......رودكي سمرقندي، فريدالدين عبداالله

    ١٧٠ ،٣٩، ٣١, ٢٧  
  ٧٢.............)Edward Ridge(ريض، ادوارد 

  » ژز،«
  ١١٩................زبيدي، سيد مرتضي بلگرامي

  خسرو  مثنوي خمسة امير×خالص زر
  ,٩..زكرياي ملتاني سهروردي، شيخ بهاءالدين

    ١٢, ١١, ١٠  
  ٢٤.....................................)خاندان (زياري
  ٥٩.......................................بيگم النّسا زيب

  ١١٠....................)ع(العابدين زيد بن امام زين
  ١١٠.........................................زيد بن علي

  ١١٠ ،٤٣........)ع(العابدين بن امام حسين زين
  ٣٩................................................ژول مول

  »س«
  ١٦١...................................................ميسا

  ١٧٠.........................  سبحاني، دكتر توفيق ه
  ١٠٤, ٨٩.....................سبزواري، امير حسن

  ٢٧................................................سبكتگين
  ٥٠.................................سجزي، علي منجم
  ٥١.................................سجزي، فريدالدين

   آزاد بلگرامي، مير غلام علي×المحدثين سراج



١٩٩

  علامفهرست ا  

  

  ١٧٢..)زيب مير بخشي اورنگ(خان، نواب  سربلند
  ٦٧, ٥٣, ٥٢, ٤٩......سرخوش، محمد افضل

  ١١٥....................................رام، راجه سري
  ١٦٣.......)پسر مسعود سعد سلمان(سعادت 

  ,٧٢, ٧١, ٦٩..........سعادت علي خان، نواب
    ٧٦, ٧٤, ٧٣  

  ١٢٦...........................سعداالله بلگرامي، سيد
  ١٣٨........................سعداالله بن سيد مرتضي

  ,٣٦, ٣٤, ١١........................سعدي شيرازي
    ١٠٣, ١٠١, ٨٧, ٨٦  

   حسن سجزي دهلوي×هند سعدي
  ٣٥...........الدين ابوالفتح محمد سلطان غياث

  ٩٣........نالدي سلمان ساوجي، خواجه جمال
  ١٥٩......سليم بهوپالي، سيد علي حسن خان

  ١٣٣.............................................)ع(سليمان
  ,٢٧ ،٩.......سنايي غزنوي، حكيم مجدالدين

    ٣٤, ٣٢, ٢٩  
  ١٦٨........................سنجر سلجوقي، سلطان

  ٣٠, ٢٧..الدين محمد بن علي شمسسوزني، 
  ٩....................الدين سهروردي، شيخ شهاب

  ٤٥, ١٢.......................................سهرورديه
  ٣٩............................................سهل بلخي

  ١٢٦............................سيد احمد بن عبداالله
  ١٤٥...............ير سيد محمدسيد احمد بن م

  ,١٦٤..الدوله بن سلطان ابراهيم غزنوي سيف
    ١٦٦, ١٦٥  
  ٧٩, ٧٨..............................الدين، امير سيف
  ٣٨..................................الدين حاجي سيف

  »ش«
  ٤٤.................................االله شاد، شيخ قطب
  ٣٩, ٢١, ٢٠........................شاد، محمد شاه

  ١٠٧..........................شاطر، دكتر احسان يار
  ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٣.............شاطر، شهريار

  , ١٢٠, ١١٩....شاعر بلگرامي، مير سيد محمد
    ١٥٩, ١٤٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٣  

  ٤٣...............شافعي المحمد بن ادريس، امام
  ١٤٥.............................................شاه اعظم
  ١٤٥............................................شاه برهان
  ١٢٥، ٧٤, ٧٣................................شاه عالم

  ١٢٠.............................................طيب شاه
  ١٢٥......................................شاهجهان ثاني

  ١٨٨...........................بيگم، نواب شاهجهان
  ٥٤......................شاهد پسر ميرزا عبدالعزيز

  ١١٥............شاهدي بلگرامي، مير عبدالواحد
  ١٠٧, ١٠٢, ١٠١, ٩٣, ٧٨..................شاهرخ

  ١٥٤, ١٤٨........الدوله شاهنواز خان، صمصام
  ٧٤, ٧٣...........)وزير شاه عالم(الدوله  شجاع

  ١٢٠سيد عمرالحسيني الواسطي البلگراميبن شريف 
  ١٢٠..............الحسن بلگرامي، قاضي شريف



٢٠٠  

  

  

  ٤٥.................طيفوري، شيخ عبدااللهشطّاري 
  ٤٥..................................................شطّاريه

  ١٥٠, ١٤٨......................آبادي شفيق اورنگ
لَوي بلگرامي، سيو١٢٦.دشكراالله الحسيني اُتْر  

  ٧..........................الدين، شيخ عبداالله شهاب
  ١٥٩...............................الدين محمد شهاب

  ,١٦٦, ١٦٤..........شهرزاد بن ابراهيم غزنوي
    ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧  

  ٣٣...................شهرستاني، علامه عبدالكريم
  ٣١, ٢٧, ٢٤...............................بلخي شهيد

  ٤٣.................................شيباني، امام محمد
  ٤٦...................................، حضرت)ع(شيث

  ٣.................................................شيخ ورع
  ٣٦................................علي خان، امير شير

  ٣٧, ٣٣.........................شيرنوايي، امير علي
  »ص، ض«

  ٣٤, ٤........تبريزي، ميرزا محمد علي صائب
  ٤٤...........................صابر كليري، شيخ علي

   عشقي، شاه بركت االله×البركات صاحب
  ٥٨....................صاحب، حكيم محمد كاظم
  ١٠٧.......................صافي، شيخ محمد اقبال

  ١٦٣...........)پسر مسعود سعد سلمان(صالح 
  ١٠٣.....................................صدر بابر ميرزا
  ٨٤....................................صدرالدين، شيخ

  ٦٩.................................صديق احمد، شيخ

  ,١٣٨...........دمحم نواب خان، حسن صديق
    ١٦٠, ١٥٧  

  ١٢١.................صغروي بلگرامي، سيد جنيد
  ١١٨, ١١١, ١٠٩.............صغري، سيد محمد

  ١٢٠...........صفير بلگرامي، سيد فرزند احمد
  ١٥٣.............صلابت جنگ، سيد محمد خان

  ٦٥...............................الدوله، نواب صمصام
  ٣٩, ٢٠, ١٨......ضحاك بن محمود گرديزي

  ١٥٠.....................................ضيا برهانپوري
  »ط، ظ«

  ١٦٧..................طاهر بن ثقه الملك، خواجه
  ٢٧, ٢٦, ٢٣.............، محمد بن جريرطبري

  ٣٧, ٣٤..................طرزي، غلام محمد خان
  ٣٧.......................................محمودطرزي، 

  ,١٢٦, ١٢٣...........محمد بلگرامي، ميرطفيل 
    ١٤٢, ١٢٩, ١٢٧  

  خسرو دهلوي  امير×هند طوطي
   حسن سجزي دهلوي×هند طوطي

  ١٥٩.........................طهراني، شيخ آقا بزرگ
  ٤٦....................طيفوري، شيخ محمد طيفور

  ٧......................................ظفرالدين، محمد
  ١٧٧, ١٧٤, ١٧٣...........واجهظفراالله خان، خ

  »ع«
  ٦٠..........................عابد، خواجه عبدالرحيم

 ١................عابدي، پرفسور سيد امير حسن



٢٠١

  علامفهرست ا  

  

  ١٩٢......................عابدي، سيد وزيرالحسن
  ٦١................................عاجز، محمد هاشم

  ,٦٧..آبادي، آقا حسين قلي خان عاشقي عظيم
    ١٥٩  

  ١٢٥.........................................عالمگير شاه
  ٣٦..........................................دراني عايشه

  ٢٦...........................................عباد بن زياد
  ١٥٩, ١٠٩...............عباس، دكتر سيد حسن

  ٣٩........................................محمدعباسي، 
  ٥٨.......................................عبدالجليل، مير

  ,٩٠ ،٤٢........عبدالحق محدث دهلوي، شيخ
    ١٥٩، ١٠٧  

  ٣٢.............................................عبدالحميد
  ٣٩, ١٨...........................عبدالحي، ابوسعيد

  ١٥٩...فخرالدين الحسني، علّامةعبدالحي بن 
  ١٨١............................................عبدالرزّاق

  ٧...................................عبدالرسول، محمد
١٠٧...............................شيد، خواجهعبدالر  

  ١٤٢.............................................عبدالعزيز
  ٥٤.....................................عبدالعزيز، ميرزا

  ٤٣................................................عبدالغني
  ١٠٧............قادر بن ملوك شاه بدايونيعبدال

   جيلاني، سيد عبدالقادر×عبدالقادرالگيلاني
  ١٠٤...................................عبدالقهار، مولانا
  ١٣٤..................................عبداالله بن عباس

  ٣٩, ٢١, ١٧........................عبداالله بن مقفّع
  ٣٤..............)الشعرا ملك(عبداالله خان، قاري 
  ١٥٩..................................عبداالله، دكتر سيد

  ٦٧............................................عبداالله، سيد
  ١٣٤.......................................عبداالله شاذلي
  ١٢٦.........................................عبداالله يمني

  ٤٦..............................................منافعبدال
  ١٢٠.......................عبدالواحد بلگرامي، سيد
  ١٣٨....................عبدالواحد بن سيد سعداالله

  ١٤٢, ١٣٨...........................عبدالواحد، سيد
  , ١٢٤, ١٢٣...........عبدالوهاب طنطاوي، شيخ

    ١٣٤, ١٢٨, ١٢٧  
  ٤٤..........................الدين عثمان، شيخ سراج

  ١٢٠...........................عثماني، شريف احمد
  ٩......................................عراقي، فخرالدين
  ٥٥........................................عرفي شيرازي

  ١٧٠...............................عروضي سمرقندي
  ٣...............................زيزعزّت، شيخ عبدالع

  ٥٧.........................................عسكري قمي
  ١١٦, ١١٥..................عشقي، شاه بركت االله
  ١٦٠............................عصمت جاويد، دكتر

  ٦٧.......عطا كاكوي، شاه محمد عطاءالرحمن
  ١٩١..........عطاءالرحمن كاكوري، شاه محمد
  ٧٥، ٤١......عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين

  ٣٨..........................................عفيفي، رحيم



٢٠٢  

  

  

  ١٦٧, ١٦٦...........علاءالدوله مسعود، سلطان
  علاءالدين حسين

   علاءالدين حسين غوري، سلطان×  
  ,٩٢, ٩١...............علاءالدين خلجي، سلطان

    ٩٥, ٩٤  
  ٣..........................................علّامه تفتازاني

  ١٥٩، ٢.....................علّامي، شيخ ابوالفضل
  ١٢٤...................الدين علوي گجراتي، وجيه

  ,٧٣, ٤٦, ٤٣.....................................)ع(علي
    ١٨٣, ١٤٣, ١١٠, ١٠٩  

  ١٦٦, ١٦٤...................ابوالقاسم خاصعلي 
  ١٦٠..........................................علي احسن

  ١١٠......................................علي بن حسن
  ١١٠.....................................علي بن حسين
  ١١٠.....................................علي بن محمد

  ١٦٠, ١٢٠...............علي شاداني، سيد اصغر
  ١٠٤, ١٠٣.............................شير، امير علي

  ١١٠.........................علي العراقي بن حسين
  ١٢٩......................................، ملّاعلي قاري

  ١٢٦....................................االله، قاضي عليم
  ١١٩, ١١٨......................عمادالدين، خواجه
  ٧٨...................................عمادالملك پتيالي

  ٣٤...............................................خيام عمر
  ١٢٦.........................................سورتي عمر

  ١٤٢...................اللّه بن سيد كرم االله عنايت

   ,١٧١.....اصر، خواجه محمد نعندليب دهلوي
١٧٨, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٥, ١٧٤، ١٧٣ ,
١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١, ١٧٩ ,
١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦  

  ,٢٧.........عنصري، ابوالقاسم حسن بن احمد
    ٣٢, ٣٠  

  ,٤٨، ٣٩, ١٩............عوفي، محمد نورالدين
    ١٧٠، ٦٧, ٥١، ٥٠  

  ١١٠..................عيسي مؤتم الاشبال بن زيد
  ٣٢, ٢٩, ٢٧......................................عيوقي

  »غ«
  ٣٧ ،١٦.......يرزا اسداالله خانغالب دهلوي، م
  ١٠...................................غزالي، امام محمد
  ٣٤.................................غزنوي، سيد حسن
  ,١٣٢, ١١٢..........................غلام حسن، مير

    ١٤٨, ١٤٢, ١٤١  
  ١٣٨...........شاه مردان بن آزاد بلگرامي غلام
  ١٦٠.............................علي ارشد، مير غلام

  ٧٤.....................................غلام محمد خان
  ٤٢..............................................غني احمد

  ١..........................................غني، علي نقي
  ٣٤.........................................كشميري غني

  ١٩٢...........غني، مولانا محمد عبدالغني خان
  ٥٤...................غنيمت لاهوري، محمد اكرم

   جيلاني، سيد عبدالقادر×اعظم غوثِ



٢٠٣

  علامفهرست ا  

  

  ٣٥............................................غوري، سام
  ٢٨, ٢٧......غوري، سلطان علاءالدين حسين

  ٩٠, ٨٧..................الدين بلبن، سلطان غياث
  ١٠٦, ٩١...............الدين تغلق، سلطان غياث
  ٣٩..................................الدين محمد غياث

  »ف«
  ٤٦......................................فاطمه بنت اسد

  ٤٣.......................................)س(فاطمه زهرا
  ٩٤......حيي سيبكفتاحي نيشابوري، مولانا ي

  ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢..........االله خان، خواجه فتح
  ٢٩, ٢٧فخرالدين اسعدالجرجانيفخر گرگاني، 

  ١٩٢...................................ناصر نادر فراق، 
  ١٦٤.............................زاد غزنوي، شاه فرخ
  ١٢٥....................................سير، محمد فرخ

  ٢٧............................فرخي، ابوالحسن علي
  ,٢٧, ٢٥....فردوسي طوسي، ابوالقاسم حسن

    ٩٣, ٧٥ ،٣٩ ,٣٤  
  ٣٩................................فرهادي، دكتر روان

  ١٩١............................................فضل حق
  ٣٣..............................االله، رشيدالدين فضل

  ١٥٨, ١٥٣, ١٥٢...)مهر آزاد بلگرامي(فقير آزاد 
  ١٥٣........)مهر آزاد بلگرامي(فقير آزاد بلگرامي 
  ١٩٢..............................فياض محمود، سيد

  ٣٨.............................فياض، دكتر علي اكبر
  ١١٢.............................فيروز بن سيد الهداد

  ١٤٢, ١٣٨.............فيروز بن سيد عبدالواحد
  ١١١...........................................فيروز، سيد

  ١١٢..................................فيروز، مير محمد
  ١١٣..................................يروزالهداد، سيدف

  ٩١..................الدين فيروزشاه، سلطان جلال
  »ق«

  ١٢٤, ١١٩, ١١٦...قابل بلگرامي، سيد عبداالله
  ١٧٣.........................قادري، سيد شير محمد

  ١٧٨.....................قادري، سيد محمد حسين
  ٣......................................قاري، مولانا علي

  ٧٤..............................................قاسم خان
  ٦٩........................قاسم علي بن مرزا محمد

  ٥٣......................................قاسم قندفروش
  ٣٩, ٢٩.........................قبول محمد، مولوي

  ١٩٢, ١٩٠..................................مداح قدير
  ٧.......................قريشي هاشمي، شيخ طاهر

  ١٠٥.........................علاءالدينقزويني، امير 
  ٣٩......................قزويني، علامة محمد خان

  ١١٨ ,١١١.. بختيار كاكي اوشي، خواجهالدين قطب
  ٩٢, ٩١...............الدين خلجي، سلطان قطب
  ١٢٦..............آبادي، مولانا الدين شمس قطب
  ٤٦............................الدين المدار، بديع قطب

  ٤٥..................................................قلندريه
  ٣١..................................رازي، شمس قيس
  ١٦٠.......امروهوي، سيد محمود حسن رقيص



٢٠٤  

  

  

  »ك«
  ٩٣........................................كاتب ترشيزي
  ٣٩....................... فيض محمد،كاتب هزاره

  ١١٨........................كازروني، محمد يوسف
  ٦٩..................كاكوروي، منشي فيض بخش

  ١٠٧....................................كبيرالدين احمد
  ١٤٥، ١٤٢...............االله بن سيد مرتضي كرم

  ٥١.....................................كرماني، ابوحامد
  ٩٦...............................كرماني، امير هاشمي

  ٣٣.........................................كسيلوا، خانم
  ٣٤..................................، حميديكشميري
  ٧٢...، ژنرال)Claude Martin(ارتين كلاؤد م
  ٣٤..........................................همداني كليم

  ١٦٣...............................كُمار، دكتر راجِنْدر
  ١٦٠.........................كوكب، قاضي عبدالنّبي

  ٢٣, ٢٢, ٢٠, ١٩..................................كيان
  ٩٢, ٩١...................كيقباد، سلطان معزالدين

  ٣٩، ٢٤..........س، امير عنصر المعاليوكيكاو
  ٢٠................................................كيومرث

  »گ«
اي گَره٦٩...............................................س  

  ١٠٧....................................آ.پور، ام گُرداس
  ١٩, ١٨.............................گرديزي، محمود

  ١٦٠.............................گلچين معاني، احمد
  ٢٠....................................................گلشاه

  ١٨٩, ١٨٨, ١٧٦, ١٧٥....گلشن، شاه سعداالله
  ٤٤, ١٠, ٩..............شكر، شيخ بابا فريد گنج

  ١٠٧...................االله قدرتمحمد گوپاموي، 
  ٦٧, ٤٩..........گوپاموي، محمد مظفّر حسين

  ١٣٦...............ه سيد محمدگيسودراز، خواج
  »ل«
  ١٥٥................................لال، راي سدهاري

  ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤..............بلگرامي، شاه لدها
   حافظ شيرازي×الغيب لسان
  بلگرامي، شاه  لدها×االله لطف
  ١٨١, ١٧٣.............................االله، سيد لطف

  ١٣١...............................لعل شهباز، مخدوم
  ٦٧, ٥٤.........................لكهنوي، آفتاب راي

  »م«
  ٧٢....................................)Martin(مارتين 

  ٣٩.........................................ماريك، آندره
  ٤٣.................................مالك بن انس، امام

  ١٩٢............................................مِتَّل، چارو
  ١٦٣.................................................مجدود

  ٤.............................................محسن تأثير
  ١٨٦.............................................)ص(محمد

  ١٤٢................................محمد اشرف، سيد
٤٣...................................، امام)ع(د باقرمحم  

  ١١٠...................................محمد بن عيسي
  ٩١, ٩٠..........................محمد خان، سلطان



٢٠٥

  علامفهرست ا  

  

  ١٩٠, ١٧٦...........محمد زبير نقشبندي، شيخ
  ١٨١ ،١٢٥ ,٦١............................محمد شاه

  ١٧٣, ١٧٢...................محمد صالح، خواجه
  ١٧٣, ١٧٢, ١٧١...........محمد طاهر، خواجه
  ٥٣..............................محمد عاشق، سلطان
  ٤٢.................................محمد عتيق، مولانا
  ٤٢...............................محمد عرفان، مولانا
  خسرو دهلوي  امير×محمد كاسه ليس
  ١٧٧, ١٧٣......................محمد محفوظ، مير

  ١٣٢, ٤٣........................)ص(محمد مصطفي
  ١٤٥....................................محمد، مير سيد

  ١٧٣, ١٧٢................محمد يعقوب، خواجه
  ١٦٠, ١٢٠...............محمود بلگرامي، محمد
  ,٢٩, ٢٨, ٢٧.............محمود غزنوي، سلطان

    ١٦٣, ١١٨, ٣٠  
  ٧..............مدقّق احراري دهلوي، مير نوراالله

  ٧١..............................)Middleton( مدلتن
  ١٧٢....................اهزادة محمدمرادبخش، ش

  ١٢٦..............................مربي بلگرامي، سيد
  ١٤٢, ١٣٨.................مرتضي بن سيد فيروز

  ٦٩.............................................مرزا محمد
  ٤٦..................................................)ع(مريم
  ١٩٢..........................................خان مستعد

  ٣٦, ٣٤...................مستغني، عبدالعلي خان
  ١٦٤.....................مسعود بن ابراهيم غزنوي

  ١٦٣.....................مسعود بن محمود غزنوي
  ,١٦٦, ١٦٤, ١٦٣...........مسعود سعد سلمان

    ١٧٠, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧  
  ١٦٨..................ي، سلطانمسعود سوم غزنو

  ١٦٩, ١٦٧.................مسعود غزنوي، سلطان
  صاحب، حكيم محمد كاظم ×البيان مسيح

  ١٤٣.....................................مسيحاي كاشي
  ١٨٧, ١٧٤..............................)ص(مصطفوي

  ٣٩, ٣٥ ،٩.....مصطفوي سبزواري، دكتر رضا
  ١٢٦..............................مصطفي، مولانا سيد

  ٥٣.......................................معزالدين يزدي
  ٣٤, ٢٧.....................معزّي، ابوعبدالله محمد

  ٣٩........................................معلوف، لويش
  ١٠٦, ١٠٣...................معمايي، مولانا محمد
  ١٧٠.................................معين، دكتر محمد

  ١١٨.......الدين چشتي اجميري، خواجه معين
  ٤٢......................................................مغليه

  ١٠٤............................مفلسي خراساني، ملّا
  ,١٨.....الدين ابوعبداالله محمد مقدسي، شمس

    ٤٠, ٣١, ٢٥, ٢٠  
  ,٢٢, ٢١, ١٧.......................................مقفّع
    ٣٩, ٢٩, ٢٦, ٢٣  

  ٤٥..............................مكّي، شيخ عبدالعزيز
  ١٢٨...............................................ملّا قاريه



٢٠٦  

  

  

  ,١٦٤...........ملك ارسلان بن مسعود غزنوي
    ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧  

  ١٦٠, ١٤٨............ملكاپوري، محبوب الزمن
  ١٦٤................................................ملكشاه

  ١٩٢, ١٦٠..............................منزوي، احمد
  ٦٧....................................منظور علي، سيد

  ٧٢..........................، منشي)Moris(مورس 
  ٤٣.................................، امام)ع(موسي رضا
  ٤٣................................، امام)ع(موسي كاظم

  ١١٩..................................موكب بن خسرو
  ١٠, ٩.........................................مولاي روم

  ١٠٧................................مولوي احمد علي
  ١٠٤, ٩٧, ٩٣, ٥٨......................مولوي روم

  شي بيگم بخ×بيگم مونگا
  ٤٦, ٤٣................................)عج(مهدي، امام
  ١٧٩.......................................بيگم مهرپرور

   اثر، خواجه سيد محمد مير×اثر مير
  , ١٧٤, ١٧٣.............درد دهلوي، خواجهمير 

١٨٠, ١٧٩, ١٧٨, ١٧٧، ١٧٦ ,
١٨٦, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١ ,
١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨  

  ٣٤.............................................رفيعاميرزا 
   احمد خان، نواب مير×عمده مير

  ١٤٢, ١٤١ ,١١٢...........مير غلام امام صادق
  ١٥٢.........)مهر آزاد بلگرامي(علي  مير غلام

  ١٧٩, ١٧٨, ١٧٣...............مير محمدي، سيد
  ١٤٨.................................محمود، نواب مير
  ,١٢٤.....)جد مادري آزاد بلگرامي(مذكور  مير
    ١٤٧, ١٣١, ١٣٠, ١٢٦  

  ٢٩.......................................ميمندي، حسن
  »ن«

  ١٧٩, ١٧٦......................................نادر شاه
  ٨٥, ٨١، ٣٤, ٣٠, ٢٧...ناصر خسرو قبادياني

  ٥٨......................................ناصر علي، ميان
  ٥, ٢................)شارح گلستان سعدي (مناظ

  ٢..........................................نتوي، ملّا سعد
  ١٤٥................................نجابت خان، نواب

  ٤٥......................................الدين كبري نجم
  ٦٩..............................................نجم الغني

  ٨٤...................................الدين، شيخ نجيب
  ١٦٠, ١٣٨.............الرحمن فضلدكتر ندوي، 

  ٧٧.................................نرگس جهان، دكتر
  ٥٣............................................نسفي، شيخ

  ٣٢..................................نصراالله، ابوالمعالي
  ٤٤.........................نصيرالدين، خواجه شيخ

  ٣٤......................نصيرالدين طوسي، خواجه
  ٣٨.............................................عقيلي امنظ

  ,٨٠, ٧٨، ٤٤، ٩........الدين اوليا، خواجه نظام
    ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١  
  الدين اوليا، خواجه  نظام×الدين بدايوني نظام



٢٠٧

  علامفهرست ا  

  

  ,٣١, ٣٠......الدين نظامي گنجوي، حكيم جمال
    ٩٤, ٩٣, ٩٠ ,٣٢,  
    ١٠٥, ١٠٣, ٩٧, ٩٦, ٩٥  

  ١٨٤...........................)نواز بين(خان  نعمت
  ١٧٠ ،٦٧ ,٣٨..........................نفيسي، سعيد
  ١٦٠............................................نقش علي

  ١٦٠، ٦٧, ٤٧.......نقوي، دكتر سيد علي رضا
  ٦٩.............................نقوي، سيد غلام علي

  ٤٣............................................، امام)ع(نقي
  ٤٠.......................نوايي، مير علي شير وزير

  ,١١٢, ١١١.............................نوح، سيد محمد
    ١٤٢, ١٤١, ١٣١  

  ١٦١، ١٥٦..........................نورالحسن، سيد
  ١٤٠, ١٣٨........نورالحسين بن آزاد بلگرامي

  ٥٩........................................بيگم نورجهان
  ١٦١, ١٥٩....................نوشاهي، سيد عارف
  »و«

  ٧٠....................................... علي شاهواجد
  ,١١٣, ١١١.. مير عبدالجليل واسطي بلگرامي،

١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٠, ١١٩, ١١٨ ,
١٦١، ١٤٧, ١٤١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٦  

  ٣٤..........................................كاشفي واعظ
  ١٣١................داغستاني، علي قلي خان والة
  ١٦١, ٤٢..........................الدين، مولانا وجيه

  ١٩٢..................................وحيد اختر، دكتر

  ٧٤...............................................وزير علي
  ١٦١, ١٢٠.......................الحسن، سيد وصي

  ٣٢, ٢١..............يدالدينوطواط، خواجة رش
  الحق  انصاري، پرفسور محمد ولي×ولي
  ٢٠.................................................نداسپو

  ٧٢...................................................ويمس
  »ه«
  ٤٠.................................هادي علي، مولوي
  ٤٩....................................هادي، مير محمد

  ٤٦...............................هاشم بن عبدالمناف
  ٦٨..........هاشمي سنديلوي، احمد علي خان
  ٩.................هجويري غزنوي، عثمان جلّابي

  ٩....هجويري غزنوي، علي بن عثمان جلّابي
  ٣٢................هجويري غزنوي، وارسته علي

  ٢٧........................هجويري، ابوالحسن علي
  ١٠................................هجويري، سيد علي

  ١١٢...........................................الهداد، سيد
  ٣٨......................................هدايت، محمود

  ٩٣...............................هراتي، محمد عارف
  ٤٠..........................................هروي، جواد

  ٧١................................)Husting(هستنگ 
  ١٩٢.........................همداني، مصحفي غلام
  ٦٨...............................هندي، بهگوان داس

  ١٧٠.........................................هيري، ناصر
  ٢٠....................................................هيننگ



٢٠٨  

  

  

  »ي«
  ٥٤.......................................يار، اعظم علي

  ١٧٠.......................................رشيد ياسمي،

  ١١٠.......................................يحيي بن زيد
  ١٠٦........................الدين يي، ملّا شهابيغما

  ٥٣................................................)ع(يوسف

* 
  



٢٠٩

  علامفهرست ا  

  

  اماكن
  »آ، الف«

  ١٣٢....................................................آگره
  ٣٨.....................................................آلمان

  ١٢٦, ١١٤, ١١٣..........................اتّراپرادش
  ١٢٦.................................................اَتْرولي
  ١٧٦.............................................پور احدي
  ١٢٢............................................نگر احمد

  ١٥٢، ١٣٦........................................ركاتْاَ
  ٢٧...............................................ازبكستان
  ١٩٢, ١٦١ ،١٦٠ ,١٥٩ ،٦٨.............آباد اسلام

  ,٣٤, ٣٣, ٢٧.................................افغانستان
    ٣٧, ٣٦, ٣٥  

  ١٣١................................................اكبرآباد
  ١٥٨, ١٣٢, ١٣١, ٦٧..........................آباد اله
  ٧٤............................................ قلعة،آباد اله

  ٧٢................................................انگلستان
  ١٣١.....................................................اُوچ

  ١١٢............................................اَود، صوبة
  ٧٤, ٧١, ٦٩..........................................اوده

  , ١٣٥, ١٣٤, ١٢٢, ١٢١................آباد اورنگ
    ١٥٥, ١٥١, ١٣٧, ١٣٦  
  ،٣٨, ٣٤, ٣٣, ٢٧ ,١٣..........................ايران
    ١٦٩, ١٥٢, ١٣١ ،٥٤، ٤٨  

  »ب«
  ١٢١...................................................بارهه

  ١٨٣......................................درد باغچة مير
  ١٧١، ٥٣, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٢٢, ٢٠............بخارا
  ٢٠....................................................بخدي

  ٢٦, ٢٢, ٢٠...................................بدخشان
  ٤٣........................................................بدر

  ١٧٨......................................برآمده كي نالا
  ١٧٩, ١٧٧........................)دهلي(خانه  برف

  ١٤٥, ١٣٦, ١٣٤.............................برهانپور
  ٣٨......................................................بريل

  ١٨٣........................)نو دهلي(درد  بستي مير
  ٩٣......................................................بغداد
  ١٢٨.....................................................بقيع
  ٩٣, ٩١, ٧٨, ٢٦, ٢٢, ٢٠, ١٨................بلخ

  ,١١٣, ١١٢, ١١١, ١٠٩...................  بلگرام
١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٤ ,
١٢٧, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢١, ١٢٠ ,
١٦١, ١٤٥, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩  
  ١١٢........................................بلگرام، قصبة

  ١٢٢, ١٠٧..........................................بمبئي
  ١٣٤..............................................بندر مخا
  ١٤٥...................................................بنگال



٢١٠  

  

  

  ٧٢...............................................پور بهرتْ
هكّر١٣١, ١١١...........................................ب  
  ١٩٢, ١٨٨, ١٣٤ ،٦٧.........................بهوپال
  ٦٣..................................................بيجاپور
  ١٥٩, ٣٩, ٣٨....................................بيروت
   بلگرام×بيلگرام

  »پ«
  ٣٩, ٣٣............................................پاريس
  ,١٦٠ ،١٥٨ ,١٢٨ ،٣٣......................پاكستان

    ١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٨٤  
  ١٩٢, ١٥٣ ،٧٣ ,٦٨, ٦٧..............)بيهار(پتنا 
  )بيهار( پتنا ×پتنه 
  ٨٠, ٧٩, ٧٨........................................پتيالي
  ١٦٦.................................................پنجاب
  ١٢٢......................................................پونا

  »ت«
  ٣٣, ٢٧......................................تاجيكستان
  ٢٦...............................................تخارستان
  ١٢١................شاه مسافر نقشبندي تكية بابا

  ١٢١..................................تكية شاه محمود
  , ٦٧ ،٤٠ ,٣٩, ٣٨................................تهران

    ١٧٠, ١٦٠, ١٥٩ ،١٥٨ ,١٠٧  
  »ج، چ«

  ١٦٧، ١٦٦........................................جالندر
  ١٣٤....................................................جده

  ١٣٤............................................جده، بندر
  ٧٩..................................................جرجان

  ٣٢........................................جهيل خوارزم
  ١٨٣..........................جواهرلعل نهرو مارگ

  ٣٨, ٣١.........................................جوزجان
   جالندر×چالندر

  ١٨٤.......................)دهلي(چيلون كا كوچه 
  »ح، خ«

  ١٣٧, ١٣٤, ١٣٢.................................حجاز
  ١٤٥....نوازش علي فقير بلگرامي حويلي مير
  ١٥٩, ١٣٦, ١٣٥, ١٢٢...................حيدرآباد
  ١٦٨، ٣٦, ٢٦, ١٨, ١٧.....................خراسان
  ١٥٥, ١٥٣, ١٣٥..............................آبادخلد

  ١٥٤, ١٥٣............................خوابگاه روشن
  ٣٢..................................................خوارزم

  »د، ذ«
  ٣٥.........................................دهليدانشگاه 

  ٣٢...........................................درياي عمان
  ,١٣٢, ١٢٣...........................................دكّن
    ١٤٩, ١٣٧, ١٣٥  

  ٦٧.....................دوشنبه پايتخت تاجيكستان
  ١٥٥, ١٤٩.....................................آباد دولت
   بلگرام×بيل ده

  ١٦٥, ١٦٤..........................................دهك
  ١٦٧, ١٦٤..................................دهك، قلعة



٢١١

  علامفهرست ا  

  

  ,١٠٥ ,٩٨, ٨٠, ٧٩, ٧٤, ٣٩, ٣٢.....  دهلي
 ١٧٦, ١٧١ ،١٥٩ ,١٢٦, ١٢٥ ،١٠٧ ,

١٩٢, ١٩١, ١٨٥, ١٧٩, ١٧٨, ١٧٧  
  ١٩٢, ١٨٣ ،٧...................................نو دهلي
  ٢٠.....................................................دينور

  ١٨٣..................................ذاكر حسين كالج
  »ر، ز«

  ٧٤....................................................رامپور
  ٧٢...................................................رنگپور

   خلدآباد×روضة مقدسة خلدآباد
  ٣٢, ٢٠.................................................ري

  ٢٦................................................زاولستان
  »س، ش«

   بلگرام×بلْرام سري
  ١٣٦......................................رنْگ پتَن سري
   بلگرام×نگر سري

  ٧٦, ٧٤......................................آباد سعادت
  ٣٤, ٣٣..........................................سمرقند
  ١٣٠, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٤...........................سِنْد
  ١٦٥...................................................... سو

  ١٦٧, ١٦٥, ١٦٤............................سو، قلعة
  ١٢١................................................سورت

  ١٣٥, ١٣٤...............................سورت، بندر
  ٢٦, ٢٠...........................................سيستان
  ١٣١, ١٣٠, ١١١............................سيوستان

  ١٧٦...................................)دهلي(گنج  شاه
  ,١٣٠, ١٢٥, ١٢٤.....................آباد شاهجهان

    ١٨٣, ١٧٩, ١٧٨, ١٧٧, ١٣١  
  ٩٨، ١٣, ١٢............................هندقارة  شبه

  ٣٢....................................................شروان
  ١٠١ ,٨٦............................................شيراز

  »ص«
  ١٧٥................................)دهلي(بازار  صدر
  ٤٣.......................................................صفه

  »ط«
  ١٣٤, ١٢٧.........................................طايف
  ٢٦....................................................طوس
  ٤٥....................................................طيفور

  »ع، غ«
  ١٩٢, ١٦١, ١٥٩, ١٠٧......................عليگره
  ٦........................................................عمان

  ٢٦...............................................غرجستان
  ١٦٧, ١٦٤.........................................غزنين
  ٢٩, ٢٠................................................غور

  »ف، ق«
  ٧٤................................................آباد فيض

  ٧٤.........................................قلعة چنارگره
  ١٢٦, ١٢٥...................................قلعة ستاره

  ١٣٥......................................محمدآباد قلعة
  ١٥٢...................................................... قم



٢١٢  

  

  

  »ك، گ«
  ٦٠, ٤٠, ٣٩, ٣٧, ٣٥...........................كابل

  ٢٦................................................كابلستان
  ٥٠....................................................كاشان
  ١٤٥...................................................كالپي
  ١٠٧ ،٦٧ ,١.......................................كانپور

  ١٥٢..........االله العظمي مرعشي كتابخانة آيت
  ٧................نو كتابخانة جامعة همدرد، دهلي

  ١٥٣.........................كتابخانة خدابخش، پتنا
  ١٥٧.............................پور كتابخانة رضا رام

  ٧٠...............................كتابخانة سليمان جاه
  ٧٠...........كتابخانة عمومي اميرالدوله، لكهنو

  ١٥٧.............هرانكتابخانة مركزي دانشگاه ت
  ١٥٧..كتابخانة مولانا آزاد، دانشگاه اسلامي عليگره
  ١٣٥..كتابخانه و موزة سالار جنگ، حيدرآباد

  ١٩١, ١٦٠ ،١٥٨ ,١٠٧.......................كراچي
  ١١١...................................................كربلا
  ١٣٩, ١١٦, ٦٣, ٣٧...........................كشمير
  ١٠٧ ،٧٢...........................................كلكته
  آباد  اورنگ×كِهركي

  ١٣٢...............................................گجرات
  ٣٢...................................................گرگان
  ١٣٦.................................................گلبرگه
  ١٠٥, ٩٤, ٣٢......................................گنجه

  ١٢٢.............................................گوداوري

  ١٦٠.............................................رگوركهپو
  »ل«

  ٧٩, ٧٨.............................................لاچين
  ,١٦٣, ١٦٠ ،١٥٨ ,١٣١, ١٠٧, ٦٧........لاهور

    ١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٦٧, ١٦٥, ١٦٤  
  ٣٨.......................................................لبنان
  ,٧٢, ٧١, ٧٠ ،٣٩، ٧...........................لكهنو

    ١٥٨, ١٣٢, ١١٤ ،١٠٧ ,٧٤  
  ٣٨.......................................................ليدن

  »م«
  ١٣٢, ٦٣.............................................مالوه

  ٧٩, ٢٣.......................................ماوراءالنّهر
  ١١٢....................................پوره محلّة ميدان
  ٧٢..................................................مدناپور

  ١٥١, ١٣٤, ١٢٨, ١٢٣...............مدينة منوره
  ٧....................................................مرزاپور
  ٧٤................................................مرشدآباد

  ١٦٧, ١٦٣...........................................مرنج
  ١٦٧...........................................مرنج، قلعة

  ٣٢, ٢٦, ٢٢, ٢٠....................................مرو
  ١٣٤....مزار ابوالحسن علي بن عبداالله شاذلي

  ١٥٥................................مزار حسن دهلوي
  ١٥٣.....الدين غريب هانسوي مزار شاه برهان

  ١٣٤...........................مزار عبداالله بن عباس
  ٣٤............................................شريف مزار



٢١٣

  علامفهرست ا  

  

  ٣٥................................هراتمسجد جامع 
  ٣٨....................................................مشهد
  ١٣٩, ١٢٧...........................................مصر

  ١٩٢ ،١٩١ ,١٨٨...)بهوپال(اني مطبع شاهجه
  ١..................كشور، كانپور نولمطبع منشي 
  ١٥٥.................غلام آزاد بلگرامي مقبرة مير
  ١٤٢, ١٣٤, ١٣٢, ١٢٧, ١٢٤........مكّة مكرمه

  ١٣١, ٩٨, ٩٣, ٩٠, ٨٧........................ملتان
  ٧...........كشور، لكهنو، مطبع نامي منشي نول
  ٤٠, ٣٩....................كشور، مطبع منشي نول
  ١٢٢.............................................مهاراشترا
   بلگرام×بيل ميدان

  ٣٩, ٣٥........................................مينار جام
  »ن«

  ٤٠........................خانلري، دكتر پرويزناتل 
   جرجان×جهان نادرة

  ١٦٧, ١٦٥....................................ناي، قلعة
  ٢٠...........................نوبهار، معبد بزرگ بلخ

  ٢٦, ٢٠...........................................نيشابور

  »ه«
  ٣٣ ،٩................................................هرات

  ١٦٠, ١١٤......................................هردويي
  ٢٦, ٢٠...............................................هري
  ٣٨.......................................................هلند
  ١٦٣ ،٢٠...........................................همدان
  ,٤٢, ٤١ ,٣٩, ٣٤, ٣٣ ,٢, ١............  هند

 ٦٦, ٦٤, ٦٣, ٥٩, ٥٤, ٥٣, ٤٨, ٤٧ ,
١٠١, ٨٧, ٨٦, ٧٩, ٧٨, ٧٦, ٧٤, ٦٩، 
١٥٩ ،١٥٨ ,١٤٩, ١٢٦, ١٢٢, ١١٨ ,
١٦٦, ١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ١٦١, ١٦٠ ,
١٩٢, ١٩١, ١٨٤, ١٧٩, ١٧١, ١٦٨  

  ،٦٠, ٥٧ ،٢٧, ١٦, ١٥, ٤, ٣..........ستانوهند
    ١٦٥, ١٣١, ١٢١, ١١٩, ١١٣, ١٠٩  

  »ي«
  ٥٠..................................................يزدجرد
  ١٣٤, ١١٩............................................يمن

* 



٢١٤  

  

  

  مطبوعات
  »آ، الف«

  ١٥٦...........................آثار مهم تاريخي دكّن
  ٣٨...............................................لوزراآثارا

  ١٥٨...گزيتر. پي.آرايش محفل و نبول در يو
  ٣٨, ٢٦..............................................آغاني

  ١٥٩..........................................آيين اكبري
  ٣٤............الابنيه عن الحقايق الادوية ميبذي
  ٤٠, ١٨...احسن التّقاسيم في معرفت الأقاليم

  ٣٤.......................................محسني اخلاق
  ٣٤........................................ناصري اخلاق

  ١٧.......................ادب الكبير و ادب الصّغير
  ١٠.............................................اسرارالاوليا

  ١٥٧.......................................عةالصنا اكمل
  ١٢٦.........................................انشاي جليل

  ١٢٦..................................انشاي عقدالثمين
  ١٤٦, ١٢٠...........................المحقّقين انيس

  ١٩١..............)لاهور(اورينتال كالج ميگزين 
  ٤٠...........................ايران در زمان سامانيان

  ١٢٨................الايقاف علي سبب الاختلاف
  »ب، پ«

  ١٦٠.............................................باغ معاني
  ١٢٨..العسجد في حسيني من اسرا احمد بذل
  ٣٨, ٣٠, ٢٥, ٢٣, ٢٢, ١٩...........قاطع برهان

  ١٢٩.............................ة لاهل الاشارةالبشار
  ١٤١....................................المتعلمينبصاير

  ١٤٣.............................................عشق بندة
  ٤٠, ٣, ٢......................................بهار عجم
  ١٠٣..................................)جامي (بهارستان
  ٣٨................................................نامه بهمن
  ١٥٨................................)خطّي(آزاد  بياض
  ٣٩.....................................................بيهقي
  ١٥٩..............................)هندي(پركاش  پيم

  »ت، ث«
  ١١٩.........................................العروس تاج
  ١٩١................................ادبيات اردو تاريخ

  ١٧٠................................ايرانتاريخ ادبيات 
  ،١٩١.ادبيات مسلمانان پاكستان و هند تاريخ

    ١٩٢  
  ٦٩...................................من هندتاريخ انج
  ٦٩................................)آصفي(اوده  تاريخ
  ٦٩.................................)پرشاد(اوده  تاريخ
  ٦٩.................................)سهاي(اوده  تاريخ
  ٦٩...................................)غني(اوده  تاريخ
  ١٢٠.........................................بلگرام تاريخ

  ١٦٠........................هاي فارسي تاريخ تذكره
  ٣٣...................................تاريخ جهانگشاي



٢١٥

  علامفهرست ا  

  

  ١٢٠..............)اردو(تاريخ خطّة پاك بلگرام 
  ٣١, ٢٧.الرسل و الملوك جرير طبري تاريخ
  ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٠, ٦٩.............سعادت تاريخ

  ٣٨, ٢٦.................................سيستانتاريخ 
  ٦٩...........................تاريخ شاهيه نيشابوريه

  ٣٤...............................طبري، ترجمة تاريخ
  ١٠٧, ٧٨.........................تاريخ فيروزشاهي

  ١٥٧...................)اردو(تاريخ كتابخانة رضا 
  ,١٢٠, ١١٢..............)خطّي(الناظرين  ةتبصر

    ١٥٩, ١٢٩  
الانام في العمل بحديث النّبي عليه  تحفة

  ١٢٨..............................السلام  وةالصّلو
  ١٢٠..................الكرام في تاريخ بلگرام تحفة
  ١٢٩...)يةالنوو(المحبين في شرح الاربعين  تحفة

  ١٤١............................الاصطلاحات تحقيق
  ٥٠.............................تذكرة آفتاب عالمتاب

  , ٧٧ ،٤٢..تذكرة اخبارالاخيار في اسرارالابرار
    ٨٧, ٨٤, ٨٣, ٨٠, ٧٩,  
    ١٥٩، ١٠٧, ١٠٦, ١٠١ ,٨٨  
  ٤٢...........................................الاوليا ةتذكر

  ١٩١......................................دل اهلتذكرة 
  ١٦١, ٤٢, ٤١.....................بحر ذخارتذكرة 
  ,٥٩, ٥٧, ٥٥, ٤٨....................نظير بي تذكرة

    ١٥٨، ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤  
  ١٠٤...............................السير حبيبتذكرة 

  ,٧٧, ٦٧, ٥٩, ٥٥, ٤٨......عامره تذكرة خزانة
    ١٠١ ,٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٠, ٧٩,  
    ١٥٨, ١٣٧, ١٢٠, ١٠٧, ١٠٥  

  ٤٢...............................الاصفيا ينةخزتذكرة 
  ٦٧, ٥٥, ٥٤, ٥٣, ٤٩, ٤٨..روشن تذكرة روز

  ٦٧, ٥٤, ٤٨...............العارفين تذكرة رياض
  ,١٢٠.مرجان في آثار هندوستانال سبحةتذكرة 

    ١٦٠, ١٣٨  
  ١٥٨, ١٢٠...........................آزاد تذكرة سرو

  ٩٧..................................الاوليا سفينةتذكرة 
  ١٢٠................................بيخبر تذكرة سفينة
  ,٥٧, ٥٥, ٥٤, ٤٨.........خوشگو تذكرة سفينة

    ١٩١, ١٥٣، ٦٧, ٥٩  
الكرام في شجرة سادات  سفينةتذكرة 

  ١٢٠..................................رضوية بلگرام
  ٦٨, ٥٤, ٤٩, ٤٨.............هندي تذكرة سفينة
  ٩٠, ٨٣..............................لياتذكرة سيرالاو

  ,٧٨.........تذكرة شعر فارسي در عهد شاهرخ
    ١٠٧, ١٠٢, ١٠١, ٩٣  

  ,٨٦, ٧٩, ٧٧...............شعراي پنجابتذكرة 
    ١٠٧, ١٠٢, ٨٨  

  ١٥٩...............................تذكرة شعراي دكّن
  ٥٧.............................الشعراي حزين ةتذكر
  ١٠٧, ٧٨..............الشعراي سمرقندي ةتذكر
  ١٩٢.............................. الشعراي غنيةتذكر



٢١٦  

  

  

  ١٥٩, ١٣٨ ،٥٠...............انجمن شمعتذكرة 
  ١٥٩ ،٥٠........................گلشن صبحتذكرة 

  ,٤٩, ٤٨.........)خطّي(ابراهيم  تذكرة صحف
    ١٥٩, ٦٧, ٦٤, ٥٩, ٥٥  

  ,٥٥, ٤٨.....) خطّي(العاشقين  تذكرة عرفات
    ٦٧, ٥٨  

  ١٠٧, ١٠٢, ٨٢, ٧٧..........علماي هندتذكرة 
  ١٢٠...............الكلام في تاريخ بلگرام ةتذكر

  ,٤٩, ٤٨ ...الشعراي سرخوش تذكرة كلمات
    ٦٧, ٥٨, ٥٥  

  ١٥٦................................اعظم تذكرة گلزار
  ١٧٠، ٦٧, ٥٠, ٣٩, ١٩...الالباب لبابتذكرة 

  ٥٠............................النفايس تذكرة مجالس
  ,٥٥, ٥٤, ٤٨................الغرايب تذكرة مخزن

    ٦٨, ٦٤, ٥٨  
  ,٥٥, ٥٣, ٥٠, ٤٨...............ديده تذكرة مردم

    ١٥٩، ٦٧, ٦٤, ٥٩, ٥٦  
  ,٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧.............الافكار نتايجتذكرة 

    ١٠٧, ٩٨, ٨٨, ٨٥, ٨١  
  ١٥٩.............................الخواطر هةتذكرة نز

  ١٥٩، ٦٧, ٥٥, ٥٤, ٤٨......عشق تذكرة نشتر
  ١٦١, ١٥٦.................تذكرة نگارستان سخن

  ١٩٢........................................هندي تذكرة
  ,٤٧...نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره

    ١٦٠، ٦٧  

  ١١٤................الدين سهالوي ترجمة ملّا نظام
  ٩١.................................................نامه تغلق

  ٤٠, ٣٥.............................جام تربتتفسير 
الشاكين في جلائل حضرت محبوب  تنبيه

  ١٦٠...........................................سبحاني
  ,١١٩...)اردو(الكلام في تاريخ بلگرام  تنقيح

    ١٦٠, ١٢٠  
  ١٥٩...........................................ثلاثة غساله

  »ج، چ«
  ٣٣.........................................التّواريخ جامع
  ١٠٧, ٧٨............................................جامي

  ١٢٩...............الجزء الاشرف من المستطرف
  ١٢١.................................................جنَيديه

لغت منظوم عربي، فارسي، (جواهرالكلام 
  ١٢٦................................)تركي و هندي

  ١٧٠...........................................چهار مقاله
  »ح، خ«

  ٣٣...........................................السير حبيب
  ٢٥, ٢١.........الشّعر السحر في دقايق حدايق

  ,٣١.......حدودالعالم من المشرق الي المغرب
    ٣٨  
  ١٢١.......................................الاقاليم يقةحد

  ٣٤.........................................حيدري حملة
  ١٥٨, ١٢٠.....................)اردو(جليل  حيات
  ١٦٠, ١٢٠........)اردو(شادان بلگرامي  حيات



٢١٧

  علامفهرست ا  

  

  ٣٢.....................................و شيرين خسرو
  ١٩٢......درد ـ تصوف و شاعري ميرخواجه 
  ١٩٢.....درد اور اُن كا ذكر و فكر ميرخواجه 
  ٢, ١..............)شرح گلستان سعدي (خيابان

  »د، ذ«
  ١٥٩..................)اردو(معارف اسلاميه  دائرة
  ١٩٢................................................دل درد

   مثنوي خمسة نظامي×درشاهوار
  ٣٣.............دستورالكاتب في تعيين المراتب

  ١٢٦............................................ديوان آزاد
  ١٥٨...............................)خطّي(ديوان آزاد 

  ١٤١..............................)فارسي(آزاد  ديوان
  ١٥٨.................)خطّي) (فارسي(ديوان آزاد 
  ٥٧...........................................ديوان آفرين

  ١٥٧......................ديوان اديب صابر ترمدي
  ٣٨..........................................ديوان انوري

  ٣٢..............................ديوان شمس تبريزي
  ١٦٠........................................عشقي ديوان

  ١٦٣.......................................ديوان غزنوي
  ١٧٠........)هيري(مسعود سعد سلمان ديوان 
  ١٧٠......)ياسمي(مسعود سعد سلمان ديوان 

  ١٩١........................................ديوان مير اثر
  االله دانشگاه اسلامي  ذخيرة سبحان

  ١٥٧............................................عليگره  
  ١٥٩....................لشيعةا  الي تصانيفلذريعةا

  »ر، ز«
  ١٩٢........................................سرد آةرسالة 

  ١٢٦........................................رسالة تعريب
  ١٥٩.................)در آداب(رسالة چهار انواع 

  ١١............................العارفين صةخلارسالة 
  ١٢٦.)ص(الكريم النعيم في احوال نبي رسالة رياض

  ١٦٠............................رسالة سؤال و جواب
 و ةرسالة سجلات في تاريخ القضا

  ١٢١..............الكلام في مآثرالكرام اكمال
العنبر فيما ورد في الهند من  مةرسالة شما

  ١٣٦.......................................سيد البشر
  ١٢٩........................ في ابطال الضرائحلةرسا
  ١٢٨......................ية التعزعة في رد بدلةرسا
 في النهي عن عشق صورالمرد و لةارس

  ١٢٩...........................................النسوان
  ١٢٦......................................رسالة موسيقي

  ,١٧٤......................)خطّي(افزا  هوشرسالة 
    ١٩١, ١٩٠, ١٧٦  

  روضات الجنّات في اوصاف 
  ٣٣.......................................ينة هراتمد  
  ١٥٨......................................... الاولياضةرو
  ٣٣...........................................الصفا ضةرو
  ١٦١, ١٢٠................................الكرام ضةرو
  ٣٩، ٣٨, ٢٤, ١٨........................الاخبار زين



٢١٨  

  

  

  »س، ش«
  ٧٦, ٧٥, ٦٩..................................نامه ساقي
خبار و تاريخ ادبيات فارسي الا سراج

  ٣٨..........................................افغانستان
  ٣٩........................................التّواريخ سراج

  ٣٤..............................خسرو سفرنامة ناصر
  ١٤١.......................................اكبري سوانح

  ٧٥, ٣٩, ٣٤ ,٣٢, ٢٧, ٢٣...شاهنامة فردوسي
  ٣٨....................................)ثعالبي(شاهنامه 

  ١٥٨, ١٥٢, ١٣٨, ١٢٠....)خطّي(طيبه  شجرة
  ١٢٠..................................طيبه، تتمة شجرة

  ١٥٨, ١٢٠...........................شرايف عثماني
  ١٢٠.............)خطّي(شرايف عثماني، تكملة 

  ٧...............................................آرزو شرح
  ١٢٩............) علي قاريلّالم(الاربعين  شرح

  ١٢٩........الترهيب للمنذري شرح الترغيب و
  ١٢٩.............................يةشرح حكم الحداد

  ١٢٩.............................ئيةالحكم العطا شرح
  ١٢٠....................................شكرستان خيال

  »ص، ط«
  ١٣٤, ١٢٨, ١٢٤...................بخاري صحيح

  ٣٨............................................صورالاقاليم
  ٢٧, ٢٣....................)ترجمه(طبري، تفسير 

  ٣٣, ٢٥................................ناصري طبقات
  ١٢٦............رزي شاه عالمگيرنامة فيرو طوي

  »ع، غ«
  ٣٣..............................................الكتبه عتبة

  ٣٨..................العجم العجم في معايير اشعار
  ١٢٨..............عقدالزّبرجد من حروف محمد

  ١٩٢, ١٨٦, ١٨٤........................الكتاب علم
  ٦٩.........................................عمادالسعادت

  ١٦٠, ١٥٨.................)خطّي(هندي  عوارف
  ١٥٨..............................)خطّي(الهند  غزلان
  ٣٩, ٣٠, ٢٤, ١٩.......................اللُّغات غياث

  »ف«
  ٦٩.........)بخش كاكورويفيض (فرخ بخش 

  ٣٨, ١٩...............................فرهنگ آنندراج
  ٣....................................فرهنگ جهانگيري
  ٣........................................فرهنگ رشيدي

  ٣٨, ١٧.........................................الفهرست
  ٣٨...................................الفهرست، ترجمة

فهرست كتابهاي فارسي چاپ سنگي و 
  ١٦١..............كمياب كتابخانة گنج بخش

  ١٦٠.فهرست مخطوطات ذخيرة احسن مارهروي
هاي خطّي فارسي  فهرست مشترك نسخه

  ١٩٢، ١٦٠..................................پاكستان
كتابخانة فهرست مفصّل مخطوطات عربيه 

  ١٦٠................................دانشگاه پنجاب
هاي خطّي فارسي كتابخانة  فهرست نسخه

  ٧........................نو جامعة همدرد، دهلي
  ١٠..............................................فوايدالفواد



٢١٩

  علامفهرست ا  

  

  »ق«
  ٣٩, ٢٤......................................نامه قابوس
  ٣٤................................شمگيرونامة  قابوس
  ٢٠, ٦, ٣.........................................قاموس
  ١٥٩.....................................الاعلام قاموس
  ١٨٦, ١٧٤, ٨١, ٥٢, ٤١...................... قرآن

  ١٩١..........................)خطّي(تاريخ  قطعات
  »ك، گ، ل«

  ١٥٩, ١٥٧........................رضي، شرح كافية
  ٥١..........................................التفهيم كتاب
  ٣٢، ١٠.............المحجوب هجويري كشف

  ٢٠, ١٧................الكلام علي القلم الفارسي
  ١٤١..عبدالجليل النبيل شرح انشاي مير كلمات

  ١٥٨..............................)خطّي(كليات آزاد 
  ١٥٨...................)خطّي(كليات آزاد فارسي 
  ١٥٨..)نسخة مجلس تهران(كليات آزاد فارسي 

  ٣٩, ٣٢, ٢٧, ٢١, ١٧................كليله و دمنه
  ٣٤، ١٠.....................اليكيمياي سعادت غزّ

  ١٤٨...............................................رعنا گل
  ١٥٨..........................................گل عجايب

  ١٢٦......................................گلزار فتح شاه
  ٣٦, ٦, ٢, ١.....................................گلستان

  ٧, ٤, ١.................................گلستان، شرح
  ٧٣.......................................سعادت گلشن

  ١٥٩....................................نامة دهخدا لغت
  ٣٢........................................ليلي و مجنون

  »م«
  ١٩٢.....................................عالمگيري مآثر

  ١٥٨, ١٣٤, ١٢٧, ١٢٠..................مآثرالكرام
  ١٦١, ١٢٥, ١٢٠)خطّي(الخيال  مثنوي امواج

  ١٨٠, ١٧٣.........................واقعه بيانمثنوي 
  ١٢٦.....................................مثنوي پدماوتْ

  ٩٧.................................الاحرار تحفةمثنوي 
  ٩٣.........................................حالنامهمثنوي 

  ٣٢..............................الحقيقه يقةمثنوي حد
  ٩٤..................................حسن و دلمثنوي 
  ٩٤.......................اسكندري خردنامةمثنوي 
  ١٠٥, ١٠٤, ٩٦ ,٩٥, ٩٤خمسة امير خسرومثنوي 
  ١٠٥, ٩٦, ٩٥, ٩٣.........خمسة نظاميمثنوي 

  ١٢٦....سير مثنوي در جشن طوي محمد فرخ
  ٩٤...............................اقدستور عشّمثنوي 

  ١٦٠...............................مثنوي رياض عشق
  ٣٢..............................التّحقيق مثنوي طريق
  ١٣٤...............................اعظم مثنوي طلسم

  ٩٧, ٩٦, ٩٥.................الاسرار مخزنمثنوي 
  ٩٧, ٩٦, ٩٥...................الانوار مثنوي مطلع

  ٩٦....................................مظهرالآثارمثنوي 
  ٣٦, ٣٢، ١٠...........................مثنوي معنوي
  ٥٤.................................عشق مثنوي نيرنگ

  ١٠٧, ٧٨......................هشت بهشتمثنوي 
  ٣٥............................مجلّة تحقيقات فارسي



٢٢٠  

  

  

  ١٦٠..........................................مجلّة دانش
  ١٥٩....................................رس سب مجلّة

  ١٦٠...............................مجلّة علوم اسلاميه
  ١٦٠.....................................البركات مجمع
  ٤٠, ٣٧................................اللّغتين كمةمحا

  ١٢٩....................مختصرالزواجر لابن حجر
  ٦, ٣.........................................مدارالافاضل

  ١٢٠.......................................المبتدين ةمرآ
  ٢٣..............................................نامه مرزبان

  ١٥٩...........المستطرف في كل في مستظرف
  ٢٦.........................................البلدان معجم

  ٢٥, ٢١........العجم المعجم في معايير اشعار
  ١٩١........................................الرموز معدن

  ١٢٧......................................اللطائفمعدن 
  ٣٩............................طرزي محمود مقالات

  ١٩١...)الرحمن جميل(مقالة دورة پيش دكتري 
  ١٩٢......)چارو مِتّل(مقالة دورة پيش دكتري 

  ٣٩...............مقامات خواجة ابونصر مشكان
  ١٢٩.................................. في العقائدمةمقد

  ٣٤.......................................سنايي مكاتيب
  ٣٣.............هواء، ترجمة الملل و النحل والا

  ١٠.........نامة خواجه عبداالله انصاري مناجات
  ١٠٧, ١٠٦, ٩٤, ٨٢, ٧٨......واريخالتّ منتخب
  ١٤١....................................الصرف منتخب

  ١٤١........................................النحو منتخب
  ٣٩...................................................المنجد

  ١٢٤.......................................مواقف، شرح
  ١٩٢...........................................درد ميخانة
  ١٩١....................درد اور اُكا ذكر و فكر مير

  ٣٩، ٣٥.........................................مينار جام
  »ن«

  ,١٧٦, ١٧٥, ١٧١..........)خطّي(عندليب  نالة
    ١٩٢, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٣  

  ١٥٧........................................المآثر نفايس
  ٨٢, ٤٢..................................الانس نفحات

  ١٧٠......................هندريخ ادب نگاهي به تا
  ٩٢, ٩١...)منظومة امير خسرو دهلوي(سپهر  نه

  »، يهو «
  ١٥٧.........)اردو(وراثت علمي كتابخانة رضا 

  ٣٢.........................................ورقه و گلشاه
  ٣٢.........................................ويس و رامين

  ١٢٤...................................................هدايه
  ١٥٧...........................................اقليم هفت
  ٣٣..........................................اورنگ هفت
  ٣٣..............................................پيكر هفت
  ٣٩, ٢٩, ٢٤, ١٩..........................قلزم هفت
  ١٢٠................................................بيضا يد

  ٤٠, ٣٢................................يوسف و زليخا
* * * 
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